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پيش گفتار

خانواده هديه اي است كه خدا پس از خلقت به انسان بخشيد. اين نخستين 
هديه ي خدا به انسان بود. خدا پيش از به وجود آوردن كليسا خانواده را آفريد.

مردم اغلب فكر مي كنند كليسا و شغل مهم ترين نقش را در زندگي آنان 
بازي مي كند. در حالي كه خانواده زماني آفريده شد که هنوز شغلي وجود 
نداشت و كليسايي ايجاد نشده بود و هيچ گونه خوشي و لذت زندگي نيز به 

وجود نيامده بود. 
بعد  زندگي،  از  بردن  لذت  "اول  مي كنند  فكر  گونه  اين  افراد  از  بعضي 
ازدواج". اما اگر خدا مي دانست كه ابتدا مي توان از زندگي لذت برد و سپس 
يك  از  آفريد،  را  خانواده  خدا  وقتي  نمي آفريد.  را  خانواده  ابتدا  كرد،  ازدواج 
حقيقت بزرگ آگاهي داشت و آن اين بود كه لذت و خوشي زندگي در خانواده 

است.
داشته  خانواده  در  را  اش  زمان  بهاترين  گران  و  بهترين  مي تواند  انسان 

باشد. 
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براي داشتن كليسايي قوي بايد خانواده هايي قوي داشته باشيد. متاسفانه امروزه 
مردم زندگي خود را به گونه اي شكل مي دهند تا كم ترين مسئوليت را نسبت به 
يکديگر بر عهده داشته باشند. آنان مفهوم خانواده را در روابط جنسي بين زن و مرد 
مي دانند. به همين دليل تمايل به روابط خارج از ازدواج و يا ازدواج هاي غيراصولي 
و غيرالاهي دارند. توسط رسانه هاي تصويري و مطبوعات، بي بند و باري در روابط 
جنسي و هم جنس گرايي تبليغ مي شود. مردم مي كوشند تا براي بي بند و باري 
تلاش  مي كنند،  هم  ازدواج  اگر  حتا  كنند.  پيدا  همدم  و  يار  خود  جنسي  روابط  و 
دارند تا در ۵ -۰۱ سال اول زندگيشان صاحب بچه نشوند. اما چنان چه دو جنس 
موافق با هم ازدواج كنند، چون رضايت كافي از زندگي ندارند، خواهان كودكاني براي 
شده  تشكيل  خدا  ي  اراده  مطابق  كه  اي  خانواده  تنها  اما  مي شوند.  فرزندخواندگي 

باشد، مي تواند خوشي و لذت حقيقي را به ارمغان آورد. 
امروزه مي بينيم که بركت از خانواده سرچشمه مي گيرد، همان گونه كه بدبختي 
انسان نيز از خانواده شروع مي شود. خانواده مي تواند زندگي شما را تبديل به بهشت 

يا جهنم كند. اين بستگي به نوع نگرش و برخورد شما دارد.

ماهيت خانواده چيست؟
فصل اول 
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از  زوج ها  هستيم.  رو  روبه  طلاق  موضوع  با  خانواده ها  از  بسياري  در  ما  امروزه 
انتظاراتي  خانواده  از  زيرا  ندارد،  خوبي  ساختار  شان  زندگي  مي شوند،  جدا  يكديگر 
دارند كه خانواده و ازدواج نمي تواند آن ها را برآورده سازد. مردم اغلب فكر مي كنند 
كه  است  دروغي  ترين  بزرگ  اين  اما  شد،  خواهند  سعادتمند  كنند  ازدواج  اگر  كه 
مي توانند تصور كنند. اگر كسي بخواهد مرا قانع كند كه ازدواج مي تواند انسان را 
خوشبخت سازد، من به او ثابت خواهم كرد كه پول و ثروت بيش تر مي تواند باعث 
آن  به  قدرت  اين  زيرا  نمي كند  خوشبخت  را  انسان  ازدواج  شود.  انسان  خوشبختي 
داده نشده است. ما در كتاب مقدس مي بينيم كه خدا به انسان اقتدار بسياري داده، 
اما در هيچ جا نمي بينيم كه نوشته شده باشد "و من به ازدواج قدرت مي بخشم تا 
انسان را سعادتمند سازد" خير، بلكه نوشته شده، "و خدا ايشان را بركت داد و خدا 
بديشان گفت: تسلط نماييد و... حكومت كنيد" (پيدايش ۱: ۸۲). يعني اين كه قدرت 

خوشبخت نمودن خانواده به انسان داده شده، نه به ازدواج.
اگر انتظار داري كه ازدواج تو را خوشبخت کند، در اشتباه هستي. اين تويي كه 
بايد ازدواج خود را به خوشبختي برساني، نه اين كه ازدواج تو را خوشبخت نمايد. فقط 

بدين ترتيب مي تواني احساس خوشبختي کني.
بسياري از مردم پيش از ازدواج اين تصور را دارند كه "اكنون من ازدواج مي كنم 
و به خوشبختي خواهم رسيد." و فكر مي كنند كه تمام مسايل حل نشده ي آن ها از 
آن پس حل خواهد شد. اما انحراف از همين جا آغاز مي شود. مردم ازدواج مي كنند و 
بعد جدا مي شوند، جدايي ها درصد بسيار بالايي را تشكيل مي دهند و دليل آن يك 
چيز است؛ آن ها پيش از ازدواج تصور مي كنند كه از اين طريق خوشبخت خواهند 
شد اما پس از ازدواج به اين خوشبختي دست پيدا نمي كنند بنابراين سرخورده و 

مأيوس شده، مي گويند: "اين بود ازدواج؟!!" 
فكر  نمي كند".  ازدواج  عاقل  "آدم  كه  شنيده ام  زياد  خيلي  را  عبارت  اين  من 
مي كنم شما هم اين را شنيده باشيد. اما در حقيقت وقتي به كلام خدا نگاه مي كنيم، 
ازدواج  آن ها  واقع  در  كنند.  ازدواج  مردم  كه  خداست  ي  اراده  اين  كه  مي بينيم 
دارد.  را  خود  راهكار  چيزي  هر  كنند.  كار  چه  آن  از  پس  نمي دانند  اما  مي كنند 
به  فروشنده  ديگر،  وسيله ي  هر  يا  مي خريد  تلويزيون  دستگاه  يك  شما  اگر  مثلاً 
شما دفترچه اي را مي دهد كه در آن طرز كار دستگاه نوشته شده است. هر چيزي 
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شيوه ي استفاده ي خودش را دارد كه انسان بايد از آن پيروي كند. 
مثلاً، آيا دستگاه كومباين مفيد است يا خير؟ البته كه مفيد است زيرا با آن گندم 
درو مي كنند، اما اگر در روستا چنين دستگاهي داشته باشي ولي طرز راندن آن را 
بلد نباشي، پشت فرمانش مي نشيني و شايد يك روز، دو روز، سه روز آن را بچرخاني، 
بعد متوجه مي شوي كه نمي تواني آن را به حركت درآوري، در نتيجه آن دستگاه به 
جاي خوشحال كردنت، باعث ناراحتي و اندوهت خواهد شد و تو اين كومباين را براي 
هميشه كنار خواهي گذاشت. بعد از آن هركس درباره ي كومباين با تو صحبت كند، 
خواهي گفت: "گوش كن، اين احمقانه ترين دستگاهي است كه در عمرم ديده ام. آدم 

عاقل كومباين نمي خرد." 
اما مسأله، عدم آگاهي از طرز استفاده ي كومباين است. اگر مي دانستي چه گونه 
به كارش بياندازي و چه طور با آن گندم درو كني، باعث بركتت مي شد. اين موضوع 
ازدواج، نخستين بار در  مكانيزم  درباره ي  ازدواج نيز رخ مي دهد.  خانواده و در  در 

كتاب مقدس نوشته شده است.
كتاب  كه  است  ضروري  آن  از  پس  ولي  كنند،  ازدواج  بايد  كه  مي دانند  مردم 
كار  مردم چه  اما  نمايند.  اداره  حفظ و  مطابق با آن  را  خانواده  بخوانند و  را  مقدس 
مي كنند؟ آن ها ازدواج مي كنند يعني وارد خانواده مي شوند، "مانند داخل شدن به 
كومباين" ولي نمي دانند چه گونه آن را "به حركت درآورند". با اين تصور كه ازدواج، 
آنان را به سعادت و خوشبختي مي رساند يك روز، دو روز، سه سال، چهار سال تحمل 
مي كنند، بعد مي گويند: "در اين هم هيچ چيز خوبي وجود ندارد." زيرا راهكار آن 
را به كار نبسته اند. اگر راهكار آن را مورد استفاده قرار دهند، از بركات آن بهره مند 
خواهند شد. اغلب مي توانيم ببينيم كه مردم مكانيزم قدرتمند اداره ي خانواده را 

استفاده نمي کنند.
از  موضوع  اين  درباره ي  دارد.  بسيار  سخنان  خانواده  ي  درباره  مقدس  كتاب 
به  را  انسان  شخصيت  كه  است  جايي  خانواده  مي گويد.  سخن  مكاشفه  تا  پيدايش 
طور كامل آشكار مي نمايد. انسان نمي تواند شخصيت خود را آن گونه كه در خانواده 
كار،  محل  باشگاه ها،  سينما،  سالن هاي  تظاهرات،  مسافرت ها،  در  مي كند  علني 
مؤسسات آموزشي ظاهر نمايد. در خانواده او براي ابراز طرز فكر، انتخاب نوع لباس و 
رفتار شخصي از آزادي برخوردار است. متأسفانه گاهي مرد در خانه تلاش مي كند تا 

ماهيت خانواده چيست؟
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شخصيت خود را با زير فشار قرار دادن فرزندان حفظ نمايد.
گاهي مرد نيمه هاي شب بيدار مي شود و دوست دارد يك فنجان قهوه بنوشد، 
اما زن اش خواب است. او زن اش را بيدار مي كند تا برايش قهوه درست كند، در 
حالي كه زن مي خواهد بخوابد. يا به دختر خانواده دستور مي دهد تا خواسته هاي 
برادرش را انجام دهد. در خانواده بايد به شخصيت همه ي افراد احترام گذاشته شود.

كمال  انسان  نمي شود.  مشخص  مردم  توده ي  ميان  در  فرد  يك  كامل  ارزش 
"هتل"  مورد  مفهومي در  چنين  نمايد.  آشكار  مي تواند  خانه  در  را  خود  ارزشمندي 
وجود دارد. بسياري اوقات وقتي براي موعظه به كشورهاي گوناگون سفر مي كنم، 
پذيرايي  ها  جا  آن  در  من  از  كه  هتل هايي  كنيد  باور  مي شوم.  ساكن  هتل ها  در 
امكانات  با  زيبا  بسيار  فضاهايي  جا  آن  در  هستند،  تر  قشنگ  ام  خانه  از  مي كنند، 
فراوان، اتاق هاي شيك و استخرهاي وسيع وجود دارد. اما چه فكر مي كنيد؟ آيا به 
نظر شما من در اين هتل ها به اندازه ي خانه ي خودم احساس راحتي مي كنم؟ خير. 
چرا؟ مگر نه اين كه در آن جا تنها هستم و تمام امكانات براي گذراندن يك روز خوب 

برايم فراهم شده است؟ پس چرا احساس خوبي ندارم؟ 
يك بار وقتي در شهر ساكرامنتو ايالت متحده بودم، ميزبانان مرا به يك هتل درجه 
يک بردند. وقتي روي تخت دراز كشيدم، ناگهان پرده ها باز شدند، از پنجره منظره ي 
بي نهايت زيباي شهر نمايان شد، يخچال پر از خوراكي و ميوه بود، استخري بسيار 

زيبا وجود داشت، همه چيز براي لذت بردن فراهم شده بود.
اما فكر من روي چيز ديگري متمركز شد، در حالي كه در آن هتل پنج ستاره دراز 
كشيده بودم، در اين فكر بودم كه كي در خانه خواهم بود؟ فكر مي كردم چه چيزي 
اين جا وجود ندارد؟ چه چيزي مرا اين چنين به طرف خانه پرتاب مي كند؟ شايد فكر 
كنيد اشتياق بودن با زن و فرزندان. باور كنيد زماني بوده كه به همراه زن و فرزندان 
ام در هتلي بسيار خوب اقامت داشتيم، اما در حالي كه نشسته بوديم، در اين آرزو 
بوديم كه كي به خانه برمي گرديم. چه چيزي در آن ديوارها است؟ در هتل، ما در 
ميان مردم و تابع قوانين آن ها هستيم. اما در خانه، ما خودمان قانون وضع مي كنيم. 
مي خواهم درباره ي رفتار مردانه صحبت كنم، زيرا تا پيش از ازدواج هر پسري 

بايد مرد شود. 
پسرها  از  بسياري  مي شوند،  مرد  مرور  به  بلكه  نمي آيند،  دنيا  به  مرد  انسان ها 
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ازدواج  بايد  "من  كه  مي كنند  ادعا  اما  مي مانند،  باقي  كودك  خود  زندگي  تمام  در 
كنم". ولي چگونه ازدواج كند؟ و يا مادر مي گويد: " پسرم را به دانشگاه فرستادم، از 
آن جا فارغ التحصيل شده، حالا بايد ازدواج كند". مي دانيد اين گونه پسرها هنوز مرد 
نشده اند، زيرا تصميم گيرنده ي زندگي آن ها مادر است. يك مرد حقيقي خودش 
 ۰۳  :۰۳ امثال  در  مقدس  كتاب  در  حقيقي  مرد  مشخصه ي يك  مي گيرد.  تصميم 

نوشته شده است.
"شير كه در ميان حيوانات تواناتر است، و از هيچ كدام روگردان نيست."

در  "شير  مي گويد:  كلام  است.  شده  تشبيه  شير  به  مردانه  رفتار  ها  وقت  خيلي 
ميان حيوانات تواناتر است و از هيچ كدام روگردان نيست". اغلب اوقات وقتي مرد جدا 
مي شود، زن را ترك مي كند و تمام خانواده را نيز رها مي سازد. گاهي نيز پسري 
با ديدن يك دختر زيباروي ديگر، با دوست دختر دوست داشتني خود خداحافظي 
مي كند. اين رفتار"شير" مأبانه نيست. كلام درباره ي رفتار مردانه مي گويد: "از هيچ 

كدام روگردان نيست". هر چه كه بشود يا هر اتفاقي كه بيفتد، او راه بازگشت ندارد.
"چنان كه در شريعت خداوند مكتوب است كه هر ذكوري كه رحم را 

گشايد، مقدس خداوند خوانده شود". 
- لوقا ۲: ۳۲

در اين جا درباره ي مردان نوشته شده، يعني اراده ي خدا براي مرد چيست؟ كلام 
مي گويد: هر پسر، هر ذكور كه متولد شود، اراده ي خداست. اين بزرگترين نشانه ي 

مرد بودن است كه نه ناپاك بلكه مقدس خداوند خوانده شود. 
بزرگترين  قدوسيت  گفت  مي توان  است.  مرد  قدرت  ي  دهنده  نشان  قدوسيت 

نقطه ي قوت مرد است.
يك مرد حقيقي بايد مقدس باشد، همان طور كه واعظ دوست داشتني - ادوين 
كولن - علاقه داشت بگويد: " مرد واقعي مردي است به شباهت مسيح". مرد واقعي 
شدن يعني شبيه مسيح شدن. يعني اين كه روي پيشاني ما اين نشان حك شود: 
" مقدس خداوند" و همه بايد بدانند كه اين مقدس خداوند را هيچ كس نمي تواند 
لغزش دهد. ما مي بينيم كه در كتاب مقدس ويژگي هاي مردان واقعي نوشته شده 

است. 
واقعي  مردي  كه  بگيرد  تصميم  بايد  ازدواج  از  پيش  مرد  كه  مي كنم  فكر  من 

ماهيت خانواده چيست؟
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شود. زيرا اين تصميم، مرد را از خيانت بازمي دارد و چنين مردي هميشه خانواده ي 
مستحكمي را به همراه خدا بنا مي كند.

يك مرد واقعي چه گونه بايد باشد؟ 
ويژگي هايي كه مردان واقعي بايد داشته باشند:

 ۱. مرد واقعي كسي است كه توانايي تصميم گيري دارد.
اگر تصميم گرفت كه مسيح را پيروي كند، به كليسا برود، خدا را خدمت نمايد، 
اين تصميم را هيچ كس نمي تواند تغيير دهد. مردي كه از خدمت به خداوند انصراف 
دور  نيز  خود  بودن  مرد  از  بلكه  مي كند،  ترك  را  خود  خدمت  فقط  نه  مي دهد، 
مي شود. مردي كه از كليسا به دنيا بازمي گردد، ويژگي مردانگي را از دست مي دهد، 
مرد واقعي هرگز از قولي كه داده است برنمي گردد. شخصي به من گفت: "پسرهايي 
هستند كه يك روز به يك دختر پيشنهاد مي دهند و روز ديگر به دختري ديگر، نظر 
تو درباره ي اين پسرها چيست؟" پاسخ دادم: "اين گونه پسرها بايد گمشده ي خود را 
كه مردانگي است، پيدا كنند". مرد واقعي وقتي با تصميمي قطعي به كسي پيشنهادي 

مي دهد، هرگز تصميم خود را تغيير نمي دهد.

 ۲. هميشه بايد قدرت مردانه ي خود را نشان دهد.
او قدرت مردانه ي خود را بايد به شيطان و دنيا نشان دهد، نه به زن خود. اين 

خصلت شير است. هر مردي در زندگي اش بايد هدف داشته باشد. 
در زندگي پنج مرحله هست که مرد بايد از آن عبور کند.

مرحله ي نخست: گذر از كودكي و بالغ شدن است، نه فقط از لحاظ سني، بلكه 
از لحاظ فكري و دنياي دروني. پس از بلوغ در مسير مرد شدن قرار مي گيريم، كه 
مسيري سخت است. گاهي مردي چهل ساله را مي بينيم كه از لحاظ فكري هنوز بچه 
است يا با مرداني شصت ساله روبه رو مي شويم كه براي يك بيل دعوا مي كنند. اين 
نشان مي دهد كه آن ها هيچ تفاوتي با كودكان ندارند. همچنين زنان شصت ساله را 
مي بينيم كه يكي به ديگري مي گويد:. "من با تو حرف نمي زنم". در كوچه و خيابان  
هم با كودكاني روبه رو مي شويم كه به همديگر مي گويند: "من با تو قهر هستم". اين 
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نشان مي دهد كه ميان آن ها هيچ تفاوتي وجود ندارد. ترك كودكي نشانه ي پيش 
رفتن به سوي بلوغ حقيقي است.

به اين ترتيب نخستين مرحله، گذر از كودكي و بالغ شدن است.
مرحله ي دوم: گذر از بلوغ و مرد شدن است.

مرحله ي سوم: كه يكي از دشوارترين مراحل مي باشد و در پي مرد شدن مي آيد، 
پسر  حالا  "تا  مي كنند:  ادعا  ازدواج  از  بعد  پسرها  وقت ها  خيلي  است.  بودن  شوهر 
بودم، حالا مرد شده ام!" خير اين طور نيست كسي كه ازدواج مي كند عنوان جديدي 
بررسي  را  مردم  زندگي  وقتي  اغلب  است.  شده  شوهر  اكنون  او  مي آورد،  دست  به 
مي كنيم متوجه مي شويم كه آن ها چه پيش از ازدواج و چه پس از آن هيچ تغييري 
اين  بايد  مردم  شود.  دگرگون  كاملا  بايد  ازدواج  از  بعد  مرد  كه  حالي  در  اند.  نكرده 
دگرگوني را در او ببينند. مرد پس از ازدواج، بايد بيش تر با همسر و فرزندان اش وقت 

بگذراند تا با دوستان اش. 
مرحله ي چهارم نيز كه دگرگوني اساسي مي طلبد، پدر شدن است. كلام خدا 
مي گويد: "معلمان بسيارند اما پدران كم". يعني اين كه مي شود براي كودكان موعظه 
كرد ولي در دل احساس پدرانه نداشت. پدر با فرزند صميمي مي شود و مسئوليت 

اداره ي خانواده را برعهده مي گيرد. 
مرحله ي پنجم نيز كه آسان نيست، پدربزرگ شدن است. شايد فكر كنيد كه 
آن  به  خودكار  طور  به  ما  و  مي شوند  سپري  ها  سال  چون  نيست،  دشوار  يكي  اين 
شما  كه  است  اين  به  بسته  بلكه  ندارد  بستگي  سال  و  سن  به  اين  خير،  مي رسيم. 
چگونه با فرزندان خود با احترام رفتار کنيد؛ آن زماني كه با شكيبايي و تحمل به او 
اعتماد مي كنيد كه مي تواند براي خودش زندگي مستقلي داشته باشد و به او فرصت 

مي دهيد كه به شيوه ي دلخواه خودش خانواده تشكيل دهد.
اگر مي خواهي پدربزرگ شوي، بايد مقام پدري را به فرزندت بسپاري.

ما پنج مرحله را بررسي کرديم: 
از كودكي به بلوغ ۱. 
از بلوغ به مردي ۲. 
از مردي به شوهري ۳. 
از شوهري به پدري ۴. 

ماهيت خانواده چيست؟
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از پدري به پدربزرگي ۵. 
متأسفانه بعضي ها تمامي اين مراحل را در حالت كودكي سپري مي كنند.

وظايف دختران تا پيش از ازدواج
دختران چه رفتاري بايد داشته باشند؟

پيش از هر چيز، زن مثل گلي است كه هيچ كس دوست ندارد آن را پايمال كند. 
او بايد جايگاه گل بودن خود را حفظ نمايد.

اسلحه ي زن، زن بودن اوست. بسياري از دختران را مي بينيم كه خودشان را  
به شباهت پسرها درمي آورند. اگر به مكان هاي خاصي كه اين افراد جمع مي شوند 
برويد، نمي توانيد تشخيص بدهيد كه كدام پسر و كدام دختر هستند. طرز نشستن و 
نوع ايستادن آن ها تفاوتي با پسران ندارد و نمي فهمند كه بدين وسيله "قدرت" خود 

را از دست مي دهند. 
در مورد ملكه استر مي توان گفت كه وي به قوت خدا و به لطف زنانگي اش بر 

شرير غلبه كرد و قوم اسراييل را رهايي بخشيد.
چون  بلكه  نداد،  انجام  پادشاه  دربار  در  آشنايي  هيچ  ي  وسيله  به  را  كار  اين  او 
زنانه رفتار نمود، موفق به اين كار شد. وي تا پيش از ازدواج به زيبايي و آرايش خود 
ورود  ي  اجازه  ملكه  پادشاه،  دعوت  بدون  دوران،  آن  قوانين  طبق  بر  مي پرداخت. 
طلايي  چوگان  پادشاه  و  مي يافت  حضور  كه  صورتي  در  اما  نداشت.  را  او  حضور  به 
خويش را به سوي او دراز مي كرد، زنده مي ماند و پادشاه درخواست وي را به انجام 
مي رسانيد. البته ملكه استر خداپرست بود. او روزه گرفت، دعا كرد و سپس وارد تالار 
پادشاه شد. پادشاه نمي توانست دستور مرگ چنين زن زيبارويي را صادر كند. مگر 

ملكه استر چه كرد؟
"و چون نوبت هر دختر مي رسيد كه نزد اخشورش پادشاه داخل شود، 
يعني بعد از آن كه آن چه را كه براي زنان مرسوم بود كه در مدت 
تمام  منوال  بدين  ايشان  تطهير  ايام  كه  چون  شود  كرده  ماه  دوازده 
مي شد، يعني شش ماه به روغن مرّ و شش ماه به عطريات و اسباب 

تطهير زنان". 
- استر ۲ : ۲۱
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تا پيش از ازدواج، آن ها مطابق سنت، شش ماه با روغن مرّ و شش ماه با عطريات 
و لوازم آرايش كه شامل گل ها و عطر گل ها بود، حمام مي گرفتند و به زيباسازي 
خود مي پرداختند. مي توان تصور كرد كه حوض مورد استفاده ي آن ها پر از گل ها 

و عطر گل ها بود. 
وظيفه ي استر بود كه هر روز به اين زيباسازي بپردازد. شايد فكر كنيد كه اين 
چه جور وظيفه اي ست، به درد چه كسي مي خورد. اما اين آمادگي براي نجات مردم 

بود. از ملكه استر رايحه ي خوش پراكنده مي شد و اين زنانه بود. 
بايد تأکيد كنم كه قدرت زن در زنانه بودن اوست. وظيفه ي هر زن اين است كه 

به خود برسد و زنانه رفتار كند.
امروزه مردم دنيا دو چيز را اندک اندک و با درصد بالا از دست مي دهند. مردان، 
مردانگي (پيروي از راستي) و زنان، زنانگي خود را. آن ها دو نقطه ي قوتي را كه به 

انسان داده شده است، از دست مي دهند. 
را  خود  بايد  او  است.  آشكار  نفر  يك  براي  تنها  و  است  راز  يك  همه  براي  زن 
تحقير كند. او بايد به خودش  بداند. هيچ كس نبايد او را  ارزش خود را  بشناسد و 
ثابت كند كه عالي آفريده شده است و بايد در برابر تبليغات فريبنده و جذاب با قدرت 
بايستد. شيطان به ويژه به زنان بسيار حمله مي كند. مي گويد: "تو به درد هيچ چيز 

نمي خوري، به قيافه ي خودت نگاه كن!" 
نكته اي را بايد يادآوري کنم و آن اين که هيچ كس از قيافه ي خودش راضي 

نيست. 
فكر نكن كه تو نخستين کسي هستي كه در خودت ضعف هايي مي بيني. وقتي 
ديگري به تو نگاه مي كند، قابليت هاي تو را مي بيند. تصورش را بكن اگر چهل ساله 
هستي، به مدت چهل سال به آن ضعف ها نگاه كرده اي، اما هنگامي که ديگران به تو 
نگاه مي كنند، هيچ ضعفي را در تو نمي بينند. خيلي وقت ها شيطان تو را با گفتن 
اين كه "به درد هيچ كس نمي خوري" فريب مي دهد، چون اين يك دروغ است. همه 

در مجموع زيبا هستند. خيلي ها دوست دارند لاغر شوند چون مد روز است. 
تري  بيش  شدن  جوانمرگ  شاهد  ما  آينده،  سال  پنج  تا  گفت  من  به  پزشكي 
خواهيم بود. جوانان از رژيم گرفتن و نخوردن خواهند مرد. مردم چند نفر مانكن را 
مي بينند كه قشنگ راه مي روند و زيبا بزك كرده اند. اما اگر آن لباس ها را عوض 

ماهيت خانواده چيست؟
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كرده و آرايش شان را پاك كنند، ديگر شاهد چه چيزي خواهيم بود. در حالي كه 
اين  در  ازدواج  راز  كه  مي كنند  فكر  و  بشوند  ها  آن  مثل  دارند  دوست  همه  تقريباًََ 
است که لاغر شوند تا كسي آن ها را بپسندد. مردم فريب خورده اند. دختر لاغري 
که مي گويد "من چاق هستم" در حالي که چنين نيست، در واقع فريب خورده است. 
بيش تر مانكن ها جراحي پلاستيك كرده اند، آن ها فقط با رژيم گرفتن به اين شكل 
درنيامده اند. به اين ترتيب هر قدر هم لاغر شوي، فرقي نمي كند، سرانجام چيزي 

پيدا خواهد شد كه به تو بقبولاند كه ايده ال نيستي. 
بسياري از مردم از خوردن مي ترسند. اگر چاق مي شوي اين از غذا نيست، بلكه 
از ترس است. بنابراين از ترس آزاد شو! خدا غذا را براي خوردن داده است، البته به 

اندازه و با نظم. 
من دو دختر را كه با هم دوست بودند، مي شناختم. يكي از آن ها كمي چاق بود و 
ديگري لاغر كه هميشه در روياهايش به سر مي برد. اما دختر چاق احساس بي ارزش 
بودن مي كرد و خود را تحت فشار مي ديد. اما مي دانيد چه شد؟ دختر چاق زودتر 
ازدواج كرد و الان دو فرزند دارد، اما ديگري هنوز ازدواج نكرده است. معلوم مي شود 

كه پسرهايي هستند كه دختران چاق را مي پسندند. 
به همين خاطر است كه مي گويم همه در مجموع زيبا هستند. بنابراين فريب 

نخور، از ديگران تقليد نكن، بلكه خودت باش. 
اگر گل سرخ هستي، خودت را شبيه ميخك نكن. در برابر تبليغات با ميانه روي و 
اعتدال رفتار كن. مردان بيش تر زنانه بودن زن را مي پسندند تا لاغري و زيبايي او را. 

در كتاب مقدس بخش هاي بسياري مربوط به زنان است.

"زن زيباي بي عقل، حلقه ي زرين است در بيني گراز" 
- امثال ۱۱ :۲۲

يعني زيبايي را دارد اما زنانگي و ويژگي هاي خاص زنانه را ندارد. تمام قدرت و 
عزّت زن در زنانه بودن و متانت اوست.
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فصل دوم

"اما درباره آن چه به من نوشته بوديد، مرد را نيکو آن است که زن را لمس 
نکند." 

- ا ول قرنتيان ۷ : ۱ 

 خيلي ها با اشاره به اين آيه مي گويند: "پولس رسول مي گويد خوب است که 
مرد با زن تماس نداشته باشد" اما ما نمي دانيم که ايمان داران شهر قرنتس درباره ي 
چه چيزي و چه کسي نوشته بودند. کلام مي گويد: "اما درباره ي آن چه به من نوشته 
بوديد..." در اين جا با اين عبارت آغاز نمي شود که: "اينک خداوند مي گويد..." بلکه 
نوشته شده است "اما درباره ي آن چه به من نوشته بوديد، (مي گويم) که مرد را نيکو 
آن است که زن را لمس نکند." براي ما روشن نيست که پولس رسول به نامه ي چه 

کساني پاسخ مي دهد. 
و  مي کند  صحبت  ازدواج  درباره ي  مکاشفه  تا  پيدايش  از  مقدس  کتاب  تمام   
اراده ي خدا را به طور کامل در رابطه با تشکيل خانواده، رشد و بارور و کثير شدن، 

بيان مي کند.
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 "مرد را نيکو آن است که زن را لمس نکند لکن به سبب زنا هر مرد زوجه 
خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد." 

- اول قرنتيان ۷ : ۱و ۲ 

اگر ما تنها به اين آيات توجه کنيم، هرج و مرج خانوادگي آغاز خواهد شد. زيرا 
ما کل کتاب مقدس را در نظر نگرفته ايم بلکه تنها به دو آيه توجه کرده ايم. کلام 
مي گويد: "ايشان را نر و ماده آفريد و آن ها را با يکديگر پيوست و آن ها يک تن 
شدند." سپس، به دليل پيشگيري از زنا مي گويد که ازدواج کنند. به نظر مي آيد که 
پولس اجازه ي ازدواج را فقط به خاطر رفع اين خطر مي دهد. اگر دليل ازدواج اين 
است، باز هم فرقي نمي کند، نگاه ها جاي ديگر خواهد بود. ازدواج کسي را از روح 

زنا آزاد نخواهد کرد.
 در اين جا راز ديگري هست. نامه اي نوشته شده بود و پولس به اين نامه پاسخ 
مي دهد. سپس ادامه مي دهد: "و شوهر حق زن را ادا نمايد و هم چنين زن حق 
شوهر را، زن بر بدن خود مختار نيست بلکه شوهرش، و هم چنين مرد نيز اختيار 
بدن خود را ندارد بلکه زنش، از يکديگر جدايي مگزينيد مگر مدتي به رضاي طرفين 
تا براي روزه و عبادت فارغ باشيد؛ و باز با هم بپيونديد مبادا شيطان شما را به سبب 
ناپرهيزي شما در تجربه اندازد. لکن اين را مي گويم به طريق اجازه نه به طريق حُكم، 
اما مي خواهم که همه مردم مثل خودم باشند. لکن هر کس نعمتي خاص از خدا 
دارد، يکي چنين و ديگري چنان. لکن به مجردين و بيوه زنان مي گويم که ايشان را 

نيکو است که مثل من بمانند." (اول قرنتيان ۷ : ۳ – ۸ ) 
 در اين جا نکته اي آشکار مي شود. 

 تاريخ مي گويد که گويا پولس رسول ازدواج کرده، اما زن اش درگذشته بود. زيرا 
يک فرد ازدواج نکرده نمي توانست اين همه مطلب درباره ي خانواده و ازدواج بنويسد. 
دوم اين که تاريخ نشان مي دهد که او در شوراي سنهدرين حق رأي داشت، و در 
اين شورا فقط کساني مي توانستند رأي بدهند که ازدواج کرده باشند. منابع تاريخي 
گواهي مي دهند که زن او درگذشته بود. او در اين جا مي نويسد "مجردين و بيوه 

زنان مثل من بمانند."اين ها کساني هستند که همسر ندارند.
"لکن اگر پرهيز ندارند، نکاح بکنند زيرا که نکاح از آتش هوس بهتر 
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از  زن  که  خداوند  بلکه  نه من  و  مي کنم  حکم  را  منکوحان  اما  است 
شوهر خود جدا نشود و اگر جدا شود، مجرد بماند." 

- اول قرنتيان ۷ : ۱۱-۹ 

اين قسمت نشان مي دهد که پولس رسول به يک سؤال و در اصل به يک نامه 
پاسخ مي دهد.

انتخاب
 "خداوند خدا گفت: خوب نيست که آدم تنها باشد. پس برايش معاوني موافق وي 
بسازم." و خداوند خدا هر حيوان صحرا و هر پرنده ي آسمان را از زمين سرشت و نزد 
آدم آورد تا ببيند که چه نام خواهد نهاد و آن چه آدم هر ذي حيات را خواند، همان 
نام او شد. پس آدم همه ي بهايم و پرندگان آسمان و همه ي حيوانات صحرا را نام 
نهاد. ليکن براي آدم معاوني موافق وي يافت نشد. و خداوند خدا، خوابي گران بر آدم 
مستولي گردانيد تا بخفت، و يکي از دنده هايش را گرفت و گوشت در جايش پر کرد 
و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زني بنا کرد و وي را به نزد آدم آورد 
و آدم گفت: "همانا اين است استخواني از استخوان هايم و گوشتي از گوشتم، از اين 

سبب "نسا" ناميده شود زيرا که از انسان گرفته شد." ( پيدايش ۲ : ۸۱ – ۳۲ ) 
 مي بينيم که آدم خودش انتخاب کرد. هيچ کس وي را وادار به اين کار ننمود. 
خدا حوا را آفريد و به نزد آدم آورد، و وقتي آدم چشمان اش را گشود، عاشق او شد 
و گفت "اين است استخواني از استخوان هايم و گوشتي از گوشتم، از اين سبب زن 
ناميده شود." ( آيه ي ۳۲) و او علاقمند به ازدواج با حوا گرديد. خدا هرگز کسي را 
وادار نمي کند. ولي نمي دانم چرا بعضي ها مي گويند "من آن قدرها هم دوست اش 
ندارم، اما خدا گفته است..." اين امکان ندارد. وقتي آدم و حوا گناه کردند، مي دانيد 
آدم به خدا چه گفت؟ "اين زني که قرين من ساختي" (پيدايش۳ : ۲۱) اين قضاوتي 
غلط درباره ي خدا بود. خدا مي توانست بگويد: "اين همان زني است که تو انتخاب 
کردي" مي دانيد چرا امروزه بعضي ها مسأله ي انتخاب را به خدا واگذار مي کنند؟ 
تا در آينده، هر گاه چيزي مطابق ميل شان نبود، بگويند: "خدا، اين همان زني است 

انتخاب و ازدواج
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خانواده

بگيرند  برعهده  را  مسئوليت  ابتدا  همان  از  نمي خواهند  آن ها  دادي".  من  به  تو  که 
گو  پاسخ  او  براي  و  کردم  انتخاب  من  که  است  زني  همان  اين  "خداوندا،  بگويند:  و 
اين  "خداوندا  مي گذارند.  خداوند  دوش  بر  را  چيز  همه  هميشه  آن ها  بود."  خواهم 
آن زني است که تو به من دادي، پس تو هم مسايل اش را حل کن." همواره به ياد 
داشته باشيد که خدا هرگز کسي را وادار به ازدواج با ديگري نمي کند. خدا ازدواج را 
برکت مي دهد، اما هرگز نمي گويد "تو با اين ازدواج کن، و تو هم با آن." آدم انتخاب 
کرد و ما مي بينيم که اسحاق هم چنين انتخابي را به عمل آورد. در کتاب مقدس 
شاهد انتخاب هاي زيادي هستيم. خيلي وقت ها از ما مي پرسند: "در کليساي شما 
رسم چگونه است، چگونه انتخاب انجام مي گيرد؟" من به آن ها پاسخ مي دهم "در 
کليساي ما انتخاب آزاد است، افراد همديگر را مي بينند، عاشق مي شوند و انتخاب 

مي کنند."
 کليساهايي هستند که در آن جا انتخاب به شکل ديگري انجام مي گيرد. رهبران 
و مشايخ کليسا نزديک مي شوند و مي گويند "اين همان دختري است که تو بايد 
با او ازدواج کني" البته من درباره ي شيوه هاي افراطي صحبت مي کنم. پس از آن 
والدين  با  مي روند  کليسا  رهبران  کنند.  ملاقات  را  همديگر  نبايد  آينده  زوج هاي 
آن ها صحبت مي کنند و به توافق مي رسند و آن ها را به عقد هم درمي آورند. نظر 
زوج ها مهم نيست. من فکر مي کنم اين اشتباه است، اين آزادي نيست، اين اراده ي 
خدا نيست. انسان حق انتخاب دارد که از سوي خداوند داده شده است. من نمي دانم 
آن هايي که با انتخاب ديگران ازدواج کرده اند چه قدر سعادتمند هستند. خوشبختي 
اين  "خدا!  نگويد  بعد  تا  کند  انتخاب  خودش  بايد  کس  هر  است.  ترديد  مورد  آن ها 

همان زني است، که تو دادي." موارد افراطي هميشه وجود داشته است.
 خاطره اي را به ياد مي آورم. جواني اين طور گفته بود: "خداوندا، من براي خدمت 
تو مي روم، نخستين دختري که پالتوي مرا از دست ام گرفت، او زن من خواهد بود." 
در آن زمان خدمات کليسايي در خانه ها انجام مي گرفت. وقتي وارد خانه شد، يک 
پيرزن پالتوي او را از دست اش مي گيرد و در جارختي آويزان مي کند! در دنياي 
روحاني گاهي افراد مکاشفات شيطاني مي گيرند و به شدت هم مي ترسند که: "اين 

اراده ي خداست، اگر آن را انجام ندهم، او مرا مجازات خواهد کرد."
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 مواقعي هم پيش مي آيد که وقتي پسر پيشنهاد مي دهد، دختر آن را رد مي کند، 
بعد به همه خبر مي دهد که فلان پسر مرا دوست دارد. در حالي که اين راز بايد درون 

هر دوي آن ها باقي بماند و هر دو آن را فراموش کنند. 
طبق  بر  بدهد."  پيشنهاد  پسر  به  مي تواند  دختر  "آيا  مي پرسند:  من  از  گاهي   
کتاب مقدس، بله. بياييد ابتدا از جنبه ي منطقي به اين مسأله بپردازيم، سپس از 
ديدگاه کلام خدا بررسي خواهيم کرد. مطابق ديدگاه روان شناسي سرشت دختران 
و پسران متفاوت است. پسر ممکن است عاشق بشود و پيشنهاد بدهد و اگر رد شود، 
شايد در عرض چند روز فراموش کند. اما در دختران يک وفاداري عميق و قدرتمند 

شكل مي گيرد.
 حال تصور کنيد دختري عاشق کسي مي شود و منتظر است تا او بيايد و به وي 
پيشنهاد ازدواج دهد. يک ماه، دو ماه، يک سال، دو سال منتظر مي ماند و بعد آن پسر 
ازدواج مي کند. فكر مي كنيد براي دختر چه اتفاقي مي افتد؟ من مواردي را مي دانم 
که دختر دچار اختلال رواني شده است. بايد توجه داشت اگر عاشق مي شوي و آن 
عشق را يک سال در دل ات نگه مي داري، به اين معني است که آن عشق را يک 
سال در خودت عمق مي بخشي. پس از آن بسيار سخت است که بتواني از آن نجات 
پيدا کني. البته از جنبه ي منطقي بهتر آن است که ابتدا پسر پيشنهاد بدهد، اما اگر 
او اين کار را نکرد، خوب است که دختر قدم جلو بگذارد و بگويد: "من مي خواهم با 
تو صحبت کنم." اما اين نبايد باعث شود که پسر برود و ماجرا را براي همه تعريف 
کند. اين راز بايد بين آن دو بماند. البته شايد شما مشورت مرا نپذيريد، اما اين يک 

واقعيت است. 
دختري  که  هست  اي  واقعه  شرح  جا  آن  در  بپردازيم.  مقدس  کتاب  به  اکنون   
بوعز  بود.  روت  او  نام  است.  پادشاه  داود  مادربزرگ  او  مي دهد.  ازدواج  پيشنهاد 
درباره ي روت شناختي نداشت. او مشغول کار خودش بود. شوهر روت فوت کرده 
بود. مادرشوهرش به وي پيشنهاد کرد که او پيش بوعز برود و زن او بشود و او اين کار 
را کرد. او گام نخست را برداشت و از آن پس بوعز عاشق او شد. او زن بوعز شد که از 

نسل او داود پادشاه به دنيا آمد. 
 نه پسرها و نه دخترها نبايد به خاطر شکست در عشق از خدا و کليسا دور شوند. 

انتخاب و ازدواج
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يک بار برايم تعريف کردند که دختري به پسر مورد علاقه اش پيشنهاد ازدواج داده 
بود اما از طرف آن پسر رد شده بود. بعد از آن او خود را بسيار تحقير شده احساس 
مي کرد. من گفتم: "بهتر است چند روز ناراحت باشد، تا دچار اختلال رواني شود." اما 
در رابطه با تحقير شدن، تصور نکنيد که اين فقط در ميان دختران اتفاق مي افتد. 
خير، اين در مورد پسران هم زماني که از سوي دختران رد مي شوند، صدق مي کند. 
چيزي که بايد درک کنيم اين است که پاسخ "خير" براي همه ي انسان ها هست. 
کرده  سکوت  "حوا"  داد،  انجام  را  خود  انتخاب  "آدم"  وقتي  که  گفت  مي توان  البته، 
بود. اما بايد دوره ها را در نظر داشت. ما در قرن بيست و يکم زندگي مي کنيم. در 
رساله به غلاطيان نوشته شده است: "هيچ برتري بين زن و مرد نيست، همه ي ما در 
عيسا مسيح يک هستيم" دوره ها تغيير مي کنند و خدا جايگاه زنان را بالا مي برد. 
تا پيش از مسيح، زن هيچ به حساب مي آمد. حتا نوشته شده که ابراهيم (نه ساره) 
اسحاق را آورد. پس از آمدن مسيح، خدا به جايگاه زن عزت بخشيد. اگر مرد تصميم 
مي گيرد که ازدواج کند، نبايد به دنبال مقام باشد بلکه هدف او بايد يافتن همراه و 

يار زندگي باشد.
انتخاب چگونه انجام مي شود؟

انتخاب چگونه انجام مي شود؟
"اي دختران اورشليم شما را قسم مي دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد 

بيدار نکنيد و بر نينگيزانيد" 

- غزل غزل ها ۸ : ۴ 

"بيدار نکنيد" چه معنايي دارد؟ به معناي اين است که هيچ کس حق ندارد برود 
و به کسي بگويد: "اين دختر خيلي مناسب توست" و يا "اين پسر واقعاً براي تو ساخته 
شده است." بيش تر بزرگ ترها دوست دارند بگويند "مگر چشمان ات اين دختر را 
نمي بيند، ببين چه دختر خوبي است!" با اين کار بذري در دل فرد کاشته مي شود، 
بذري که شايد مطابق دل او نباشد. کلام مي گويد: "بيدار نکنيد، هيچ کس اين کار 
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را تا زماني که در دل او بيدار نشده، نکند." هيچ کس اجازه ندارد به کسي القا کند 
که: "گوش کن، اين پسر به درد تو مي خورد، ببين چه پسري است!" تو اجازه نداري 
چنين بذرهايي را بکاري و البته اين يک مشکل فرهنگي قومي است. گاهي هم فاميل 
دختـر دور او را مي گيرنـد و مي گوينـد: "گـوش کـن، پسـري را پيدا کرده ايم که 
خيلي به تو مي آيد..." کلام مي گويد: "تا خودش نخواهد، بيدار نکنيد" و پس از اين 

که بيدار مي شود، مي دانيد آيـه هاي بعد چه مي گويد: 
"اين کيست که بر محبوب خود تکيه کرده، از صحرا بر مي آيد؟ زير درخت 
سيب تو را بر انگيختم که در آن جا مادرت تو را زاييد. در آن جا والده ي 

تو را درد زه گرفت."
- غزل غزل ها ۸ : ۵ 

احيا  مي شود،  وارد  کسي  وقتي  که  است  سکنه  از  خالي  بيابان  يک  مانند  دل   
مي گردد.

 انتخاب هاي اشتباه نيز وجود دارد که براي پرهيز از آن ها مي توانيد به نکات 
زير توجه نماييد. 

براي يک انتخاب درست به
 چه چيزهايي بايد توجه داشت ؟

۱. با غيرايمان دار ازدواج نکن.
به ياد داشته باشيد که کليسا ازدواج با غيرايمان دار را منع نمي کند، بلکه هشدار 

مي دهد. کلام خدا مي گويد:
"با بي ايمانان پيوند و همبستگي ايجاد نکنيد. آيا مي تواند بين پاکي و گناه 
پيوندي باشد؟ آيا نور و تاريکي با يکديگر ارتباطي دارند؟ يا بين مسيح و 
شيطان توافقي وجود دارد؟ آيا بين يک ايمان دار و بِي ايمان وجه اشتراکي 
خانه  شما  زيرا  دانست؟  يکي  خانه  بت  با  را  خدا  خانه  مي توان  يا  هست؟ 
خداي زنده هستيد و خدا در شما ساکن است. چنان که او فرموده است: 
"من در ايشان ساکن خواهم شد و در ميانشان اقامت خواهم گزيد، و من 

انتخاب و ازدواج
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خداي آنان خواهم بود. و ايشان قوم من."از اين روست که خدا مي فرمايد: 
چيزهاي  به  سازيد.  جدا  ايشان  از  را  خود  شويد.  خارج  گناهکاران  ميان  "از 

ناپاک دست نزنيد." 

- دوم قرنتيان ۶ : ۴۱- ۷۱ ترجمه تفسيري
کلام خدا مي گويد نور و تاريکي هيچ ارتباطي با يکديگر ندارند. خانه ي خدا با 

بت خانه هيچ ارتباطي ندارد.
 بياييد رابطه ي يک دختر ايمان دار با يک پسر بي ايمان را کمي مورد بررسي 
قرار دهيم. دختر ايمان دار با کلام خدا، کليساي خدا و کمک خدا رشـد کرده اسـت. 
دوستـان ايمان داري دارد، مي داند چه چيزي خوب است و چه چيزي بد. هم چنين 
او  ديگر.  چيزهاي  خيلي  و  دارد  معنايي  چه  همسر  داشتن  و  انتخاب  که  مي داند 
الگوهاي زيادي را ديده است. حال، پسري مي آيد و به او پيشنهاد مي دهد و دختر 
عاشق او مي شود. چشمان عشق کور است. وقتي او عاشق مي شود، ديگر به هيچ 
چيزي در اين دنيا توجهي نمي کند. او در اين تصور است که آن ها ازدواج خواهند 
کرد و آن پسر به کليسا خواهد آمد؛ مگر نه اين که آن پسر هم به خدا اعتقاد دارد؟ 
ولي آيا درست تر نخواهد بود که او ابتدا به کليسا بيايد و بعد ازدواج کنيد؟ بسياري از 
افراد که زندگي شان را به خداوند نسپرده اند، در دلشان زنا هست. براي اين که اگر 
خدا آن جا نيست، همه چيز در آن جا خواهد بود. او ممکن است به زن اش خيانت 
بگذراند  اش  دوستان  با  را  خودش  وقت  تر  بيش  و  نمايد  خواري  مشروب  يا  و  کند 
مي شود  باز  اش  چشمان  تازه  دختر  ازدواج،  از  پس  ماه  دو  يکي  ديگر.  چيزهاي  و 
متوجه  سپس  او.  به  تا  مي دهد  وقت  تر  بيش  اش  دوستان  به  پسر  که  مي بيند  و 
مي شود که او فقط غذا درست مي کند، خانه را جارو مي کند و صورت شوهرش را 
هم نمي بيند. شوهر ماشين دارد اما او ديگر در آن ماشين هم نمي نشيند و زندگي 
اش تبديل به جهنم مي شود. او مشورت هاي ايمان داران را گوش نداد و ازدواج کرد، 
درحالي که کلام خدا مي گويد: "آيا نور و تاريکي با هم ارتباطي دارند؟" هيچ ارتباطي 
با هم ندارند. بسياري فکر مي کنند که با ازدواج تمام مسايل حل خواهد شد. آن ها 
نمي دانند که با اين کار نور خود را از دست مي دهند. البته، اگر تو با يک شخص 
غيرايمان دار ازدواج کني، کليسا مانع نخواهد شد. ما فقط هشدار مي دهيم که پس 
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از آن، چه اتفاقي خواهد افتاد. البته ممکن است که همه چيز به خوبي پيش برود و 
هر دو به کليسا بيايند، اما تا کنون در تمام اين ازدواج ها نود و پنج درصد دختران 
از کليسا رفته اند، چون شوهرانشان ديگر اجازه نداده اند که آن ها به کليسا بيايند. 
گريه  مي زنند،  سر  گاهي  گاه  مي گيرند،  تماس  هستند،  ارتباط  در  کليسا  با  آن ها 
مي کنند، اما شوهر اجازه ي آمدن به کليسا را نمي دهد. وقتي شوهر در منزل نيست، 
دوستانشان به ديدن آن ها مي روند. بدين ترتيب سرنوشت دختر يا پسر ايمان دار 
اين نيست که با کسي ازدواج کند که مسيح را در دل ندارد. تصورش را بکنيد که 

وقتي مشکلات مي آيد، کسي نيست که با شما همراهي کند و در دعا متحد شود.
بر  را  او  که  نباشد  ديگري  بيفتد  چون  که  يکي  آن  بر  "واي  مي گويد:  خدا  کلام 
خيزاند" مي توانيد تصورش را بکنيد؟ کسي در کنارت نيست تا تو را بلند کند. کلام 
خدا مي گويد: "دو از يک بهتراند، زيرا اگر بيفتند يکي از آن ها رفيق خود را خواهد 

برخيزانيد اما واي بر کسي که ديگري نباشد که او را برخيزاند" (جامعه ۴ : ۰۱-۹) 
 يک بار شاهد صحنه اي عجيب بودم. شوهر پنج متر جلوتر از زن اش حرکت 
مي کرد. نمي دانم شوهر با چه کسي راه مي رفت. او تنها بود، اما در فکرش با چه 
کسي بود؟ شايد با دوستان اش. ناگهان زن اش ليز خورد و افتاد. شوهر برگشت و 
به زن اش گفت: "آبروي ما را بردي، بلند شو، براي چه آن جا افتاده اي؟" فکرش را 
بکنيد، شوهر بي آبرو شد که زن اش افتاد، اما بي آبرو نبود که پنج متر جلوتر از او 

حرکت مي کرد.
آمده  بيرون  کهنه  کفش هاي  با  ظاهراً  که  زني  بار  يک  که  اين  ديگر  ماجراي   
بود با فرياد شوهرش روبه رو شد: "اين چيست پوشيده اي؟ آبروي ما را بردي..." زن 
مي گفت: "کفش ديگري ندارم" اما شوهر دوباره فرياد مي زد: "برو، برو برگرد به خانه". 
اما خودش ماشين داشت و اگر مي خواست مي توانست براي زن اش کفش هاي نو 

بخرد.
 وقتي من با پسرها صحبت مي کنم، مي گويم: " شما موظف هستيد که نيازهاي 
زن و خانواده ي خود را تأمين کنيد." به طور کل اگر شوهر بخواهد، به همه چيز 
مي رسد. وقتي درباره ي ماشين لباس شويي يا وسيله اي بسيار ضروري صحبت به 
ميان مي آيد، مي گويند پول نيست. اما وقتي پولي جمع مي شود، ماشين مي خرند. 

انتخاب و ازدواج
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مورد  لوازم  است  بهتر  تومان  ميليون  دو  با  مي خرند.  ماشين  تومان  ميليون  دو  با 
خدا  کلام  کنيد.  خرج  آن  هم  روز  هر  که  خراب  اتومبيل  يک  تا  بخريد  منزل  نياز 
مي گويد: "واي بر کسي که بيفتد و کسي نباشد بلندش کند". مي توانيد تصور کنيد؟ 
شوهري داشته باشيد که شما را ياري نکند و در مشکلات زندگي کنارتان نباشد. خدا 

مي خواهد که ايمان داران خانواده اي خوب و خوش فکر داشته باشند. 

۲. براي تشکيل خانواده با يک فرد نابالغ و يا نوجوان، عجله نکن.
ما شما را وادار نمي کنيم بلکه پيشنهاد مي کنيم اگر پسر يا دختري که انتخاب 
اگـرچـه  شـود.  تر  بزرگ  کمـي  بگـذار  نـکن.  عجلـه  است،  ساله  هجده  اي  کرده 
نوجوانـان از شانزده سالگي و بعضي حتا کوچک تر از آن، عاشق مي شوند. آمارهاي 
اجتماعي نشان مي دهد که کم ترين جدايي ها در سنين بالاتر از بيست سال انجام 
مي گيرد. وقتي پسر و دختر در سنين بالاتر از بيست و پنج سال ازدواج کرده اند به 
ندرت به جدايي انجاميده است. بيش ترين جدايي ها زماني رخ داده است که پسر 
بين بيست و يک و بيست و دو ساله بوده و دختر بين هفده تا نوزده سالگي. ما نبايد 
کسي را از دوران کودکي يا نوجواني اش محروم کنيم. در ارمنستان کساني هستند 
که عجله دارند بچه هايشان در سنين ۶۱- ۷۱ سالگي ازدواج کنند. در گذشته افراد 
لباس  پس  در  کند  درک  بايد  انسان  که  درحالي  مي کردند،  ازدواج  زودتر  معمولاً 
هرگز  ببيند،  را  عروسي  لباس  تنها  دختري  اگر  است.  نهفته  ديگري  دنياي  عروسي 

نمي تواند مادر نمونه اي شود.
 دختري را مي شناختم که در سوئد زندگي مي کرد و زيبا بود. يک بار هنگامي 
که از او پرسيدند چرا ازدواج نمي کني، مگر خواستگار نداري؟ پاسخ داد: "خواستگار 
فراوان است، اما من هنـوز بـراي ازدواج آمادگـي نـدارم." پاسـخ او مـرا به فکر فرو 
برد. دختر بيست و سه ساله مي گـويد: "من هنوز براي ازدواج آماده نيستم." از وي 
پرسيدند: "چرا آماده نيستي؟" او گفت: "من هنوز دوست دارم وقت ام را با دوستان 
ام بگذرانم و آزاد باشم. اما مي دانم وقتي که ازدواج کنم بايد به خانواده ام بپردازم 
باشم."  داشته  رفتاري  چنين  يا  بکنم  کارهايي  چنين  داشت  نخواهم  اجازه  ديگر  و 
من تصـــور مي کنم اين طرز فکر درستي است. او سال ها بعد ازدواج کرد و فکر 
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مي کنم هرگز جدا نخواهد شد. گاهي با دختراني روبه رو مي شويم که بزرگ به نظر 
مي رسند، اما در خانه با خرس يا عروسک شان مي خوابند. 

زندگي دختران و پسران نابالغ را ويران نکنيد.
 مادرشوهرهايي هستند که مي گويند "تا کوچک است مثل خودمان بشود." "مثل 
خودمان" يعني چه؟ اگر شما نياز به خدمتکار داريد، اين مسأله ي ديگري است، اما 
بدانيد که يک خدمتکار هيچ گاه يار و همراه پسرتان نخواهد شد. او زن خوبي نخواهد 
شد، بلکه آماده مي شود تا يک مادرزن بشود، نه هيچ چيز ديگر. او همدم شوهر و 
فرزندان اش نخواهد بود. او منتظر خواهد شد تا مادرشوهر برود و او جايگاه اش را 

تصاحب كند.

۳. براي ارضاي تمايلات جنسي ازدواج نکن. 
اساس ازدواج نبايد اين باشد، چون بعد از سه ماه، اين هم ديگر اهميت نخواهد 
مفهوم  دو  عشق  نه  و  سکس  نگيريد.  اشتباه  هم  با  را  عشق  و  سکس  هرگز  داشت. 
جداگانه هستند. سکس تظاهر عشق است و عشق تظاهر سکس. اگر در تو عشقي 
نباشد، فقط سکس خواهد بود و از اين، عشقي نخواهد جوشيد. سکس خواهش جسم 
و چشم است و اگر عشق دروني نباشد، جسم دير يا زود از آن خسته خواهد شد. 
ازدواج بايد بر اساس ارزش هاي والاي روحاني بنا شود و ارزش ها بايد بالاتر از سکس 

قرار بگيرند.

۴. براي رهايي از مشکلات ازدواج نکن.
معني  اين  به  نکن.  ازدواج  ديگر  مشکلات  يا  پدري  ي  خانواده  از  رهايي  براي 
که سرانجام پس از ازدواج ديگر نخواهند گفت خانه نشين شده اي. اگر از سخنان 
اطرافيان واهمه داري، فرقي نمي کند، پس از ازدواج هم تو را ناراحت خواهند کرد: 
"چرا هنوز حامله نشدي؟" و تو بچه دار خواهي شد نه به خاطر آن که شما دو نفر 
تصميم گرفته ايد، بلکه تا درباره ات نگويند "نازا است"، پس از بچه دار شدن، بچه 
گريه خواهد کرد، خواهند گفت: "چرا گريه مي کند؟ چرا گرم نگه اش نمي داري؟ 
و..." و تو در تمام عمرت همه کار خواهي کرد تا ديگران درباره ي تو حرف نزنند. اگر 

انتخاب و ازدواج



۲۶

خانواده

به تو گفتند، خانه نشين شدي، بگو: "اين طور نيست، من آزاد هستم به کليسا و يا به 
هر جايي که بخواهم بروم." مي دانيد چه کساني خانه نشين هستند؟ آن هايي که يک 
لباس خانه و يک جفت دم پايي هديه مي گيرند و ديگر هرگز از خانه بيرون نمي آيند.
خيلي وقت ها در ارمنستان بعضي از خانواده ها پس از ازدواج براي زن لباس شب 
هديه نمي خرند تا آن ها به رستوران بروند، بلکه به او  لباس خانه  هديه مي دهند. 
اين يک نشانه ي نبوتي است که آينده چگونه خواهد بود. اگر کسي ازدواج مي کرد و 
به او لباس زيباي شب و کفش هاي شيک و هم چنين پول شام در رستوران تقديم 
مي کردند، طور ديگري قضاوت مي کرديم، اما مانتو گشاد هديه مي دهند. بعضي از 
دخترها اين لباس را مي پوشند و تنها وقتي حامله شدند به شوهرشان مي گويند: "بيا 
با هم برويم هواخوري." چه سعادتي! گردش فقط به هنگام حاملگي! اين ها واقعيات 

تأسف آوري است و بعضي ها به آن تن مي دهند. 
خانه نشين شدن يعني اين، اما تو در خانه نمانده اي، تو با جرأت مي تواني بگويي: 
"ديگر کافي ست، نمي خواهم در اين باره چيزي بشنوم، من فرد خوشبختي هستم و 
هر وقت بخواهم ازدواج خواهم کرد." اگر تاکنون کسي به تو پيشنهاد نداده ي است، 
از واقعيت فرار نکن. اين مشکلي نيست. با جرأت بگو: "هر وقت من بخواهم ازدواج 
خواهم کرد، زندگي خودم را خودم مي سازم." به عبارت ديگر براي فرار از مشکلات 

ازدواج نکن بلکه بر مشکلات غلبه کن. 

 ۵. با اين هدف که ازدواج تو را خوشبخت خواهد کرد، ازدواج نکن.
ازدواج انسان را خوشبخت نمي کند بلکه انسان است که ازدواج را به خوشبختي 
مي رساند. من ازدواج کرده ام، و بايد ازدواج خود را به خوشبختي برسانم، همسرم 
هم وظيفه دارد اين کار را بکند، بچه ها هم سهم خودشان را دارند. حال من در اين 
فکر هستم که در اين رابطه گامي بردارم، چه کار بايد بکنم؟ مثلاً تصميم مي گيرم  
برنامه اي بريزم. به همسر و فرزندان ام پيشنهاد مي کنم جايي برويم و مي رويم، 
اوقات بسيار خوبي را با هم مي گذرانيم و خوشحال و خندان به خانه برمي گرديم. 
آن ها هم به سهم خود در اين فکر هستند که مرا خوشحال کنند، بنابراين کاري 
مي کنند، کارهاي غيرمنتظره و هيجان انگيز. بسياري از مردم فکر مي کنند که براي 
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شادمان کردن خانواده، پول لازم است. براي اين کار پول لازم نيست. خانواده ات را 
بردار، برو برف بازي. برف بازي پول نمي خواهد، ماليات هم ندارد. و يا در پاييز زماني 
که برگ ها مي ريزند، بچه هايت را بردار و باهم برويد در ميان برگ ها بازي کنيد. 
اگر مي گويي "من خسته ام" نشان مي دهد که حالت عاشقانه را از دست داده اي. 
بسيار ضروري است که اين حالت را به دست آوري. گردش و تفريح پول نمي خواهد. 

ما بايد ازدواج خود را به خوشبختي برسانيم نه ازدواج ما را.
 به ياد بياوريد که عيساي مسيح گفت: "به شما اقتدار مي بخشم". پس، اقتدار خود 

را براي خوشبختي خانواده ات به کار ببر.

 ۶. براي پول و يا مقام ازدواج نکن.
ماجراي  برايم  باشند.  خانواده  براي  خوبي  اساس  نمي توانند  هرگز  مقام  و  پول 
به  اش  دوست  که  بار  يک  بود.  کرده  ازدواج  پول  براي  که  کردند  تعريف  را  دختري 
ديدن او مي رود، کمدش را باز مي کند و لباس هايش را به او نشان مي دهد؛ براي 
هر لباس، کفش مناسب آن را نيز داشت. او همه ي آن چه را که داشت، به دوست 
اش نشان مي دهد؛ خانه اي که در آن زندگي مي کردند، اتاق خواب، سالن استخر که 
آن جا شنا مي کردند ولي در آخر ناگهان شروع مي کند به گريه کردن و مي گويد: 
"مي داني، من بيش تر اين لباس ها را حتا هنوز نپوشيده ام. اتومبيل شوهرم را گاه 
گاهي سوار مي شوم در حالي که دوستان اش خيلي بيش تر با او هستند. او به من 
خيانت مي کند، شب ها به خانه نمي آيد و يا مست مي آيد و بلافاصله مي خوابد. من 
حالا مي فهمم که هيچ کس را نمي توانم مقصر بدانم. من با او ازدواج نکردم، بلکه با 
اين ها!" و دارايي اش را نشان مي دهد "هيچ کس مرا از اين ها محروم نکرده است، 

من با آن چه ازدواج کرده ام، آن را هم دارم!"
به ياد داشته باش که با هر چه ازدواج کني، آن را در کنارت خواهي داشت. اين را 
زياد شنيده ام که پسرها مي گويند: "يک دختر پول دار پيدا کنم، ازدواج مي کنم و 

زندگي ام عوض مي شود." اما مطمئن باشيد به سمت بدي عوض خواهد شد. 
 هوانس تومانيان - نويسنده ي بزرگ ارمني - نيز در يکي از داستان هايش به 
اين موضوع پرداخته است. او درباره ي دختري به اسم مارو مي نويسد كه اين دختر 
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بچه ي نه ساله پيش خود اين طور تصور مي کرد "کارو خيلي پسر خوبي است، براي 
من سيب و کشمش و شيريني مي آورد." او براي اين چيزها با آن پسر ازدواج کرد. 
او کارو را دوست نداشت و حتا معني شوهر را هم نمي دانست. پس به خاطر سيب 
والاي  ارزش هاي  به  ثروت  و  پول  جاي  به  بايد  ما  نکن.  ازدواج  کشمش  و  گلابي  و 
ديگري توجه کنيم. بنابراين براي پول و دارايي ازدواج نکن. براي مقام کسي هم با 
او ازدواج نکن. براي اين که آن مقام به درد تو نمي خورد. بلکه، آن مقام تو را ويران 
خواهد ساخت ( فرض کنيم با کسي ازدواج مي کني که وزير است. در اين صورت 
تمام اقدامت از او مي خواهند که برايشان کاري انجام دهد و به همين خاطر دل اش 
در  چنين  هم  بگيرد.  را  شوهر  جاي  نمي تواند  مقام  شد.)  خواهد  سرد  تو  به  نسبت 
کليسا بعضي از دختران فکر مي کنند که همسرشان دست کم بايد يک واعظ باشد. 
با واعظ ازدواج نکن، بلکه با يک مرد ازدواج کن. تو در خانه به واعظ نياز نداري، بلکه 
به يک شوهر خوب نياز داري. تصورش را بکنيد، واعظ وارد خانه مي شود، بچه اش 
جلو مي آيد و مي گويد: "پدر، ممکن است از کتاب مکاشفه آيه اي برايم پيدا کني؟" 
اين درست مثل آن است که با يک نظامي ازدواج کني و او خانه را به يک پادگان 

تبديل کند.
مرد.  يک  با  بلکه  نکرد  ازدواج  کشيش  يک  با  کرد،  ازدواج  من  با  وقتي  همسرم 
(گرچه آن زمان من هنوز کشيش نبودم.) او براي آن چه من موعظه مي کردم، ازدواج 
نکرد. اما خيلي ها در پي اين هستند "اوه، تا موعظه نکند..." در خانه، واعظ به درد تو 
نمي خورد. بدان که اگر تلاش کني به يک واعظ برسي، به موعظه خواهي رسيد، نه به 
يک شوهر. من مخالف واعظان نيستم، من درباره ي انگيزه ي ازدواج صحبت مي کنم. 
با چه انگيزه اي ازدواج مي کني؟ بايد تلاش کني همدم خوبي داشته باشي، نه يک 
واعظ خوب. پس براي مقام ازدواج نکن. به شخص نگاه کن، براي اين که نمي داني 
چه شخصيتي دارد و فردا چه کسي خواهد شد. بنابراين تو درخانه به زن يا شوهر نياز 
داري نه يک صاحب منصب. ما در اين جا خيلي به جوانان توصيه مي کنيم که "با پول 
ازدواج نکن"، اما بدون توجه به اين توصيه ها، تلاش بسياري از افراد در همين مسير 
است. حتا فيلم هايي ساخته مي شود که مرد مي خواهد ازدواج کند، اما بستگان اش 
جمع مي شوند و مي پرسند: "درآمد جداگانه اي داري يا نه؟" مي توان گفت اين طرز 
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فکر ماست. اگر در اين باره از بزرگ ترها بپرسي، همه ي آن ها يک موعظه ي طولاني 
خواهند کرد که، انسان نبايد براي پول ازدواج کند، اما هر يک تلاش مي کنند تا براي 
ثروتمند  امروز  دختر  بيابند. ممکن است پسر يا  ثروتمند  فرزندشان شخصي  ازدواج 
نباشد اما چه مي داني، شايد الان تو با يک وزير آينده ازدواج کني. او امروز دانشجو 
است، اما در آينده مي تواند يک وزير يا يک مقام مهم باشد. بنابراين نگاه نکن به 
اين که او کيست، بلکه اين را در نظر داشته باش که او واقعاً براي تو کيست و چه 

شخصيت دروني دارد.

 ۷. با کسي که قول مي دهد پس از ازدواج تغيير مي کند، ازدواج نکن.
جواني را مي شناختم که مواد مخدر مصرف مي کرد. يک بار به همراه دختري 
براي مشورت پيش من آمدند، (اين جا در کليسا، افراد ابتدا قرار ازدواج مي گذارند، 
سپس پيش شبان کليسا مي آيند تا او را با خبر کنند و از او مشورت بگيرند! ) من به 
دختر گفتم: "تو مي داني او مواد مخدر مصرف مي کند و از آن دست برنداشته است؟" 
او گفت: "بله، اطلاع دارم، خودش به من گفته" و پسر هم گفت: "من فکر مي کنم 
اگر ازدواج کنم بلافاصله اعتياد را ترک خواهم کرد." راستش را بخواهيد من چنين 

حرف هايي را باور نمي کنم. 
 کسي ديگر شايد بگويد: "هم اين که ازدواج کرديم، سيگار کشيدن را ترک خواهم 
غم ها  ازدواج  از  بعد  کرد.  نخواهد  را  کار  اين  او  است..."  زياد  ام  مشکلات  الان  کرد. 
زيادتر خواهند شد. مواقعي بوده که پسر مشروب خوار بوده و همه حتا والدين اصرار 
داشته اند که اگر ازدواج کند، از مشروب خواري دست بر خواهد داشت. او اين کار را 
نخواهد کرد. بنابراين با کسي که قول مي دهد پس از ازدواج تغيير مي کند، ازدواج 
نکن. کسي که مي خواهد عوض شود، با ايمان به خداوند عوض مي شود نه با ازدواج. 
مشکلات  اين  بر  نمي تواند  اکنون  او  اگر  نمي دهد.  نجات  چيزي  از  را  کسي  ازدواج 
پيروز شود، به ياد داشته باشيد که پس از ازدواج مشکلات بيش تري پيش خواهد 

آمد.
زماني  دهد،  شکست  را  جليات  که  آن  از  پيش  پادشاه  داود  مقدس  کتاب  در 
که چوپان جواني بود و گله را مي چرانيد، بر شير و خرس غلبه کرد. اگر کسي را 

انتخاب و ازدواج
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انتخاب کرده اي که هنوز ياد نگرفته بر شيرها و خرس ها غلبه کند، در برابر جليات 
نمي تواند مبارزه کند، و اداره ي خانواده يعني مبارزه با جليات.

۸. زندگي خود را با يک فرد بيش از حد غيرتي پيوند ندهيد.
در اين مورد، منظور اين است که ما بايد اعتدال را حفظ کنيم. من نمي گويم 
که شخص نبايد غيرت داشته باشد، اين را خدا داده است. اما غيرت زيادي انسجام 
شخص  اگر  است.  اعتماد  عدم  نشانه ي  زيادي،  غيرت  مي سازد.  مختل  را  خانواده 
نسبت به زن يا شوهر خود اطمينان دارد، عذاب غيرت زيادي را نمي کشد. چرا بايد 
زندگي ات را با کسي پيوند دهي که به تو اعتماد ندارد. اين در آينده باعث تشنج و 

درگيري در خانواده خواهد شد.
 دختري را مي شناختم که تا پيش از ازدواج، در معاشرت با دوستان اش مشکلي 
نداشت، اما پس از ازدواج از صحبت کردن با هر يک از آن ها دوري مي کرد. يک 
روز از او پرسيدند: "چرا تو هميشه فرار مي کني؟" گفت: "وقتي شوهرم مي بيند که 
با کسي صحبت مي کنم، جنجال به پا مي کند که او معشوق توست." اين در حالي 

است که آن ها قبلاً با هم آشنا بوده اند و آن پسر فقط سلام کرده است. 
 غيرت زيادي حتا مي تواند به قتل منجر شود. زني مي گفت: "داشتم تلويزيون 
نگاه  مرد  آن  به  دقت  با  قدر  اين  چرا  گفت:  و  شد  وارد  شوهرم  مي کردم،  تماشا 
مي کني؟" مي دانيد اين يک نوع بيماري است. حالا اين زن چه طور توضيح بدهد 
که چرا نگاه مي کند. هنگام تماشاي تلويزيون، به غير از هنرپيشگان، به کجا بايد 
مي شود،  خارج  اندازه  از  وقتي  اما  است.  طبيعي  غيرت،  مقداري  داشتن  کرد؟  نگاه 

خطرناک است.

 ۹. اگر با کسي ازدواج کردي که فکر مي کني هرگز به جايگاه بالاي 
شخصيتي او نمي رسي، ضمانتي نيست که خانواده اي خوشبخت خواهي 

داشت.
به  هرگز  مي کني  فکر  که  مي بيني  کوچک  قدر  آن  را  خودت  تو  که  اين  يعني 
مقام او نمي رسي. مثلاً دختري عاشق يک خواننده ي مشهور مي شود و او را آن قدر 
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بالا مي بيند که فکر مي کند، هرگز به شخصيت او نخواهد رسيد، اگر کسي (مثلاً 
هنرپيشه يا خواننده اي مشهور) با تو روبه رو شده است و تو او را بسيار بالاتر از خود 
مي داني، و مايل است با تو تشکيل خانواده بدهد، ابتدا خودت را به مرتبه اي که او 
هست برسان، سپس ازدواج کن. دنياي دروني خود را تغيير بده، سپس ازدواج کن. 
هميشه زندگي خود را با کسي پيوند بدهيد که با او راحت هستيد و طرز فکر مشترک 
داريد. زيرا، وقتي در صفحات آينده درباره ي روابط خانوادگي صحبت کنيم، خواهيد 
ديد که ارتباط صميمانه چه قدر اهميت دارد. اگر اين ارتباط نباشد، خانواده از هم 

خواهد پاشيد. 
معمولي  دختر  يک  اش  زن  اما  بود،  نقاش  شوهر  که  مي شناسم  را  اي  خانواده   
زن  چون  بود،  تنش  در  هميشه  آن ها  روابط  نداشت.  هنر  با  اي  ميانه  هيچ  که  بود 
تصور مي کرد که هرگز از هنر چيزي نخواهد فهميد. پس، بدان که بايد قوي باشي. 
ابتدا شخصيت خودت را بالا ببر، سپس ازدواج کن. اما اگر فکر مي کني که هرگز 
نمي تواني به او برسي و با او برابري کني، ازدواج نکن، چون تو با او خوشبخت نخواهي 

شد. 

خانواده
 همان گونه که در فصل نخست اشاره شد، ازدواج راهکاري دارد که فرد بايد با آن 
آشنا شود و ياد بگيرد. مي توان گفت کسي که خانواده تشکيل مي دهد، مانند کسي 

است که وارد دانشگاه مي شود. 
کسي که توانايي يادگيري را ندارد و يا نمي خواهد ياد بگيرد، نمي تواند خانواده اي 
فکر  بعضي ها  مي کنيم،  صحبت  خانواده  ي  درباره  وقتي  باشد.  داشته  سعادتمند 
مي کنند که همه چيز را بدون آموزش مي دانند. از نظر من اين تکبّر است. کلام 

خدا مي گويد: "اگر کسي از شما خود را حکيم پندارد، جاهل بشود تا حکيم گردد."
به ياد داشته باشيد که خانواده، ناخودآگاه تشکيل نمي شود بلکه آگاهانه، و اين 
آگاهي از آموزش است. اما منبع يادگيري ما چيست؟ درست ترين آموزش درباره ي 
خانواده در کتاب مقدس يافت مي شود. اما چرا با جرأت مي گويم که کتاب مقدس 
درست ترين تعليم را مي دهد؟ چون خداي قادر مطلق بنيان گذار خانواده بوده است.

انتخاب و ازدواج
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اکنون بياييد بررسي کنيم که کلام خدا درباره ي خانواده چه مي گويد.
"از اين سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خويش خواهد پيوست 
و يک تن خواهند بود. و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند." 
- پيدايش ۲ : ۵۲-۴۲

به نظر من اين آيات يک نبوت قوي درباره ي آينده است. خدا پس از آفريدن 
مرد، زن را آفريد، سپس آن ها ازدواج کردند و خدا اراده ي خويش را براي خانواده 

اعلام کرد.
در پيدايش ۲ : ۴۲- ۵۲ دو حکم وجود دارد:

ترک کردن ۱. 
 پيوستن ۲. 

 مرد ترک خواهد کرد و خواهد پيوست. مسئوليت بر عهده ي مرد قرار مي گيرد، 
اما از سوي ديگر هر دوي آن ها انسان بودند و اين کلام مربوط به هر يک از آن ها بود. 
مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خود خواهد پيوست و خوش بخت خواهد 

شد. اين آيه به زن هم مربوط مي شود، او نيز بايد چيزهايي را ترک کند.
 در بسياري از موارد مرد نمي خواهد خانه ي پدري خود را ترک کرده و براي 
شروع يک زندگي جديد، خانواده ي جداگانه اي تشکيل بدهد. در اين جا دو مانع يا 

دو مشکل وجود دارد. چرا مرد نمي تواند ترک کند؟ 
۱- ترس از اين که "چه طور زندگي را اداره کنم؟" 

۲- خودخواهي پدر و مادر "بچه ام جدا زندگي کند؟!"
درباره ي مشکل اول کلام خدا مي گويد: "براي خوراک فردا انديشه مکن." فيلمي 
را ديده ام که قهرمان داستان در يک نمايش به دنيا مي آيد و بزرگ مي شود. او در 
استوديو زندگي مي کند و غصه ي اين را هم نمي خورد که تمام زندگي اش يک 
نمايش است، درک هم نمي کند که کساني او را در آن حالت نگاه مي دارند و تصور 
تصميم  که  هنگامي  هست.  ديگري  دنياي  استوديو  سوي  آن  در  که  نمي کند  هم 
تو  رفت،  خواهي  بين  از  "تو  مي زنند:  فرياد  همه  شود،  خارج  جا  آن  از  مي گيرد 
نمي تواني زندگي کني." و قهرمان داستان، هراسان در استوديو ميخکوب مي شود و 
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تصور وجود دنياي زيبايي در بيرون را هم از ذهن اش خارج مي کند.
را  خود  فرزندان  والدين،  از  بعضي  چرا  نمي کنم  درک  من  ترتيب  همين  به 
کار  چه  خورد؟  خواهي  چه  مي کني،  زندگي  طور  چه  ببينم  شو  "جدا  مي ترسانند: 

خواهي کرد؟ وقتي گرسنگي بکشي بر مي گردي..."
اين دعاي برکت پدرانه نيست. اين ها داروهاي اشتباهي هستند که ما از کودکي 
به فرزندان مان تزريق مي کنيم. با اين گونه سخنان منفي بچه هاي خود را منفعل 

و بي اراده بار مي آوريم.
پيش  به  "تو  است:  چنين  بدهند،  بايد  والدين  که  مشورتي  بهترين  من  نظر  از 
مي روي، همه چيز برايت رو به راه مي شود، تو موفق خواهي شد." "براي من روبه 
راه شده، براي تو هم بهتر از اين خواهد شد." برکت والدين بايد داراي کلامي مثبت 
برکت  والدين  چون  نمي رسند،  موفقيت  به  بچه ها  وقت ها  خيلي  باشد.  خود  در 
نمي دهند. برکت والدين در حضور خدا بسيار اهميت دارد. بعضي ها دوست دارند به 
همراه پسر دم بخت خود يک خانواده ي جمعي تشکيل بدهند، اما خدا مي خواهد 

که سر هر خانواده، خودش مدير خانواده اش باشد.
 خانواده ي مستحکم بر اساس اصول الهي، محبت و ارتباط صميمانه بنا مي شود. 
زندگي زناشويي به طور کل شامل سه نوع رابطه مي باشد. از اين سه مورد اگر يکي 
وجود نداشته باشد، زندگي به هرج و مرج خواهد گراييد. ارتباطي هم به اين ندارد 
که در خانه دليلي براي مجادله هست يا خير. اين مجادله ها خواهند بود. هميشه هم 
مسايل اقتصادي دليل اين دعواها نيست. افرادي هستند که هيچ مشکل مالي ندارند، 

اما شب و روز با هم بحث و جدل مي کنند.

سه نوع رابطه 
۱. روابط جسمي و جنسي

بدون روابط جسمي در خانواده هميشه مجادله هايي خواهد بود و زوج ها متوجه 
نمي شوند که چرا با هم بحث مي کنند. خدا در هنگام خلقت به آدم و حوا گفت: 
"بارور و کثير شويد و زمين را پر سازيد." و پولس هم مي نويسد: "زوج ها وظايف خود 
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را نسبت به يکديگر انجام بدهند." در اين جا کتاب مقدس روابط جنسي را مد نظر 
دارد. در اين باره چه فکر مي کنيد؟ چرا کلام خدا به روابط جنسي زوج ها اهميت 
مي دهد، که حتا پولس مي نويسد اين يک حق است که بايد ادا شود؟ خدا آفريده ي 
ميان  است.  اين  حکم  اين  دليل  دارد،  آگاهي  او  نيازهاي  بر  و  مي شناسد  را  خود 
زوج هايي که با يکديگر رابطه ي جنسي ندارند، دائماً بحث و مجادله حاکم است. حالا 
تصورش را بکنيد در يک خانه همه با هم به طور دسته جمعي زندگي کنند، گرچه 
روابط  است، آن ها از  باشند اما مشکل حل نشده  داشته  جداگانه  اتاق  است  ممکن 
راحت و آزاد محروم هستند. در اين خانواده ها حتما اختلاف و جدايي خواهد بود.

۲. روابط عاطفي
روابط روحي و عاطفي نقش مهم تري در زندگي افراد ايفا مي کند. اين روابط، 
همان صحبت هاي صميمانه و بي پايان آن ها درباره ي موضوعات مورد علاقه شان 
دراز  تلويزيون  جلوي  دست،  در  روزنامه  مي گردد،  بر  کار  سر  از  شوهر  وقتي  است. 
ترجيح  شوهرش  با  کردن  صحبت  به  را  تلويزيوني  سريال هاي  هم  زن  و  نمي کشد 
نمي دهد. مهم تر از همه هنگامي که زوج ها در خانه اي مستقل به سر مي برند، 

راحت و آزاد با هم مصاحبت مي کنند.

۳. روابط روحاني 
که  دارد  اهميت  بسيار  است.  روحاني  روابط  خانواده،  در  روابط  نوع  ترين  مهم   
و  مسايل  براي  دعا  بچه ها،  براي  دعا  هم،  براي  دعا  کنند،  دعا  يکديگر  با  زوج ها 

مشکلات و غيره.
 در زندگي هيچ چيز به اندازه ي دعا نمي تواند اتحاد و انسجام خانواده را حفظ 
کند. زيرا آرامش، شادي و عدالت در روح القدس است که به وسيله ي دعاي متحد 
خانواده، در آن جا ساکن مي شود. دعا نکردن بزرگ ترين اختلال را در خانواده ايجاد 
مي کند. به اين ترتيب در يک خانواده ي دسته جمعي اين نوع روابط نيز امکان پذير 

نيست.
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براي بدن، روابط جنسي؛ براي اتحاد، روابط کلامي و براي روح، دعا ضروري است. 
در صورت وجود اين سه رابطه، زندگي هرگز دچار بحران نخواهد شد. مرد و زن با يک 
لقمه نان شاد خواهند بود؛ آن ها براي خوردن زندگي نخواهند کرد، بلکه براي زندگي 
خواهند خورد. زندگي مفهومي ديگر خواهد يافت. وقتي زوج ها مستقل زندگي کنند 

و در اين سه رابطه به سر برند، برکات خدا نيز بر آن ها خواهد آمد.
گاهي ميان زوج ها در سنين بالا، مشکلاتي پديد مي آيد و آن ها روابط خود را از 
دست مي دهند. چراکه بعضي از آن ها بعد از ازدواج فرزندان، تمام توجه و نگاهشان 
را به سوي بچه ها برمي گردانند. به آن ها مي آموزند که چه طور بايد زندگي کرد، چه 
اشتباهاتي را نبايد کرد. البته توجه کردن به بچه ها و مشورت دادن يک کار ضروري 
است، اما نه به بهاي از دست رفتن روابط زناشويي خودشان. به علاوه، بچه ها هم 

دوست ندارند که کسي، حتا والدين، در کار و زندگي آن ها مداخله نمايند. 
مي توان گفت که در اين حالت دو خانواده از هم مي پاشند. هرگز باور نکنيد که 
در خانواده اي که عروس و داماد به همراه خانواده ي يکي از زوج ها زندگي مي کنند، 
پر  خانواده هاي  چنين  در  آيد.  بيرون  متخصص  يا  و  شايسته  افرادي  خانواده  آن  از 
عمل  اراده  بي  و  منفعل  طور  به  زندگي  در  و  شده  تنيده  يکديگر  در  افراد  جمعيتي 

مي کنند.
حال بياييد خانواده اي را بررسي کنيم که سه پسر با والدين خود زندگي مي کنند. 
والدين تصميم مي گيرند که پسرهاي خود را به ازدواج در بياورند. آن ها در يک 
خانه ي دو طبقه زندگي مي کنند. مي دانيد که ترس دور شدن فرزندان نزد والدين 

آن قدر زياد است که شرايط نامناسب خانه را در نظر نمي گيرند و فکر مي کنند: 
"يک طوري با هم کنار خواهيم آمد."

 اگر دقت کرده باشيد مادر پسرها حسود است. شايد موافق نباشيد، اما زندگي 
اين را نشان مي دهد. به هر حال پسر بزرگ ازدواج مي کند، و اراده ي خدا اين است 
والدين  پيش  آن ها  اما  کنند.  شروع  را  اي  تازه  زندگي  و  بشوند  مستقل  آن ها  که 
خود مي مانند و سعي مي کنند يک خانواده ي جمعي تشکيل بدهند. البته، در اين 
موارد پسر چندان نقشي ندارد (اگر چه خدا اختيار تشکيل خانواده و برکت آن را به 
پسر داده است) بلکه مادر رشته ي امور را در دست مي گيرد. در نتيجه در چنين 
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خانواده اي همواره نبود محبت و روابط صميمانه به چشم خواهد خورد، و آن ها ياد 
نمي گيرند که يکديگر را خدمت کنند. زيرا در يک خانواده ي دسته جمعي قوانين 
و مقررات ديگري حاکم است. ابتدا مادر مشغول بعضي کارها مي شود، عروس، خانه 
را تميز کرده و غذا درست مي کند، پسر هم سر کار مي رود. بعد معلوم مي شود که 

پسر ديگر دوست ندارد به خانه بيايد.
مي دانيد چرا؟ چون دو زن در آشپزخانه زياد هستند، حتا خيلي زياد. من بررسي 
کردن  پهن  در  مادرشوهر  و  عروس  بين  مشکل  که  رسيده ام  نتيجه  اين  به  و  کرده 
لباس ها نيست، مشکل در اين است که آن ها سعي مي کنند يکديگر را به اطاعت 
از خود وادار نمايند. درست کردن غذا هم مي تواند فرصت بحث و جدل فراهم کند. 
عروس رشته را تفت مي دهد و بعد مي پزد. مادرشوهر گرچه مي داند با اين کار غذا 
خوشمزه تر مي شود اما اين کار را نمي کند، مي خواهد حرف خودش را به کرسي 

بنشاند.
انسان هميشه يک سيستم تدافعي در ذهن خود دارد. به هنگام اين نوع بحث ها 
اين سيستم شروع به فعاليت مي کند و يک کاسه آش مي تواند بحث بزرگي را به 

پا کند.
نمايد.  کار  اين  به  وادار  را  او  نمي تواند  کس  هيچ  کند،  اطاعت  نخواهد  زن  اگر 
عروس دوست دارد فقط از شوهر خودش اطاعت کند، اما مادرشوهر مي خواهد که 

عروس مطيع همه ي خانواده باشد، و ببينيد چه پيش مي آيد! 
وقتي شوهر شب از کار برمي گردد، مادرش مي گويد: "يک كمي زن ات را مهار 
کن، اما نگو که من گفتم!" شوهر مي رود پيش همسرش ولي نمي داند چه طوري 
اين مطلب را مطرح کند و هنوز در اين انديشه و نگراني است که صداي همسرش 
بن  در  شوهر  گفتم!"  من  که  نگويي  اما  کرده،  سياه  را  ام  زندگي  "مادرت  درمي آيد: 
بست قرار مي گيرد: "اين طرف بروم از خودم هستند، آن طرف بروم از خودم هستند." 

پس چه کار کند؟ 
سپس پدر خانواده وارد خانه مي شود، مادر با دقت به او مي فهماند که پسرش 
را "سر عقل بياورد". اين بار پدر شروع به خشم گرفتن نسبت به پسرش مي کند، از 
مردهاي ديگر مثال مي آورد که چه طور زنشان را "تربيت" مي کنند. پسر هم عصباني 
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وارد اتاق مي شود و تمام خشم اش را بر سر همسرش خالي مي کند.
 زن هم وقتي مي بيند شوهرش، تنها پناهگاه اش، طرف پدر و مادرش را مي گيرد 
و او تنها مانده است، خيلي تلاش مي کند تا شوهرش را به طرف خودش برگرداند. 
و البته وقتي موفق به اين کار نمي شود و خود را در اين مبارزه تنها حس مي کند، 

مادرش را به کمک مي طلبد.
حال، شما چه فکر مي کنيد. مادر عروس وقتي ببيند يک لشکر عليه دخترش 
ايستاده اند، طرف چه کسي را مي گيرد. البته، دختر خودش و از اين پس نبرد بين 

دو خانواده آغاز مي شود.
البته اين مسايل نه در ماه اول، بلکه پس از دو سه ماه رخ مي دهد و اين آغاز 

مصيبت در يک خانواده ي جمعي است.
اين  در  ناگهان  مي شود.  سپري  تنش  و  دشمني  در  ترتيب  همين  به  سال  چند 
شرايط پسر دوم نيز ازدواج مي کند. مدت کوتاهي بعد، دو عروس جبهه ي واحدي را 

عليه مادرشوهر تشکيل مي دهند. 
 سپس پسر سوم ازدواج مي کند. به جبهه ي مقاومت يک نفر ديگر اضافه مي شود.

يادآوري مي کنم که اين خانه دو طبقه است و کوچک. در حالي که شوهر دوست 
دارد روابطي راحت و نزديک با همسرش داشته باشد.

با  مادرشوهر  و  کار  سر  مي روند  شوهرها  مي افتد.  اتفاقي  چه  کنيد  تصور  حال 
سه عروس تنها مي ماند. در اين شرايط نبايد از حالت متشنج خانه تعجب کرد. هم 
چنين نبايد تعجب کرد که شوهرها دوست نداشته باشند به خانه برگردند، براي اين 
که آن جا برايشان جهنم است. تصورش را بکنيد، شوهرها مي آيند خانه و زن ها هر 
يک جداگانه شروع به غرغر و شکايت مي کنند. آن ها فقط از مادر شوهر شکايت 
نمي کنند بلکه از يکديگر هم و به اين ترتيب نفرت نسبت به يکديگر آغاز مي گردد. 
خانواده به چهار قسمت تقسيم مي شود. چهار منطقه ي نبرد در يک خانه، و تمامي 

اين ها پيامد زير پا نهادن حکم خداوند است.
حکم خدا چه بود؟ اين بود که وقتي برادر بزرگ ازدواج کرد بايد به او مي گفتند: 
"خدا به همراه ات." وقتي فرزندان دوم و سوم هم ازدواج کردند، مي بايست مستقل 
مي شدند. در نتيجه والدين تنها مي ماندند و توجه شان به يکديگر معطوف مي گرديد. 
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گرچه صحبت کردن درباره ي اين موضوع در هر جا، مخالفان جدي بسياري نيز 
دارد، اما حقيقت همين است. حقيقت تلخ از دروغ شيرين بهتر است.
"مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خويش خواهد پيوست."

- پيدايش ۲: ۴۲ 

در اين جا مي بينيم که خدا دو حکم مي دهد: ترک کردن، پيوستن.
بياييد حکم نخست را بررسي کنيم: "ترک کردن" در نسخه ي اصل عبري واژه ي 

"آزادي" است که داراي سه نشانه مي باشد.
الف) کم کردن روابط متقابل. يعني اين که پسر بعد از ازدواج روابط خود را با 

والدين اش کم مي کند.
ب) وداع نمودن. البته اين مورد اشک هاي زيادي را در پي دارد.

ج) ترک کردن. راه برگشت وجود ندارد. وداع با زندگي گذشته، که شامل محيط 
دوستان و خانواده مي گردد. انسان هميشه بايد آماده باشد که پس از ازدواج زندگي 

تازه اي را با همسرش آغاز کند.
مبشر بزرگ - کارل گوستاو - يک بار درباره ي خانواده اش برايم شرح داد که 
وقتي فرزندان او ازدواج کردند او براي آن ها خانه نساخته بود، اما پسرش مي خواست 
مستقل بشود. از او مي پرسد: "چه طور زندگي خواهيد کرد؟" خيلي مهم است که 

فرزندت را وا مي داري که فکر کند چه کار خواهد کرد.
کار  بد  اوضاع  از  و  مي آمد  اش  والدين  پيش  اغلب  و  بود  کرده  ازدواج  پسرش 

صحبت مي کرد و اين که به پول نياز دارد، اما پدرش پولي به او نمي داد.
 اگرچه پدرش از وضع مالي خوبي برخوردار بود اما نمي گفت: "بياييد پول بدهم، 
زندگي کنيد." خير، او مي پرسيد: "خوب چه کار مي خواهي بکني؟ چه طوري؟ برو 
اين کار را بکن..." بعد از آن مخفيانه مبلغي را توسط دوست اش براي او مي فرستاد 
بدون اين که معلوم شود چه کسي کمک مي کند. پسر بسيار به شوق مي آمد و آن 
خدا  که  فکر  اين  با  مي کرد.  گذاري  سرمايه  داشت  نظر  در  که  کاري  براي  را  مبلغ 
دعاهايش را شنيده و او را برکت داده است. او حتا در اين باره به پدرش هم شهادت 
مي داد. پدر باز هم راز را فاش نمي کرد. او حکيمانه پسرش را بلند مي کرد بدون 
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اين که وي را به خود وابسته نمايد. او با اين کار به خانواده ي تازه، امکان ادامه ي 
زندگي مي بخشيد. 

بعضي مواقع زوج هاي جوان زير نظر و کنترل بستگان به سر مي برند. مثلا جرأت 
براي  را  آن  تا  بفروشند  اند،  کرده  دريافت  عروسي  هنگام  به  که  هدايايي  نمي کنند 
کاري سرمايه گذاري کنند، چون به طور مثال با اين حرف ها روبه رو مي شوند که: 
"اين انگشتري مادربزرگ است، اگر بيايد و ببيند که نيست، چه؟" ما خيلي دوست 
داريم تظاهر کنيم. دوست داريم همه چيز را نمايش بدهيم. حتا هداياي عروسي را با 
اعلان به همه، به عروس و داماد مي رسانيم. اول اين که، همه بدانند چه کسي داده و 
چه چيز داده، دوم، شايد به اين دليل که زوج جوان هميشه وابسته به آن ها بمانند، 
تا هر وقت که بخواهند، بپرسند که مثلا النگويي که داده اند، چه شده است؟! در هر 
صورت من به اين افراد ايراد نمي گيرم، چون آن ها هر چه ديده اند، همان را ياد 
گرفته اند. آن ها همگي اسير سنت هاي غلط هستند. جوانان پس از ازدواج آزادي 
خدادادي خود را از دست مي دهند و اسير سنت هاي پوچ و مخرب مي شوند. اين 

سنت هاي اشتباه بايد برچيده شوند.
نمونه ي ديگر اين که گروهي از زنان به خانه ي عروس مي روند تا لباس عروسي 
را با هلهله و شادي در اتاق به تن او کنند. اين تجاوز به حريم خصوصي افراد است. 
اين کار شخص را بي ارزش مي کند و آزادي را از او سلب مي نمايد. بياييد بگذاريم 
انسان احساس انسان بودن کند، خودش هر طور دل اش خواست بپوشد، آن هم به 

تنهايي. بياييد سنت هاي غلط را ويران کنيم.
 نمونه اي ديگر مراجعه به فال گيران براي آگاهي از سرنوشت و يافتن زوج مناسب 
است. فال قهوه، فال ورق و انواع ديگر جادوگري ها براي گشودن گره هاي زندگي. 
در بعضي جاها دختران آن قدر تحت سلطه ي ايل و طايفه ي خود هستند که اختيار 

هيچ کاري را ندارند.
سخن  غلطي  سنت هاي  عليه  بلکه  نمي کنم.  صحبت  اشخاص  عليه  امروز  من 
مي گويم که آزادي انسان ها را از آن ها سلب مي کنند. نسل امروز در شرايطي به 
سر مي برد که پيرامون او را انواع و اقسام سنت هاي غلط، جادوگري و فال گيري 
فراگرفته است. کودکان از روز تولد گرفتار اين خرافات هستند. مهره ي مار، مهره ي 

انتخاب و ازدواج
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فيروزه اي که به لباس يا بالش کودک وصل مي کنند تا ديگران او را "چشم" نزنند! 
نمي دانند که با اين کار بچه را جادو مي کنند و او را به شيطان تحويل مي دهند، 
و انواع وسايل جادوگري ديگر که در دسترس است. من براي هيچ يک از فرزندان ام 
چنين کارهايي نکرده ام. خيلي ها هم به آن ها نگاه کرده و به وجد آمده اند، اما هيچ 
اتفاقي رخ نداده است چون من به اين خرافات عقيده اي ندارم. من به اين ايمان دارم 
که گاه مي گويند "چه بچه ي خوبي داري" و البته، آن ها درست مي گويند. به هر 

چه ايمان داشته باشي، آن را خواهي يافت. 
عزيران بياييد سنت هاي شيطاني را که خلاف کلام خدا هستند، دور بريزيم.

بدين ترتيب ما حکم نخست را که البته اراده ي خداست و مي گويد "ترک کن"، 
با هم بررسي کرديم.

 "مرد، به زن خويش خواهد پيوست." 
"پيوستن" در عبري واژه ي "داباگ" است که اين هم سه معنا دارد:

الف) دويدن به دنبال زن.
اگر مرد به دنبال زن اش نباشد، کسي ديگر پيدا خواهد شد که او را دنبال خواهد 
کرد. بهتر است اين شخص شوهر او باشد تا ديگري. زن هميشه دوست دارد مرکز 

توجه مرد قرار بگيرد. 
مايلم تصوير درستي از اين مسأله داشته باشيم. سخن من درباره ي "زن ذليل" يا 
"گوش به حرف زن" بودن نيست. خير، ما درباره ي روابط متقابل درست و خانواده ي 
مستحکم صحبت مي کنيم و مي توان گفت درباره ي شخصيت پنهان زنان صحبت 
مي کنيم. زن چه انتظاري از مرد دارد. احترام به زن نشان دهنده ي  شخصيت والاي 

مرد است.
 ب) يکي شدن.

يعني تبديل شدن به يک بدن واحد جدايي ناپذير. اگر کسي عليه او اقدام مي کند، 
به معناي اين است که عليه تو اقدام کرده است.

هم  بچه هايمان  حتا  که  است  قوي  قدر  آن  همسرم  و  بين من  پيوند  مي دانيد، 
نمي توانند آن را به هم بزنند. بچه هاي ما مي دانند که ما يکديگر را رها نمي کنيم 

و طرف آن ها را نمي گيريم.
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پ) محکم گرفتن همديگر.
پسرهايي هستند که بعد از ازدواج همه چيز را ترک مي کنند اما محيط دوستان 
را نمي توانند رها کنند. در حالي که ضروري است تا همه چيز را ترک نموده و به 

خانواده پيوست.
در کشور سوئد رسمي وجود دارد. پيش از ازدواج دوستان پسر و دختر با آن ها 
روز جالبي را مي گذرانند. دوستانشان هر چه بگويند عروس و داماد بايد انجام بدهند. 
سپس مي روند رستوران و از آن ها وداع مي کنند و مي گويند: "شما ديگر جزو جمع 
يکديگر  دوست  پس  اين  از  شما  مي کنيم.  وداع  شما  با  ما  نيستيد،  ما  ي  دوستانه 
مي شويد." البته بعد از ازدواج روابط دوستانه بين آن ها ادامه پيدا مي کند، اما همه 
درک مي کنند که آن ها ديگر اشخاص سابق نيستند، آن ها مشغول زندگي خودشان 

هستند.
"مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خويش خواهد پيوست."

اين حکم خداوند است و يکي از نخستين پيش شرط هاي خانواده که با آن اساس 
خانواده پي ريزي مي شود. 

انتخاب و ازدواج
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فصل سوم

پنج زبان عشق 
 

عشق پنج زبان دارد. اگر شما بخواهيد با يک فرد آمريکايي صحبت کنيد، حتماً 
بايد زبان انگليسي ياد بگيريد. اما اگر بخواهيد با همسرتان صحبت کنيد، حتماً بايد 
زبان  همسرشان  با  مصاحبت  براي  توانند  مي  هم  زنان  بياموزيد.  را  عشق  زبان هاي 
عشق را به کار ببرند. زنان عشق را بهتر از زبان مادري مي فهمند. در عشق پنج زبان 
وجود دارد. نخستين آن با کلمات ابراز مي شود؛ کلمات لبريز از عشق مانند : "من تو 

را خيلي دوست دارم، تو خيلي خوبي، تو نظير نداري، تو جذابي و ...." 
با اين عبارات او را تحسين مي کني. تحسين، يکي از زبان هاي عشق است. اما 
خيلي وقت ها زن و يا دختر مورد علاقه ممکن است بگويد "عشق تو فقط در حرف 
است." در واقع همه از تحسين و تمجيد خوششان مي آيد، اما چرا زنان آن را کافي 
نمي دانند؟ چرا مي گويند "تو فقط در حرف مرا دوست داري." چون زبان هاي ديگر 
عشق هم وجود دارد، براي خوشبختي کامل بايد از همه ي آن ها استفاده کنيم. در 
خانواده، بسياري از مجادله ها بر اثر حماقت شروع مي شود. اگر موضوع را بررسي 
کنيم، مي بينيم که دلايل مهمي نبوده اند که منجر به دعوا شوند. ريشه ي تمامي 
درگيري ها از عدم رضايت است. خيلي ها اشتباه مي کنند که عشق خود را هر دقيقه 



۴۴

خانواده

با کلمات ابراز مي کنند، چون کلمات پس از مدتي عادي مي شوند. يک بار مردي 
گفت: "زن من خيلي رفتار عجيبي دارد. مي گويد، تو مرا دوست نداري. با اين که 
روزي دوبار مي گويم که من فقط او را دوست دارم. ديگر چه طور بايد ثابت کنم؟ 
او حرفم را باور نمي کند؟!" پاسخ دادم "البته که باور نمي کند، چون تو کلماتي را از 
حفظ مي گويي، زبان ات را عوض کن." پرسيد: "چه طوري؟" من درباره ي پنج زبان 

عشق به او توضيح دادم. 
اما  است.  عشق  ابراز  روش  ترين  آسان  هديه  هستند.  هدايا  عشق،  زبان  دومين 
بعضي ها هم هستند که افراط مي کنند و فقط با اين زبان حرف مي زنند. پسراني را 
مي تواني ببيني که هر روز يک دسته گل براي دختر مورد علاقه شان مي فرستند. 
چند روز اول جالب است اما به اين معنا نيست که هميشه جالب خواهد بود، آن هم 
عادي مي شود. او خواهد گفت: "آيا با حرف هم چيزي مي تواني بگويي؟" کلمات و 
هدايا از زبان هاي عشق هستند، اما فقط اين دو کافي نيستند. لازم است يادآوري 
کنم که هدايا را نه فقط در روز تولد، بلکه در هر روز دلخواه مي دهند. مردي به من 
گفت: "من نمي توانم آن گونه که شما مي گوييد زندگي کنم." پس ازدواج نکن، چون 
زن ها اين گونه هستند، اين يک توقع است. البته، مرد هم توقعات خود را دارد، به 
آن هم خواهيم پرداخت. فعلاً ما حکم "زنان خود را محبت کنيد" را تفسير مي کنيم.

طبعي  با  دارم  دختر  دو  من  است.  نزديک  تماس  يا  لمس  عشق  زبان  سومين 
متفاوت. دختر بزرگ ام دوست دارد که "با کلام" نسبت به او اظهار محبت کنم، اما 
دارد.  وجود  متفاوتي  هاي  ويژگي  کنم.  "نوازش"  را  او  دارد  علاقه  ترم  کوچک  دختر 
دختر کوچکترم دوست دارد دست اش را بگيرم و يا دست ام را روي شانه اش بگذارم. 
به اين مي گويند تماس. ما هنگام نشان دادن محبت به بچه هايمان از پنج زبان عشق 
استفاده مي کنيم. کلام محبت آميز، خريدن هديه، در آغوش گرفتن، بوسه. بدين 
ترتيب هنگامي که فرزند ما وارد مدرسه مي شود، دلگرم و پرشور است. طبيعتاً او در 
مدرسه پنج زبان عشق را دريافت نمي کند. در آن جا فيزيک و رياضي درس مي دهند 
و البته اين طبيعي است، در مدرسه بايد اين درس ها را آموخت. غيرطبيعي آن است 
که زنان در محل کار و يا مکان هاي عمومي ديگر خواهان چنين زبان هايي باشند. 
متأسفانه بعضي از دخترها اين گونه رفتار مي کنند، آن ها همه جا در پي سخنان 
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محبت آميز هستند. روابط جنسي هم، براي زوج ها نوعي ابراز عشق به زبان "تماس" 
است. يک بار به من گفتند: "شما چه طور به خودتان اجازه مي دهيد که در کليسا 
درباره ي مسايل جنسي صحبت کنيد؟" بهتر آن است که اين چيزها در کليسا توضيح 
داده شود تا در محافل خصوصي و مهماني هاي شبانه. من نمي فهمم چرا بعضي ها از 
سخن گفتن درباره ي مسايل جنسي هراس دارند؟ همه ي ما ثمره ي روابط جنسي 

هستيم، اگر اين روابط نبود، هيچ انساني هم وجود نداشت. 
چيست؟  آن  معناي  شود.  مي  خوانده  کافي"  مفيد  "وقت  عشق  زبان  چهارمين 
وقت مفيد آن است که وقت مشخصي را با تمرکز کامل براي معاشرت و مصاحبت 
با همسرت اختصاص بدهي. اين را نبايد با نشستن جلوي تلويزيون اشتباه بگيري و 
بگويي "من در فرصت هاي مختلف در خانه هستم." در خانه بودن و با او بودن دو 
مفهوم جداگانه است. شايد در خانه باشي ولي با خودت باشي. اغلب مردان اين گونه 
فکر مي کنند: "چه چيز کم دارد؟ خوب مي پوشد، يخچال پر از خوارکي است و..." 
با تأمين ماديات، زنان سعادتمند نمي شوند. زن به مصاحبت و لمس نياز دارد. اغلب 
مردان وقتي خسته از سر کار برمي گردند، در اين فکر هستند که تلويزيون تماشا 
کنند، روزنامه بخوانند، تخته نرد بازي کنند، بعد هم بخوابند. در حالي که زن نياز به 
تماس دارد. او در اين فکر است که کي شوهرش به خانه مي آيد تا با هم به گردش 
بروند. اين حماقت است که زندگي تنها بر اساس روابط جنسي بنا شود. گاهي هم 
افراد با هدف ازدياد نسل ازدواج مي کنند: "نسل من بايد زياد شود." مي دانيد، تشکيل 
خانواده به خاطر ازدياد نسل نيست. البته حفظ نسل مهم است، اما خانواده اهميت و 

مفهومي بالاتر دارد. 
پنجمين زبان عشق کمک به زن در کارهاي خانه است. با اين کار نسبت به همسر 
عشق و محبت بسيار بالاتري نشان خواهي داد تا اين که شصت بار در روز به او بگويي 
"دوستت دارم". مرد عزيز، با به کار گرفتن اين پنج زبان عشق، از همسرت هرگز اين 
جمله را نخواهي شنيد که: "تو فقط حرف مي زني." و هرگز هم چنين فکر نکنيد که: 

"اگر همه ي اين کارها را من انجام بدهم، پس همسرم چه کار بايد بکند؟" 
من کار بزرگي را پيشنهاد نکرده ام. من براي شما هزار و يک نکته نگفتم. اگر 
همسرت را دوست داري و مي خواهي او را سعادتمند ببيني، وقت و بي وقت اين 

پنج زبان عشق
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زبان ها را به کار ببر. اين آن قدر هم کار بزرگي نيست. در محل کار وظايف بسيار 
سنگين تري را برعهده داري و اگر اين وظايف را انجام ندهي، هيچ کس به تو اجازه ي 
ادامه ي کار نخواهد داد. اما من تنها پنج زبان عشق را پيشنهاد مي کنم که در تمام 
ايام عمرت، در فرصت و غيرفرصت بايد آن ها را به کار ببري. يک بار به ديدن دوست 
ام رفتم. همسرش خانه نبود و رختخواب درهم ريخته بود. او با مشاهده ي نگاه تعجب 
آميز من خودش را اين طور تبرئه کرد: "مي بخشي، همسرم صبح بيرون رفته و فرصت 
نکرده اين ها را جمع کند، حالا هم که دير کرده است!" طرز فکر او مسيحي وار نبود. 
از ذهن اش هم عبور نکرده بود که اگر خودش مي خواست مي توانست رختخواب را 

جمع کند. 
يک بار همسرم خيلي مشغول بود، من جاروبرقي را برداشتم و شروع کردم به تميز 
کردن پذيرايي ، در اين هنگام مأمورثبت کنتور برق وارد خانه شد. او حيرت زده مرا 
نگاه مي کرد. گفتم: " کمي ديگر نگاه کني، تو را هم به کار مي گيرم." او نمي توانست 
مرا درک کند، اما من مي توانستم او را درک کنم، چون من قبلاً جاي او بوده ام اما 

او هنوز مثل من زندگي نکرده بود.
يک بار در آمريکا وارد مغازه اي شدم تا براي همسرم لباس بخرم و به دنبال من 
چهار زن هم وطن هم وارد شدند و با نگاه هايي تحقيرآميز، با صداي بلند شروع به 
بي احترامي به من کردند. به دليل گرما آستين کوتاه و شلوار کوتاه پوشيده و روي 
سرم هم دستمالي انداخته بودم، آن ها نمي دانستند که من صحبت هاي آن ها را 
مي فهمم: "اين آمريکايي هاي بي حيا را نگاه کن، مگر من به شوهرم اجازه مي دادم 
وارد چنين مغازه اي بشود؟! آن ها درباره ي من صحبت مي کردند و هرچه عبارات 
ناشايست بود، خطاب به من گفتند. من فکر کردم همسران آن ها هرگز وارد آن جا 
نمي شدند، براي همين بود که شوهر ديگري را محکوم مي کردند. البته آن جا مردان 
آمريکايي هم بودند که خريد مي کردند. گاهي طرز فکر محدود ما اجازه نمي دهد 
که فکر کنيم چرا زن حق دارد براي شوهر همه چيز بخرد، اما شوهر نبايد اين کار را 

بکند. و جالب اين است اين محدوديت ها را خود زنان وضع مي کنند. 
شوهر مهربان زن اش را کتک نمي زند. معمولاً مردان ضعيف روي زنشان دست 
بلند مي کنند. زماني که مسيح مي توانست همه را نابود کند، مي دانيد چه کرد؟ 
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بخشيد و قدرت مردانگي اش را نشان داد. ما بايد به هنگام نفرت، محبت کنيم. مطابق 
اول قرنتيان فصل ۳۱ که مي گويد: 

نداشتـــه  محبت  ولي  گويم،  سخن  فرشتگان  و  آدميان  زبان هاي  به  "اگر 
نبـــوت  قدرت  اگر  نيستم  بيش  هياهو  پر  سنجي  و  صـدا  پر  زنگي  باشم، 
داشته باشم و بتوانـم جملـه ي اسـرار معــارف را درک کنم، و اگر چنــــان 
ايمانـي داشتـه باشـم کـه بتوانـم کوه ها را جابه جا کنم، اما محبت نداشته 
باشم، هيچـم اگـر همـه دارايـي خـود را بيـن فقيـران تقسيم کنم و تن 
خويش را به شعله هاي آتش بسپارم، اما محبـت نداشتـه باشم، هيـچ سود 

نمي برم." 
- ترجمه هزاره ي نو 

اما محبت چيست؟ "محبت بردبار است" ، وقتي مي گويي کاسه ي صبرم لبريز 
شده است، به ياد آور که محبت بردبار است. کاسه ي صبر تو لبريز شده، نه محبت تو. 
"نفع خود را نمي جويد"، مي دانيد معناي اين چيست؟ تو در خانه تلاش نمي کني که 
فقط به تو خوش بگذرد بلکه طوري زندگي مي کني که براي خانواده ات هم موجب 
شادي و آسايش بشوي. "هرکه اهل خانه ي خود را برنجاند، نصيب او باد خواهد بود." 
(امثال ۱۱ : ۹۲) "به آساني خشمگين نمي شود و کينه به دل نمي گيرد. محبت از 
بدي مسرور نمي شود، اما با حقيقت شادي مي کند. محبت با همه چيز مدارا مي کند. 
"اميد هرگز باعث شرمساري نمي شود." و کسي که محبت کند، همواره محبت کرده 
خواهد شد. به همراه سخنان محبت آميز رفتار و حرکات را نيز نبايد فراموش کرد. 
وقتي انسان فقط کلماتي را هرچند محبت آميز بيان مي کند، باز هم مانند زماني که 
اين کلمات را با احساس، از ته دل و با حرکات مي گويد، پذيرفته نمي شود. حرکات، 
کلام را قابل پذيرش مي سازند. هرگز نگوييد: "من آن قدر غصه دارم که ديگر وقت 
ندارم در مورد عشق فکر کنم." غصه را همه دارند، فقط مردگان غصه ندارند. اما اگر 

روح يک مرده، به جهنم رفته باشد، او هم غصه دار است. 
لستر سامرال مي گفت: "من هيچ گاه مشکلات ام را به خانه نمي برم، در دفترم را 
مي بندم و مي گويم فردا مي آيم و ادامه مي دهم. مي روم خانه مشغول کار خانه مي 
شوم." به هرگونه شغلي که اشتغال داري، حساب و کتاب آن را به خانه نبر، تلفن را هم 

پنج زبان عشق 
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قطع کن. خانواده کاملاً مفهومي ديگر دارد. ما خيلي دوست داريم زندگي سعادتمندي 
داشته باشيم، اما متأسفانه نمي خواهيم براي به دست آوردن و حفظ آن تلاش کنيم. 
اگر مي خواهي خوش بخت باشي و خانواده ات را نيز خوش بخت نمايي، کلام خدا را 

اطاعت کن و آن پنج زبان عشق را به کار ببر.
کلام محبت آميز • 
لمس، روابط جنسي • 
 هدايا• 
وقت مفيد، مصاحبت • 
کمک در کارهاي خانه • 
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فصل چهارم 

ده نياز عاطفي

به  طبيعي،  نيازهايي  داراي  و  است  عاطفي  وجودي  خانواده  اعضاي  از  يك  هر   
همين دليل ما بايد به اين نيازها توجه لازم را نشان بدهيم. در مسيحيت و به طور 
كل در دنياي ايمان، خيلي از افراد در بُعد روح فرومي روند. حتا در دنياي مذهب، 
مردان و گاهي هم زنان با اين ديدگاه كه: "من خودم را وقف زندگي مذهبي كرده ام"، 
خودشان را از جامعه جدا مي كنند. اما انسان داراي نيازهاي طبيعي و احساسي است 

و تنها با مذهب نمي تواند زندگي كند. 
اين عبارت را زياد مي شنويم: "من خانواده تشكيل مي دهم" و من مي پرسم: "اين 
خانواده را چگونه تشكيل مي دهي؟" اگر صحبت از تشكيل دادن است، معناي آن اين 
است كه بنايي شكل مي گيرد و فعاليتي انجام مي پذيرد. ما مي توانيم سرمان را بر 
بالين گذاشته بخوابيم، اما كلام خدا مي گويد: "آنگاه نيازمندي و فقر بر تو خواهد آمد." 
پس اگر مي خواهيم چيزي را بنا كنيم، بايد به ياد داشته باشيم كه انجام آن نياز به 
كار و فعاليت دارد. بناي يك خانواده به چه صورت انجام مي گيرد؟ براي تشكيل يك 
خانواده ي مستحكم تلاش بسيار لازم است. وقتي توانستي اين گونه خانواده تشكيل 
بدهي، انساني سعادتمند خواهي بود و از آن چه بنا كرده اي، سرافراز خواهي شد. در 
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حالي كه بعضي از دختران به اين دليل ازدواج مي كنند كه مردم نگويند: "ترشيده 
شده" بعضي از پسران هم براي "بقاي نسل" خانواده ازدواج مي كنند. اين ها هرگز 
نمي توانند يك تن شوند. يكي از نيازهاي طبيعي انسان داشتن كانون و فضاي گرم 
خانوادگي است كه بيش تر به زنان مربوط مي شود چون فضاي خانه در دست زنان 
مصاحبت  او  با  کند،  مي  فراهم  غذا  او  براي  گويد،  مي  خوشامد  شوهر  به  زن  است. 
مي كند. در حين صحبت، شوهر متوجه مي شود كه همسرش هيچ عجله اي براي 
انجام كار ديگري ندارد و وقت اش را به او اختصاص داده است. بعد شوهر پيشنهاد 
مي كند كه به اتفاق هم به درس هاي بچه ها بپردازند. نمرات بد بچه ها نبايد فضاي 
خانوادگي  نگراني هاي  بعضي  خاطر  به  حتا  خانه  فضاي  بدهد.  تغيير  را  خانه  خوب 
نبايد تغيير كند. حفظ اين كانون و فضاي گرم خانوادگي مانند حفاظت از مرزهاي 

كشور است. 
بنابراين فضايي دلنشين را بنا كن و خواهي ديد كه شوهرت مشتاق خانه خواهد 
بود. اگر فضا مناسب نباشد او با ميل بسيار به دنبال سرگرمي هاي ديگري خواهد 
رفت، تا در حد امكان كم تر در خانه باشد. اما اگر فضاي خانه مناسب و شادي بخش 
باشد، او شغل خوبي را با درآمد بالا خواهد يافت و به موقع هم به خانه خواهد آمد. 

دومين نياز طبيعي، بيش تر شبيه به "پيوستن" است. در كلام خدا گفته مي شود 
معناي  به  اين  ديگر  عبارت  به   (۴۲  :۲ (پيدايش  پيوست"  خواهد  خويش  زن  "به 
"وابستگي به يكديگر" مي باشد. خيلي از مردم وابسته به سيگار يا مشروب هستند در 
حالي كه اين جا صحبت از وابسته بودن به هم است. وابستگي نيز همسرت را به خانه 
خواهد آورد. هرگز خانواده اي را بنا نكن كه همسرت از آن گريزان باشد. گاهي هنگام 
صحبت با زنان مي شنويم كه مي گويند: "به خاطر بچه هايم هيچ كاري براي شوهرم 
نكرده ام تمام زندگي ام را وقف بچه هايم كرده ام و شوهرم از من فراري شده است." 
اين گونه زنان معمولا زيبا و مرتب هستند. اما وقتي بررسي مي كنيم، مي بينيم كه 
اين مرد از زيبايي او، از غذاهايي كه درست مي كرده، از اطو كردن پيراهن اش و يا 

روابط جنسي اش فرار نکرده است. مي دانيد از چه فرار كرده است؟ از بي ادبي! 
را  بچه ها  خواستم  "مي  زنند:  مي  حرف  فرياد  با  كه  نيستند  متوجه  اغلب  زنان 
تربيت كنم، درباره ي نمرات بد آن ها صحبت مي كردم، مگر چيزي غير از اين گفتم؟"
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اما چه فايده، به بچه هايت رياضيات ياد دادي، ولي خانواده ات را ويران كردي. 
خوشايند  چيزي  يك  هميشه  است.  بلند  اعتراض  دائمي  صداي  كه  بينيم  مي  اغلب 
اخلاق  بايد  زوج ها  دارد.  هم  با  بسياري  تفاوت  مردان  و  زنان  اخلاق  نيست.  خانم 
همديگر را بشناسند. مثلا بيش تر مردان علاقه اي به خريد كردن ندارند. اما خانم ها 
وقتي وارد مغازه اي مي شوند، ديگر به چيزي فکر نمي کنند. حتا به قسمت هايي 
مي روند كه هيچ چيزي براي خريد ندارد. مردان از ابتدا تصميم مي گيرند كه چه 
چيزي بخرند، بنابراين سريع مي خرند و بيرون مي آيند. مثلا من خودم همين كار را 
مي كنم. اما وقتي همسرم وارد فروشگاه مي شود، تمام قسمت ها را بازديد مي كند 

و ساعت ها بعد خريدهايش را انجام مي دهد.
را  خواسته هايشان  زنان  كه  است  اين  زنان  و  مردان  تفاوت هاي  از  ديگر  يكي 
مي پوشانند. مثلا اگر احتياج به كفش دارند، آن را به طور مشخص بيان نمي كنند، 
بلكه مي گويند: "اگر تو مرا دوست داشتي، مي دانستي كه من چه مي خواهم" و يا 
"اگر تو نسبت به من توجه نشان مي دادي، مي فهميدي كه به چه چيزي احتياج 

دارم." 
خانم هاي عزيز! روراست باشيد. اگر به كفش احتياج داريد و يا به عطر، بلافاصله 
آن را بگوييد. ممكن است مرد نتواند افكار شما را بخواند، اما معنايش اين نيست كه 
شما را دوست ندارد. اگر گل مي خواهي بلافاصله بيان كن، منتظر نباش كه همسرت 

کي به فكر خواهد افتاد. 
به يكديگر پيوسته باشيد؛ هيچ چيزي را پنهان نكنيد. فكر نكنيد كه خيانت فقط 
وجود  به  خانواده  در  چيزها  خيلي  نبود  از  خيانت  است.  جنسي  تمايلات  خاطر  به 
كتاب  هفتم  فصل  در  نمي شود.  بند  خانه  در  پايشان  كه  هستند  كساني  آيد.  مي 
قرار  "پاهايش در خانه  درباره ي زني نوشته شده كه ويژگي آن چنين است:  امثال 
كه  نكنيد  فكر  هرگز  باشيد،  داشته  كافي  توجه  خانواده  گرم  كانون  به  نمي گيرد." 
در خانه ي درهم ريخته فضاي گرمي حاكم است. خير، شايستگي خانواده ناشي از 
تميزي است، ناشي از همه چيز است و هر دوي شما بايد اين برازندگي را ايجاد كنيد. 
اين اشتباه است كه فقط از زن انتظار داشته باشيم تا او اين برازندگي و شايستگي 
را ايجاد كند. اگر مي خواهيم در خانه برازندگي و زيبايي داشته باشيم، بايد براي هر 

ده نياز عاطفي
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وسيله اي جايي مشخص كنيم. اگر در خانه هر چيزي در جاي خودش قرار گيرد، 
ديگر درهم ريختگي نخواهد بود. حتا اگر يك عدد سوزن جايي براي خودش نداشته 
باشد، خانه به هم خواهد ريخت. چون يك بار اين جا و بار ديگر در جاي ديگر خواهد 
بود. اگر جارودستي و يا جاروبرقي جايي نداشته باشند،  دائم در خانه جابه جا خواهند 
شد. اما تو به عنوان مرد خانه بايد براي همه امكانات فراهم كني. مانند مرداني نباش 
كه زن را به خانه مي آورند و مي گويند: "اين تو، اين هم خانه، من رفتم، دوستان ام 
منتظرند. تو خودت هر طور مناسب مي داني خانه را اداره كن." هر چه قدر هم زن به 
تنهايي اين كار را بكند، تناسب و برازندگي ايجاد نخواهد شد. چرا كه هر دوي شما 
بايد به اتفاق اين كارها را بكنيد. روابط گرم و پيوستگي به يكديگر، هر دو در خانه 

بسيار ضروري هستند. 
سومين نياز ضروري، نياز اقتصادي است. در اين جا مسئوليت مرد بيش تر است. 
البته ماديات براي انسان خوشبختي نمي آورد، اما در زندگي انسان نقش مهمي دارد. 
اما  نمي آورد،  سعادت  خانواده  براي  اين  شود.  تامين  بايد  خانواده  اقتصادي  امنيت 
شادي مي آورد. پول، نيازهاي طبيعي و احساسي را برآورده مي سازد. انسان به غذا، 
پوشاك و لوازم زندگي نياز دارد كه براي تامين آن ها پول نقش خود را ايفا مي كند. 
چهارم، براي تفريح  کردن، دوست يکديگر باشيد؛ زيرا همسرت دوست توست. 
شايد بگويي: "من بچه نيستم كه بازي كنم." اما مردان تا نود سالگي دوست دارند 
بازي كنند، حتا تا صد سالگي هم اگر زنده بمانند. بازي چيز خوبي است، بعضي ها 
مي گويند: "شوهرم تمام روز بيرون از خانه بازي مي كند." اين بازي را به خانه بياور، 
تو با او بازي كن. آن ها به همين دليل از خانه گريزانند. اگر مي خواهي او را به خانه 
بياوري، بازي و تفريح را به خانه بياور. منظورم اين نيست كه اين کار وقت زيادي 
بگيرد، اما در هر صورت زماني را براي اين كار اختصاص بدهيد. به ياد داشته باشيد 
و  گردش  يکديگر،  با  قهوه  نوشيدن  هست.  نيز  تفريح  نيست،  كارکردن  فقط  زندگي 
خوردن بستني، تماشاي تلويزيون با هم و همچنين سرگرمي هاي مختلف ديگر شامل 
آن مي شود که البته تمامي اين ها به وقت نياز دارد. اين نشانه ي خوبي در خانواده 
نيست كه زن دوست دارد با زنان همسايه قهوه بخورد، و شوهر هم دوست دارد با 
مردان همسايه تفريح كند. هر كاري بايد انجام دهيد تا طرف مقابل بفهمد كه همدم 
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و همراه او هستيد. 
پنجم، نياز به مصاحبت است. اين يك واقعيت مهم است كه اگر بتوانيد با يكديگر 
صحبت كنيد، موجب رضايت بسيار خواهد شد. خانواده هايي وجود دارند كه در آن 
ها زن و شوهر به طور كل با هم صحبت نمي كنند و يا فقط در مورد مشكلات حرف 
مي زنند. اين مشكلات را دور بريزيد. مي توانيد كمي بنشينيد و از يکديگر تعريف 

كنيد. شايد بگوييد: "اي بابا، مگر ما بچه ايم؟" 
افراد  از  بسياري  براي  پاشند.  مي  هم  از  را  خانواده  مشكلات  همين  اوقات  اغلب 
خانواده يك مشكل است. آن ها سر كار آرامش دارند، ولي هنگامي که به خانه مي 
آيند، در مشكل مي افتند. من اين طور مي گويم: "خانواده ام بهشت كوچك من است 
كه هر روز به آن برمي گردم." و وقتي اراده كردم كه اين گونه باشد، بناي آن را آغاز 
كردم؛ بناي بهشت در خانه. نه من و نه همسرم نمي توانيم بگوييم كه بناي اين بهشت 
را به پايان رسانيده. اما ما هر روز تلاش مي كنيم كه خانواده ي خود را به بهشت 
بنابراين  مي كنند.  تبديل  جهنم  را به  خانه  ازدواج،  از  پس  بعضي ها  نماييم.  تبديل 
اختصاص  خود  به  خانوادگي  روابط  در  را  بزرگي  جايگاه  يکديگر  با  كردن  صحبت 

مي دهد. 
ششم ارضاي جنسي است. اگر شما رساله ي اول قرنتيان باب هفتم را باز كنيد، 

درباره ي نيازهاي جنسي نوشته شده است:
"و شوهر حق زن را ادا نمايد و همچنين زن حق شوهر را." 

- اول قرنتيان ۷ : ۳ 

"اداي حق" معنايش اين نيست كه از يكديگر پولي طلب داريد. در اين آيه درباره ي 
حق جنسي صحبت مي كند. شايد بگويي: "اين چه حرف هايي است كه مي زني؟" 
يك بار برايم نامه نوشته بودند كه "چه طور مي توانيد درباره ي اين موضوع در كليسا 
حرف بزنيد؟!" من چيزي را مي گويم كه پولس رسول گفت. اگر سوالي داريد لطفاً از 
ايشان بپرسيد! بار ديگر کسي به من گفت كه اين مطلب را فقط با زوج هاي ازدواج 
كرده مي توان در ميان گذاشت. پاسخ دادم: "پس بر بالاي اول قرنتيان فصل هفت 
بايد نوشت" فقط زوج ها بخوانند. "واقعاً ما مشكل داريم. اين جا هرچه طبيعي است، 
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اخلاقي نيست و ما به بچه هاي خود هيچ گونه تعليم جنسي نمي دهيم، ما از اين 
مسايل فرار مي كنيم. اين اشتباه است ما به بچه ها نيز بايد درباره ي مسايل جنسي 
آموزش بدهيم. چراکه آن ها نيز به اين آموزش نياز دارند. در اين باره در فصل "تربيت 

بچه ها" صحبت خواهيم كرد. 
"زن بر بدن خود مختار نيست بلكه شوهرش، و همچنين مرد نيز اختيار بدن 

خود را ندارد بلكه زنش." 
- اول قرنتيان ۷ :۴ 

ارضاي جنسي نقش بزرگي در زندگي افراد بازي مي كند. من بسيار به اين نكته 
اشاره مي كنم كه زن و مرد مخلوقات متفاوتي هستند. نياز جنسي نزد مردان بسيار 
قوي تر است. اغلب اوقات در خانواده مخالفت ها، خشونت و بحث و جدل رخ مي 
دهد، چرا كه يكي از طرفين خودش را دست بالا مي گيرد و آن ها نمي توانند اين 
موضوع را به طور شفاف به يكديگر بگويند. براي يك دانه نخود ممكن است دعوا راه 
بيندازند، اما هرگز با هم روراست نيستند كه بگويند اين بحث و دعوا از كجا ناشي مي 
شود و اين اغلب از نداشتن رابطه ي جنسي عادي سرچشمه مي گيرد. كلام خدا مي 
گويد: "از يكديگر جدايي مگزينيد مگر مدتي به رضاي طرفين تا براي روزه و عبادت 
فارغ باشيد و باز هم بپيونديد مبادا شيطان شما را به سبب ناپرهيزي شما در تجربه 

اندازد." (اول قرنتيان ۷: ۵)
كلام خدا مي گويد،  در دعا باشيد، در روزه باشيد، ولي دوباره به آن برگرديد. چرا؟ 
تا شيطان نتواند شما را به خاطر تمايل جنسي در وسوسه اندازد. دوست عزير، منشأ 
 تمام گناهان انسان تمايلات است. كلام خدا مي گويد كه بستر ازدواج مقدس است 
و در زندگي انسان ها جايگاه مهمي دارد. بنابراين هر دو بايد تلاش كنند تا آن را در 
خانه تأمين نمايند. اين ربطي به شرايط شما ندارد. اگر به مشكلات و شرايط نگاه 

كنيم، ديگر به خانه هم نبايد برگرديم.
كردم  اشاره  پيشين  هاي  بخش  است.  در  همديگر  به  نسبت  بودن  شفاف  هفتم،  
كه ممكن است زن، گل بخواهد ولي اين را بيان نكند، بلكه بحث و مجادله كند كه: 
"تو مرا دوست نداري." او اين شفافيت را ندارد كه بگويد:"من از تو گل مي خواهم." 
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چه  او  از  بگويد  كه  نيست  روراست  بياندازد، چراکه  راه  بحث  است  ممكن  هم  شوهر 
مي خواهد. گاهي ممكن است شوهر چيزي بخرد، اما زن اش اعتراض كند كه:  "اين 
چيست،  به چه دردي مي خورد؟" اگر به درد زن نمي خورد، معنايش اين نيست كه به 
درد مرد هم نمي خورد. شايد مرد بخواهد غذايي را بخورد، اما آن قدر روراست نيست 
كه بگويد: "عزيزم،  من اين غذا را خيلي دوست دارم." او شايد بي دليل داد بزند، اما 
اين را نگويد. بنابراين در اين گونه نيازها هم راستي و شفافيت مابين زوج ها اهميت 
بسيار دارد. مواقعي پيش مي آيد كه زن با يك لباس نو جلوي شوهرش مي ايستد. 
شوهرش مي گويد: "اوه،  چه لباس قشنگي!" اما اگر آن را نپسنديدي و چنين تعريفي 
مي کني، اين راستي نيست. بعضي وقت ها مردها فكر مي كنند " اگر من به او راستش 
را بگويم،  جيبم نازك تر خواهد شد."  بنابراين ديگر به زن خود نگاه نمي كنند، بلكه 
به ديگران كه لباس دلخواه آن ها را پوشيده اند، مي نگرند. يك بار عطر گران قيمتي 
را به همسرم هديه كردند. او عطر نداشت و من مي بايست برايش مي خريدم. اين 
به نفع من شد،  چون ديگر نخريدم. اما وقتي آن را باز كرد، اولين چيزي كه گفتم مي 
دانيد چه بود؟ "در عمرم چنين عطر بدبويي نديده بودم." اگر چه گران قيمت است، 
 اما من نبايد آن را بپسندم. او هم ديگر از آن استفاده نكرد، و البته من بايد برايش 
مي خريدم. من در اين مورد با او روراست بودم. اگر لباسي به تن او مناسب نيست، 
مي گويم: "اين لباس به تو نمي آيد." او هم همين را مي گويد. ما مي دانيم كه با 
يكديگر روراست هستيم. وقتي مي گويم: "تو امروز زيباتر شدي" او هم باور مي كند، 
چون زماني كه آرايش اش يا چيز ديگري قشنگ نباشد، آن را صادقانه بيان مي كنم. 
صداقت و شفافيت دو طرفه موجب مي شود كه اعتماد خود را نسبت به يكديگر از 

دست ندهيم.
مبارزه  ي  آماده  بايد  باشي،  داشته  شفافي  روابط  امروز  از  كه  داري  قصد  اگر  اما 
شوي. چون وقتي چيزي بگويي،  خواهد گفت: "اين همه سال متوجه لباسم نبودي؟ 
اين همه وقت داشتي مرا فريب مي دادي؟"  آماده باش از صفر شروع كني. فقط همين 
مسأله ي صداقت مي تواند يك سال درگيري خانوادگي ايجاد كند. به اين دليل شروع 
از صفر آسان تر از بازسازي در آينده است. مي دانيد نكته ي قابل توجه چيست؟ 
اين كه تمامي اين ها در خانواده ي كوچك قابل اجرا است،  جايي كه شما هستيد 
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و فرزندانتان، نه يك خانواده ي دسته جمعي بزرگ. شما نمي توانيد در خانه اي كه 
والدين و گاهي بستگان ديگر نيز هستند، فضايي مناسب ايجاد كنيد.

هشتم، وقف خانوادگي است. يعني خانواده وقف يكديگر شده اند. در ميان مردم 
چنين گفته اي هست كه:  "هديه پس داده نمي شود." يا "هديه را به ديگري هديه 
شد.  نخواهيم  افراط  درگير  ما  و  است  دادن  هديه  مورد  در  اين  البته  نمي كنند." 
هديه ي خانوادگي به هيچ كس هديه نمي شود، چون شما خود را به كسي تقديم 
مي كنيد و او مي داند كه شما هديه ي  او هستيد. مثلاً  زن مي داند كه شوهر هديه ي  
زن  چنين  هم  است.  زن  به  خدا  هديه ي   بلكه  سرش"  بر  تگرگ  " بارش  نه  اوست، 

هديه ي  خدا به شوهر است. ما اين مفهوم را بايد بنا كنيم.
انسان  دارد.  سزايي  به  نقش  انسان  زندگي  در  هم  اين  است.  جذاب  همسرِ  نهم، 
هم چنان كه نيازهاي روحاني دارد، نيازهاي جسمي و عاطفي نيز دارد. وقتي تو به 
همسرت نگاه مي كني، بايد از لحاظ روحي لذت ببري. براي همين رسيدگي به ظاهر 
و سر و وضع خود بسيار مهم است. زنت يا شوهرت نبايد تو را مدام به شكل بد ببيند. 
به ياد داريد در كتاب غزل غزل ها نوشته شده "اي عروس من،  لب هاي تو عسل را 
مي چكاند" (غزل غزل ها ۴: ۱۱) و او شرح مي دهد كه محبوبه اش چه قدر زيبا 
است. وقتي از كسي مي خواهيم همسرش را شرح دهد مي گويد: "لباس كثيف مي 
پوشد كه روغن روي آن ريخته، موهايش کثيف و نشسته،  از هيچ گونه لوازم آرايشي 
استفاده نمي كند، ديگر چه بگويم..." و ديگر نمي تواند شرح بدهد. همسر جذاب چه 
نشانه هايي دارد؟ من با زني وقت مشورت داشتم، وي گفت: "شوهرم به من توجه 
نمي كند." گفتم:  "اما تو براي او چه كرده اي تا او به تو توجه نشان بدهد؟" او گفت: 
"ديگر چه كار بايد بكنم،  پختن و شستن و تميز كردن در تمام روز."  گفتم: "آيا روزي 
بوده كه وقتي شوهرت به خانه مي آيد،  تو را ببيند كه زيبا پوشيده و آرايش كرده 
اي و با روي خوش از او استقبال مي کني؟" او نگاهي به من كرد و گفت:  " چرا بايد 
نقش بازي كنم؟" به او گفتم براي اين كه انسان نيازهاي روحي - رواني دارد. عده ي  
زيادي از زن ها به شوهرانشان خرده مي گيرند كه:  "غذا درست مي كنم،  لباسهايت 
را مي شويم، پس چرا به من توجه نمي كني؟" ولي چه كسي مانع تو شده كه لباس 
زيبايت را نپوشيده اي؟ هيچ كس مانع تو نشده است. من اين را درك نمي كنم كه 
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زن ها دائم اعلام مي كنند: "من مي پزم، مي شويم...." مي دانيد، من هم غذا درست 
مي كنم. من در واقع آشپز بسيار خوبي هستم. در حدود سيزده نوع غذا اختراع كرده 
ام. در ارمنستان مي توانم با همه در اين مورد مسابقه بدهم. مي توانم خيلي سريع 
انواع سالاد درست كنم، غذاهاي خوش مزه بپزم و سپس ظرف ها را بشويم. و همه ي  
اين ها را در كم تر از يك روز كامل انجام مي دهم. بنابراين زن ها نبايد براي توجه 
نکردن به ظاهرشان، پختن و شستن را دليل بياورند. هم چنين شوهرهايي هستند 
كه فقط در مناسبت ها صورت خود را اصلاح مي كنند. زن نمي تواند از او لذت رواني 

ببرد. داشتن يك همسر جذاب بسيار ضروري است.
مرد بدون اصلاح وارد خانه مي شود، موهايش شوره زده، خدا نكند كه كفش هايش 
را براي در آوردن جوراب هايش در بياورد،  و حتا گاهي زن بايد اصرار كند كه آن ها را 
عوض كند. اين در واقع يك شوهر شلخته است. يك بار با هواپيما سفر مي كردم خيلي 
وحشتناك بود. يك مرد كنار من نشسته بود. اولين كاري كه كرد، كفش هايش را در 
آورد. بويي وحشتناك تر از آن هرگز به مشام ام نرسيده بود. من ناگهان مهمان دار را 
صدا كردم و از او خواهش كردم كه جاي مرا عوض كند. او پرسيد: "به چه دليل؟" آن 
مرد در كنارم بود، نمي توانستم بگويم. گفتم: "فقط مي خواهم جاي ديگري بنشينم. " 
او گفت: "جاي ديگري نداريم." نمي دانم چرا بعضي ها موقع مسافرت به همراه خود 
ساندويچ مرغ برمي دارند. آن ها نمي توانند دو ساعت تحمل كنند، نخورند و يا از 
هواپيما استفاده كنند. آن مرد مرغ پخته شده را در آورد: "برادر،  مي خوري؟" بوي 
مرغ با بوي جوراب مخلوط شد. تمام موهايش شوره زده بود. نشست، خورد و نوشيد. 
من توي اين فكر بودم كه: "كي اين وضع تمام خواهد شد؟" شايد بگوييد:  " تو اشتباه 
مي كني. تو ديدگاه درستي در مورد انسان نداري." اما من به عنوان يك انسان، حق 
مشمئزشدن دارم. او به اين شكل نشسته دستهايش روغني، زير ناخن هايش كثيف،... 
و من در اين فكر كه: "زن او به چه چيزي نگاه كند؟" آيا اين مرد همسر جذابي است؟! 
ما در مسكو پياده شديم، او از شادي به وجد آمد: "مسكو، مسكو، رسيديم، دخترهاي 
اين جا براي من ديوانه مي شوند!" من ديگر تحمل نكردم، گفتم: "يادت نرود كمي از 
مرغ همراه ات را به آن ها تعارف كني!" آن ها ديوانه ي  چه چيز او بودند؟ اين جور 
آدم ها خودشان ديوانه هستند. ظاهراً حتا همسر آن ها هيچ توجه اي به آن ها ندارد. 
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لذت رواني، هم مرد را جذب خانه مي كند و هم زن را. من نه تنها براي بيرون بلكه 
براي خانه هم، لباس خوب و مناسبي انتخاب مي كنم. همسرم نيز براي خريد لباس 
خودمان و بچه ها همين كار را مي كند. در قسمت هاي پيشين اشاره كردم كه زن و 
مرد توسط خدا با طبيعتي به كلي متفاوت آفريده شده اند. اگر اين ده نياز احساسي و 
طبيعي را تقسيم كنيم، متوجه مي شويم كه در پنج مورد زن به آن ها رغبت و كشش 
دارد و در پنج مورد ديگر، مردان. مثلا نيازهاي زن، صميميت، معاشرت، صحبت هاي 
از  محبت  و  بچه ها  و  خانواده  وابستگي  و  اقتصادي، وقف  تأمين  شفافيت،  و  صادقانه 

سوي شوهر مي باشد.
فضايي  جذاب،  همسري  سرگرمي،  جنسي، تفريح،  روابط  به  شوهر  حال  عين  در 
كه  مي شويد  متوجه  شما  جا  اين  در  دارد.  نياز  عزت  و  خانواده،  احترام  در  گرم 
شخصيت هايي کاملا متفاوت وجود دارند. وقتي مرد به صميميت زن پاسخي مناسب 
نمي دهد، وي كس ديگري را براي اين كار انتخاب مي كند  و معنايش اين نيست 
كه لزوماً معشوق ديگري بيابد. من در مورد زنان با شخصيت صحبت مي كنم. در 
اين حالت او دوستي مهربان مي يابد، كسي كه بتواند با او درد دل كند، و يا به سراغ 
مادرش مي رود. ضرورت دارد كه حتماً كسي را بيابد چون به او نياز دارد. وقتي شوهر 
به اين نياز پاسخ نمي دهد، زنان همسايه آماده ي پاسخ گويي هستند. بدين ترتيب 
زن، روابط متقابل شفاف و صادقانه را با ديگران برقرار مي كند. نياز اقتصادي را يا از 
شوهرش مي گيرد و يا خودش كار مي كند. اگر شوهر به يكي از پنج نياز زن رسيدگي 
كرده، معنايش اين نيست كه به هر پنج مورد پاسخ مناسب داده است. خيلي وقت ها 
مرد مي گويد: "زنم چه چيزي كم دارد؟،  پالتوي پوست برايش خريدم، اين را خريدم، 
آن را خريدم." با تامين يكي از نيازها مي خواهد تمام آن ها را پوشش دهد. گاهي 
هم افراد ثروتمند به كليسا مي آيند و فكر مي كنند اگر مبلغ كلاني را بپردازند و بعد 
بروند دنبال زندگي خودشان، کافي است. اين طور نيست دوست عزيز، هر قدر پول 

بدهي همان قدر بايد دعا كني. 
كه  كند  مي  وادار  را  بچه ها  نمي بيند،  خاطري  تعلق  شوهر  سوي  از  زن  وقتي 
فرزندش  نمي گذارد  مادر  ارمنستان  در  كه  اين  دلايل  از  يكي  شوند.  او  به  متعلق 
جداگانه با زن اش زندگي كند همين مسأله است. اين كار آگاهانه انجام مي گيرد. او 
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تصميم گرفته و خيال اش راحت است كه در خانواده حداقل يك نفر متعلق به اوست 
خشك  اشك هايش  بكنيد؟  را  تصورش  توانيد  مي  باشد.  مي  دخترش  يا  پسر  آن  و 
شده اند، او ديگر گريه نمي كند. ناگهان بچه ها ازدواج مي كنند و مستقل از آن ها 
زندگي جداگانه اي را شروع مي نمايند. او مي خواهد همه چيز را برگرداند، و اين 
سرآغاز مشكلات است. مشكل از آن جاست كه مرد خانه به اين مسأله پاسخ مناسب 

را نداده است. 
اكنون به نيازهاي مردان توجه كنيم. در رساله ي اول قرنتيان فصل۷ به روابط 
جنسي اشاره مي شود كه مسأله اي بسيار مهم است. بعضي ها مي گويند: "آه، شوهرم 
با كس ديگري است." چون تو به جاي تامين نيازهاي جنسي، او را تنبيه مي كردي: 
"به من نزديك نشو، تو هروقت به من نياز داري نزدم مي آيي؟" اين يعني نسبت به 
يكديگر وظيفه اي نداشته ايد. به اين دليل او كس ديگري را پيدا كرده است. همواره 
به ياد داشته باشيد، مردي كه از لحاظ جنسي تامين شود، هرگز به دنبال ديگران 
نخواهد رفت. كساني اين كار را مي كنند كه جنون جنسي دارند، اين ها حتا اگر زن 

خوبي داشته باشند، برايشان فرقي نمي كند، به دنبال ديگران خواهند رفت. 
بازي، سرگرمي. "بچه كه نيستم بنشينم و با او بازي كنم." به همين دليل شوهرت 

در تمام روز از خيابان به خانه نمي آيد. 
پدربزرگ لستر سامرال زماني كه در بستر مرگ قرار داشت، سامرال از وي مي 
پرسد: "پدربزرگ، اگر آرزويت برآورده مي شد، چه آرزويي مي كردي؟" او نگاهي مي 
اندازد و مي گويد: "دلم مي خواست يك دوچرخه برمي داشتم، تك چرخ مي زدم و 
دخترهاي محل نگاه ام مي كردند." اين هم مردان. هر مردي يك كودك پنهان است. 
اگر بازي را به خانه نياوري، بازي او را به خيابان خواهد برد. به اين ترتيب تو خواهان 
صميميتي  گونه  هيچ  پس  مي كني؟  فرار  جنسي  ي  رابطه  از  اما  هستي،  صميميت 
نخواهي يافت و هيچ صميميتي ايجاد نخواهد شد. مصاحبت و معاشرت مي خواهي اما 
بازي نمي خواهي؟ پس آن را نخواهي يافت. بازي مي خواهي، اما مصاحبت و معاشرت 
نمي خواهي؟ پس آن را نخواهي يافت. همه ي اين ها به همديگر ارتباط دارند. براي 
همين زن با همسايه ها قهوه مي خورد و صحبت مي كند و مرد هم با همسايه ها 
بازي مي كند. در حالي كه اين كارها را از ابتدا مي بايست با يكديگر انجام مي دادند 
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نه با همسايه ها. 
همسري جذاب، شفاف و باصداقت. اگر مي خواهي همسرت در هر چيز شفاف و 
با صداقت باشد، جذاب باش. مي خواهي همسري جذاب داشته باشي، شفاف و صادق 
باش. اگر نسبت به زنت روراست باشي و صادقانه بگويي كه چه چيزي مناسب اوست 
و چه چيزي نيست، به زودي او برايت همسري جذاب خواهد بود. اين ها به هم ارتباط 

دارند. 
فضايي گرم را در خانه مي خواهي؟ نيازهاي اقتصادي را برآورده كن. مي خواهي 
آن  به  و  كن،  احيا  را  خانواده  گرم  كانون  شود؟  برآورده  خوبي  به  اقتصادي  نيازهاي 

خواهي رسيد. اين ها نيز به هم ارتباط دارند. 
 عزت و احترام مي خواهي؟ خودت را وقف زن و فرزندان ات كن، كه به تو احترام 
خواهند گذاشت و عزت تو را حفظ خواهند نمود. مي خواهي شوهرت وقف تو شود، 
او را محترم و عزت او را نگاه دار. وقتي ما از خانواده صحبت مي كنيم، بايد دو نفر 
را در نظر داشته باشيم، يك مرد و يك زن، كه در هم حل شده و يك تن گشته اند. 
اين حل شدن ضروري است. ما اخلاق و رفتار متفاوتي داريم و باز هم تكرار مي كنم 
خداوند اين طبيعت متفاوت را در ما نهاده است، و بايد با همين خلق و خو يكديگر 
را خدمت نماييم. معناي عشق چيست؟ وقتي شما كسي را دوست داريد، خودتان را 
فداي او مي كنيد. ازدواج كامل وجود ندارد. دليل اش آن است كه انسان كامل وجود 
ندارد. اگر انسان كامل وجود داشت، ازدواج كامل هم به وجود مي آمد. اگر مي خواهي 
در زندگي کسي، مشكلي را حل كني، نبايد از خود مشكل شروع كني، بلكه بايد از 

اول ازدواج پيگيري نمايي. 
گاهي افراد پيش ما مي آيند و شروع مي كنند به گفتن ماجرا. آن ها هميشه آخر 
ماجرا را تعريف مي كنند: "شوهرم بر سرم فرياد مي كشد و توهين مي كند..." اين 
آخر ماجراست. "زنم دائم در حالت جنون عصبانيت است، من ديگر نمي توانم به آن 

خانه بروم..." اين هم آخر ماجرا است.
كدام  هر  صحبت هاي  من  بودند.  آمده  من  پيش  مشورت  براي  زوجي  روز  يك 
شنيدن  با  كرد.  مي  بيان  خود  ديدگاه  از  را  واقعه  كدام  هر  كردم.  گوش  جداگانه  را 
سخنان زن، مرد را شايسته ي اين مي ديدي كه به عنوان يك موجود غيرانساني به 
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مجازات شديد برسد. اگر سخنان مرد را مي شنيدي، زن را به همان صورت شايسته 
ي مجازات مي دانستي. با شنيدن سخنان هر دو متوجه شدم كه چه قدر نسبت به 
گفتم:  و  كردم  صحبت  به  شروع  دو  هر  به  خطاب  پس  دارند.  عميق  نفرتي  يکديگر 
"بسيار خوب، اكنون بياييد هرچه كه اتفاق افتاده فراموش كنيم. بياييد از اول شروع 
كنيم كه چه طور شد شما ازدواج كرديد؟" زن لبخند زد و گفت: "ما در يك دانشكده 
دوست  را  او  "تو  پرسيدم:  مرد  از  داشتيم."  دوست  را  همديگر  كرديم،  مي  تحصيل 
داشتي؟" "بله" سپس گفتم: "براي من جالب است كه چه طور پيشنهاد ازدواج دادي؟" 
از  من  باريد،  مي  باران  بود،  جالب  بسيار  روز  "آن  كرد:  تعريف  زن  خنديدند.  ها  آن 
اتوبوس پياده شدم و او را ديدم كه كاملا خيس شده و دسته گلي در دست داشت 
و گفت: "من تو را دوست دارم، و گل ها را به من داد" پرسيدم: "آيا از ابتدا مشكلي 

نداشتيد؟" آن ها گفتند: "خير"
بعد ادامه دادم چه طور ازدواج کرديد؟ "آن ها آمدند خانه ي ما، پدرم از همان 
اول مخالف بود، الان پشيمان ام که حرف پدرم را گوش نکردم، تهديد کردم که اگر 
موافقت نکنند، فرار مي کنم. آخرش اين طور شد که جشن بزرگي گرفتيم." پرسيدم: 
"کجا عروسي گرفتيد؟" گفت: "تالار اجاره کرديم، عروسي آن جا بود." پرسيدم: "بعد از 
عروسي کجاها رفتيد؟" پاسخ داد: "به مسکو و سن پترزبورگ رفتيم." پرسيدم: "اوقات 
خوبي داشتيد؟" آن ها همه چيز را تعريف کردند. پرسيدم: "وقتي به خانه برگشتيد، 
شوهرت اين قدر نادان بود؟" گفت: "نه آن موقع خيلي خوب بود." از شوهر پرسيدم: 
گفت:  برد؟"  مي  را  تو  آبروي  همسايه ها  جلوي  داشت؟  خشم  جنون  قدر  اين  "زنت 
"نه، آن موقع اين طور نبود" پرسيدم: "وقتي اولين بار بچه دار شديد، چه کار کرديد؟" 
آن ها تعريف کردند و من به ترتيب جلو آمدم، آمدم تا به منشأ مشکل رسيدم. بايد در 
آخر، مشکل را مي يافتيم و مشکل را در دوازده سال بعد از ازدواج يافتيم. بسيار مهم 
است که آن ها را به خود مشکل برساني و در آن جا مسأله را حل نمايي. اغلب اوقات 
ما به اشتباه از آخر مي خواهيم مسايل را حل کنيم، چه در خانواده ي خود و چه در 
خانواده ي ديگران. چنان چه مسأله ي يک قطره اشک امروز را حل نکني، فردا مسأله 
ي سيل را بايد حل کني. بنابراين بايد به آن يک قطره اشک برگشت. شايد بگويي: 
اين  اما  باشد."  آمده  پيش  بي اهميت  و  ابلهانه  مسايلي  خاطر  به  است  ممکن  "اين 
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مسايل بي اهميت را بايد حل کني. زن و شوهر يا اعضاي خانه با عدم درک يکديگر، بهانه 
مي آورند که "ما با هم مشکل داريم." "مشکل" مفهومي بسيار گسترده است. با گفتن اين 

کلمه چه چيزي از آن مي فهميد؟ هر مشکلي اسمي دارد، اسم مشکل خود را بيابيد.
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فصل پنجم 

چهار فصل در خانواده 

 خانواده از چهار فصل تشكيل شده است.
 نخستين فصل خانواده، بهار ناميده مي شود. حتا شعري هست كه مي گويد: "بهار 
عشق ما باز نخواهد آمد." بهار عشق يا  بهار ازدواج،  كه كوتاه ترين زمان را دربرمي 
گيرد،  دو تا پنج سال است. اين دوره ي انتظار است كه منتظر هستي ببيني چه ثمر 
بسياري  زمان  هم  و  شوند  مي  سبز  درختان  بهار  در  آورد.  خواهد  بار  به  اي  ميوه  و 
چيزها به ظهور مي رسند و انسان را به شگفتي و تحسين وا مي دارند. اين بهار ازدواج 
ناميده مي شود. زيرا تا پيش از ازدواج شما غنچه هايي بوديد، اما پس از ازدواج، بهار 
آغاز مي شود و درختان سبز مي شوند. " اوه،  اين چيست؟ چه اتفاقي افتاده است؟" 
به بهار خوش آمدي!  متوجه نبودي كه او چگونه بود و ناگهان آشكار شد. اين همان 
بهار است، مدت زماني بسيار كوتاه كه زمان بذر پاشيدن نيز هست، چون هميشه در 

بهار بذر مي افشانند.
دومين فصل،  تابستان ناميده مي شود. اين تقريباً همان موقعي است كه فرزند 
بزرگ دوازده ساله است و وقت تلاش بي وقفه مي باشد. مهم ترين زمان رسيدگي 
به فرزندت از نظر تحصيلات و تعيين مسير براي آينده و اين تنها نياز به فراگيري 
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يك تخصص نيست،  بلكه او به همه چيز نياز دارد. والدين سرمايه گذاري پر مشقتي 
را براي فرزندان انجام مي دهند،  كلاس موسيقي، كلاس نقاشي، كلاس زبان و درس 
هاي مدرسه. آن ها دائماً براي فرزندانشان دوندگي مي كنند. بعضي ها در تابستان 
تلاش نمي كنند، بعد كودك تغيير مي كند و ياد شعر معروف مي افتيم كه مي گويد: 
"جيك جيك مستونت بود، فكر زمستونت بود؟" چه شد كه در تابستان تلاش نكردي؟ 
تابستان فصل كار است، "اوه، خسته شدم." دوست عزيز به زودي به زمستان خواهيم 
رسيد، استراحت در راه است. من هم بچه هايي دارم، اگر اكنون تلاش نكنم، بعد از 
۲۱سالگي نمي توانم سرمايه گذاري نمايم. بعد از ۲۱ سالگي آن چه را كه كاشته ام 
خواهم درويد. تا سن ۲۱سالگي كه آغاز نوجواني است، بايد به تلاش بپردازي و اين 

تلاش بسيار اهميت دارد.
به اين ترتيب در بهار بذرافشاني مي کنيم، سخنان خوب و صحيح را مي گوييم، 
افكار درست را به خانواده منتقل مي كنيم و وقتي معلوم مي شود كه يكي از والدين 
اين يا آن رفتار را دارد، در اضطراب شديد نمي افتيم. گاه گاهي مي شنوم كه زن ۰۵ 
ساله به شوهرش مي گويد: "من تازه دارم تو را مي شناسم." تقصير كيست كه پس از 

۰۳ سال هنوز در بهار به سر مي برند. 
سپس پاييز آغاز مي شود. اين آن خانواده اي است كه فرزنداني نوجوان دارند. 
نوشكفته شروع به شكوفايي مي نمايد و در اين سال ها بذري كه تا ۲۱ سالگي كاشته 
اي به بار مي نشيند و ثمر مي دهد. اين دوره ۰۱ تا ۲۱ سال را دربرمي گيرد. در 
فرزندان متحد باشند،  زيرا آن ها ميل  اين دوره والدين بايد بيش از پيش در برابر 
به نافرماني دارند و براي هر چيزي مخالفت مي كنند. اگر يكي از والدين در حضور 
فرزندان بخواهد از آن ها پشتيباني كند، خانواده از هم خواهد پاشيد. اين نتيجه ي 
آن كاري است كه در بهار و تابستان انجام گرفته است. فرزندان به طور اتفاقي معتاد و 
مجرم نمي شوند. اين امر زماني آغاز مي گردد كه در سنين كودكي دست وي را مي 
گرفتند و مي گفتند: "به اين آقا يک متلك بگو!"  و بعد مي خنديدند. اين بذري است 
كه در بهار كاشته شده است. مي دانيد در تابستان چه كار مي كردند؟ وقتي بچه ي  
آن ها كسي را كتك مي زد مي گفتند: "آفرين،  اگر کسي به تو چيزي گفت، بزن 
توي سرش!"  و وقتي آن بچه در فصل پاييز به زندان مي افتد، والدين سكته مي كنند. 
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دست  بايد  والدين  بنابراين  كنيم.  مي  درو  ايم  كاشته  را  چه  آن  كه،  اين  نتيجه 
يكديگر را محكم بگيرند تا بتوانند اين مسئوليت را به خوبي به انجام برسانند. مايلم 
تأكيد كنم كه والدين بايد يكديگر را تشويق كنند و باعث تسلي هم باشند. در اين 
دوره وقايع غيرمنتظره ي بسياري ممكن است روي دهد. بسياري اوقات وقتي جوانان 
زندگي خود را به خداوند مي سپارند، خدا آن كاري را مي كند كه والدين نكردند. 
وقتي زندگي آن ها به ويرانه اي تبديل شده، خدا به وسيله  ي انجيل، بهار و تابستان 

را به ما برمي گرداند، در ما كار مي كند و آن گاه پاييز و زمستان فرا مي رسند.
چهارمين فصل براي خانواده، زمستان ناميده مي شود. فرزندان رفته اند، يا ازدواج 
كرده اند و در پي بناي زندگي خويش هستند. بسيار مهم است كه در زمستان يار 
والدين  گذراند.  خواهيد  اتفاق  به  را  زمستان  زيرا  صميمي،  بسيار  ياراني  باشيد،؛  هم 
من اكنون زمستان را پشت سرمي گذارند، و اين بسيار طولاني است چون هنوز در 
اين دنيا هستند. در زندگي من اكنون تابستان است، ما تلاش مي كنيم و من اجازه 
ندارم كه تابستان و زمستان را با هم مخلوط كنم. شايد كسي بگويد: "من مي خواهم 
با والدين ام زندگي كنم." مي دانيد، اگر زمستان و بهار و تابستان را با هم مخلوط 
هميشه  تان  زندگي  در  مي خواهيد  اگر  آشفته!"  "اسفند  گفت؟  خواهند  چه  نماييد 
درگيري باشد و يا در خانواده هميشه اين روال ادامه داشته باشد، يك روز لبخند، يك 
روز خشم و ناسزاگويي، مي توانيد زندگي جمعي را در پيش بگيريد. به اين ترتيب 
شما هميشه در ماه اسفند و فروردين خواهيد بود (هواي ناپايدار). اما اگر مي خواهيد 
يكي  براي  زيرا  كنيد،  مخلوط  هم  با  را  فصول  نبايد  باشيد،  داشته  خوبي  خانواده ي 
زمستان فرا رسيده ولي تو در تابستان به سرمي بري، تو بايد كار و تلاش كني. براي 
والدين ات اكنون زمستان است. آن ها مي خواهند نوه هاي خود را محبت كنند، اما 
تو بايد آن ها را تنبيه كني، نوه هاي آن ها را. آن ها اجازه ي اين كار را ندارند، آن 
ها دوستشان دارند، اما تو در تابستان بايد كار خودت را انجام بدهي. بچه هاي من 
وقتي از خانه ي مادر بزرگ مي آيند، ديگر غذاهاي ما را نمي خواهند بخورند. آن ها 
در آن جا با فهرست غذاهاي ويژه اي پذيرايي شده اند. هر چه سفارش بدهند، همان 
را خواهند خورد ، اما در خانه ي ما زندگي به شكل ديگري جريان دارد. من هميشه 
اين طور فكر مي كنم: "درست است كه شما از زمستان آمده ايد، در خانه نشسته 

چهار فصل در خانواده
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ايد و زندگي كرده ايد. اما اين جا تابستان است، ما به شما خواهيم گفت كه چه كار 
كنيد." در نتيجه اين كار را هميشه دور از چشم پدربزرگ - مادربزرگ انجام بدهيد، تا 
آن ها به حمله ي قلبي دچار نشوند، زيرا تو در تابستان هستي، اما آن ها در زمستان.
وقتي  چرا  دانم  "نمي  گفتم:  من  كرد.  مي  حمايت  فرزندم  از  مادرم  اواخر  اين 
طرفداري  او  از  حالا  كردي،  اما  تنبيه  مرا  كار  همان  براي  درست  بودم،  كوچك  من 
مي كني؟ چرا فرق مي گذاري؟" او گفت: "چون او كوچك است" گفتم: "من بزرگ 

متولد شده بودم؟"  
بنابراين عزيزان اين ها را باهم مخلوط نكنيد. ما درباره ي  زمستان صحبت مي 
كنيم. نوشته شده است: "ايشان را از مشقت شان اجرت نيكو مي باشد" (جامعه ۹:۴) 
در زمستان ما از اجرت خود بهره مند مي شويم. آن چه را كه در بهار،  تابستان و 
پاييز انجام داده ايم،  در زمستان پاداش آن را درو مي كنيم. بسياري از والدين در 
زمستان طرد شده هستند. دليل آن را بايد در بهار و تابستان و پاييز جست وجو كرد. 
اگر براي بهاري كه آن را رها كرديد،  و تابستان و پاييزي كه تلاش نكرديد و باعث 
وجود  دوباره  احياي  چيزي  هر  براي  كنيد،  توبه  ايد،  نبوده  يكديگر  تسلي  و  تشويق 
دارد. اين نسل، نسل بزرگي كه اكنون هست، در هيچ مورد مقصر نيست. كمونيسم 
مفهوم "خانواده" را از بين برده بود و كتاب مقدس را ممنوع كرده بود تا مردم ندانند 
كه چگونه خانواده اي بايد داشته باشند و اين موجب زيان بسياري شد. اما خدا مي 

تواند همه چيز را دوباره برقرار نمايد.
" زيرا اگر بيفتند، يكي از آن ها رفيق خود را خواهد برخيزانيد. لكن واي بر 
برخيزاند و اگر دو نفر نيز  ديگري نباشد كه او را  آن يكي كه چون بيفتد 
بخوابند، گرم خواهند شد اما يك نفر چگونه گرم شود و اگر كسي بر يكي 
از ايشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند نمود. و ريسمان سه لا به 

زودي گسيخته نمي شود." 
- جامعه ۴ : ۰۱- ۲۱ 

اين نشانه ي يك خانواده ي خوب و بر پايه ي درست است. زوج هاي جوان و 
ميانسال بناي زندگي را براي زمستان خود پي ريزي مي كنند. ذخيره سازي ها در 
زمستان مي رسند، مي خواهند  خيلي ها وقتي به  گيرد.  انجام مي  پاييز  تابستان و 
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ذخيره سازي كنند: "چرا بچه هاي ديگران اين گونه هستند، اما تو ما را هيچ حساب 
نمي آوري؟"  در زمستان ذخيره نمي كنند. اگر فصول را از همديگر تفكيك نكنيم، 
خانواده مان از هم خواهد پاشيد. فكر كن،  ببين در چه فصلي هستي. اگر در مواردي 
تأخير كرده اي، توبه كن و همه چيز را از نو شروع كن، خداوند تو را بركت خواهد داد 

و مهم تر اين كه خداوند همراه ات خواهد بود.
نيست.  خداوند  از  طلاق  باشيم.  داشته  اي  توجه  هم  طلاق  موضوع  به  ام  مايل 
خداوند طلاق را فقط زماني اجازه مي دهد كه يكي از زوج ها زنا كرده باشد. چرا كه 
ازدواج يك عهد است و هنگامي که ازدواج را به هم مي زني، پيمان ات را مي شكني 
و خدا نمي خواهد كه ما عهدشكن باشيم. در رساله به قرنتيان درباره ي  نوعي جدايي 
ديگر نيز نوشته شده است و آن زماني است كه يكي از زوج ها بي ايمان است و صلح 
نمي كند و خدا را نمي پذيرد. در اين صورت همسر بي ايمان مي تواند جدا شود. 
زني نزد من آمد و گفت: "مي خواهم از شوهرم جدا شوم." پرسيدم: "او به تو خيانت 
مي كند؟" پاسخ داد: "نمي توانم اين را ثابت كنم، اما چه مي دانم، شايد." گفتم: "نشد، 
من مي خواهم بدانم كه تو از اين موضوع مطمئن هستي؟" پاسخ داد:  "شايد هم خيانت 
نمي كند." " پس چرا مي خواهي از او جدا شوي؟" "او مخالف ايمان من است، ديگر آب 
مان توي يك جوي نمي رود." او نامه ي  به قرنتيان را به من نشان داد و گفت: "ببين، 
پولس رسول اين اجازه را مي دهد." گفتم: "خير،  پولس رسول به تو اجازه نمي دهد، 
به شوهرت اجازه مي دهد كه از تو جدا شود." نوشته شده كه اگر نمي خواهد با تو 
زندگي كند، مي رود و تو هيچ كاري نمي تواني بكني. اما شما بايد هر گونه تلاشي را 
به كار گيريد تا خانواده حفظ شود. البته اگر شما پيش از توبه و ايمان آوردن جدا شده 
ايد،  مي توانيد زندگي جديدي را آغاز كنيد. در ملاكي ۵۱:۲-۶۱ نوشته شده: "پس از 
روح هاي خود با حذر باشيد و زنهار احدي به زوجه ي  جواني خود خيانت نورزد زيرا 

يهوه خداي اسراييل مي گويد كه از طلاق نفرت دارم."  
كلام خدا مي گويد: "پس دليل محبت خود و فخر ما را درباره ي شما در حضور 

كليساها به ايشان ظاهر نماييد." ( دوم قرنتيان ۴۲:۸) 
نبايد جدايي را نشان داده و با طلاق باعث تعجب ديگران شويد بلکه مردم را با 

عشق خود به تعجب واداريد.

چهار فصل در خانواده
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فصل ششم 

خدمت مرد در خانواده 

شوهر سر خانواده است. بر اين اساس او بايد بر خانواده تسلط داشته باشد. 
- پيدايش ۳ : ۶۱ 

خداوند حكم را به آدم داده بود. وقتي خداوند از آدم مي پرسد كه چرا حكم را 
نقض كرده اي، او از مسئوليت شانه خالي مي كند و به همين دليل مردانگي خود 
آدم  اگر  گيرد.  مي  عهده  بر  را  كارهايش  مسئوليت  واقعي  مرد  گذارد.  مي  پا  زير  را 
آغاز  را  اي  تازه  زندگي  او  و  بخشيد  مي  را  او  خدا  ببخش"   مرا  " خداوندا  مي گفت: 
مي كرد. اما او زن اش را مقصر دانست و به خدا گفت: " اين زني كه قرين من ساختي، 
وي از ميوه ي  درخت به من داد كه خوردم." (پيدايش ۲۱:۳) راحت ترين كار مقصر 

دانستن ديگران است.
مرد سر خانواده است. او مثل رهبر اركستر است، هر طور كه آن چوبك را تكان 

بدهد،  خانواده همان طور خواهد نواخت.
در افسسيان ۱۲:۵ حكم مي كند كه: "همديگر را اطاعت كنيد."

الف) زنان، اطاعت كنيد.
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ب) مردان، محبت نماييد.
بياييد فقط كلمه ي  رهبر را در نظر نگيريم، بلکه به مفهوم آن توجه کنيم. رهبر 
آن  كه  دارد  بزرگ  بسيار  الگويي  خويشتن  براي  رهبر  مرد  دارد؟  معنايي  چه  بودن 
عيساي مسيح است. مسيح مقام خودش را هرگز به كسي نمي دهد. جايگاه واقعي 
يك مرد چيست؟ او بر چه چيز رهبري مي كند؟ جايگاه واقعي مرد ابتدا پدر بودن 
است. او بايد در خانواده اش پدر باشد. در دنيا،  ۰۹٪  زناكاران، معتادان و هم جنس 

بازان پيامد  بي پدر بودن هستند.
يك  با  خانه  در  او  زيرا  رقصيد،  مادرش  با  شادي  از  او  مرد،  استالين  پدر  وقتي 

ديكتاتور روبه رو بود نه يك پدر.
موسيليني كه فاشيسم را در ايتاليا بنياد نهاد،  از پدرش نفرت داشت. او دوران 
كودكي نداشت. پدرش در خانه فقط از اين و آن حزب سخن مي گفت، براي او فقط 
سياست جلب توجه مي كرد. موسيليني قرباني بي پدري بود. بي پدر بودن وحشناك 

ترين چيز است.
وقتي در خانواده جايگاه رهبر خالي است، مادر سعي مي كند آن را در اختيار 

بگيرد و اجباراً همه چيز را زير كنترل خويش درمي آورد. 

۱. مرد بايد بر مشكلات تسلط داشته باشد.
وقتي در خانواده مشكلي پيش مي آيد، مرد بايد فرمان حل مشكل را در دست 
بگيرد. مشكل را بايد به وسيله ي كلام خدا حل كرد. مرد بايد كلام خدا را بداند تا 
بتواند خانواده اش را از مشكلات بيرون آورد. با دعوا و فرياد نمي توان بر مشكلات 
غلبه كرد، بلكه با اطاعت از خدا. بحث و جدل درباره ي مشكل، بر مشكلات مي افزايد.

۲. مرد بايد بر بيماري تسلط داشته باشد.
وقتي يكي از اعضاي خانواده مريض مي شود، مرد با ايمان، مسح شفاي او را دارد. 
خواهند  شفا  آن ها  و  گذارد  خواهيد  مريضان  بر  را  خود  "دست هاي  فرمود:  مسيح 

يافت." 
مي خواهم شهادتي از زندگي خودم بدهم كه در خانواده ي من رخ داده است. 
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"سال ها پيش دختر كوچك ام ناگهان شروع به لاغر شدن كرد و به تدريج رنگ پريده 
شد. من و همسرم او را براي معاينه پيش پزشك برديم. پس از آزمايش ها به ما گفتند 
كه او مشكل كليوي دارد. شب با دخترم در اين باره صحبت كردم و بيماري اش را 
برايش شرح دادم و اضافه كردم كه عيساي مسيح مي تواند او را شفا دهد. او گفت كه 
مايل است براي شفايش دعا كنيم. دست هاي خود را بر او قرار داديم،  او را با روغن 
مسح نموديم و براي شفايش دعا كرديم. صبح او را دوباره براي آزمايش برديم و کاملاً 
او شفا يافته بود. آزمايش ها هم اين را نشان داد. اين همان تسلطي است كه يك پدر 

به هنگام دعا دارد.

۳. مرد بايد بر اوضاع خانه تسلط داشته باشد.
مرد بايد فرمان اداره ي خانواده را در دست بگيرد. در هر خانواده اي ممكن است 
است  بخشيده  قدرت  خانواده  سر  عنوان  به  را  مرد  خدا  بيايد.  پيش  گوناگوني  وقايع 
تا وقايع ناخوشايند را حل كند. مثلاً، وقتي در مدرسه جلسه اي براي اوليا و مربيان 
هست، مرد به زن مي گويد: "برو، به مسأله ي بچه رسيدگي كن." خودش دوست ندارد 
چيزهاي بد بشنود. ( البته اگر بچه در مدرسه مشكلاتي داشته باشد.) مطابق كلام خدا، 
زن مخلوق ظريفي است، و با او بايد به ملايمت رفتار كرد،  مانند يك ظرف ظريف. به 

همين دليل نبايد كارها و مسئوليت هاي سخت را بر عهده ي او گذاشت.
مثالي ديگر، تلفن زنگ مي زند و شوهر با آگاهي از اين كه مشكلي پيش آمده و با 
او كار دارند، به زن مي گويد: "گوشي را بردار،  بگو خانه نيست،  خودت يک چيزي بگو!" 
اي مرد، متوجه باش!  مسئوليت همه ي  كارهايت را بر عهده بگير و زن ات را به 
دروغ گويي وادار مكن. خدا به مرد اختيار داده تا همه ي  مشكلات خانواده را حل كند. 

زن ياري دهنده است. فقط بر وقايع خوشايند تسلط نداشته باش.

۴. تسلط مرد بايد به گونه اي باشد كه موجب رشد و ترقي شود.
مواقعي پيش مي آيد كه مرد در روياهاي رنگين كماني فرو مي رود. او در اين 
است، اما  خالي  جيب هايش  آورد.  دست  به  زياد  پول  ولي  كند  كار  كم  كه  روياست 
طوري حرف مي زند كه گويي به زودي مبلغ كلاني را صاحب خواهد شد. اما واقعيت 

خدمت مرد در خانواده
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چيز ديگري است. پيش از آن كه او بيدار شود، يك ساعت قبل زن اش بيدار شده،  
بچه ها را به مدرسه برده،  خانه را تميز و غذا درست مي كند تا بتواند خودش را به 
محل كارش برساند و چيزي در بازار بفروشد. سپس به خانه مي آيد، به بچه ها در 
درس هايشان كمك مي كند، لباس ها را مي شويد، شب خسته و كوفته مي خوابد،  
نيمه شب بيدار مي شود تا به بازار برود و اجناس فروشي خود را تهيه كند. در حالي 
حرف هاي  نشسته  تلويزيون  جلوي  و  كشد  مي  سيگار  خورد،  مي  غذا  شوهرش  كه 

گُنده - گُنده مي زند.
حال چه كسي آن خانه را اداره مي كند. البته، زن. اما شوهر كيست؟!... (اين يك 
داستان واقعي بود كه در هر جايي به شكل هاي گوناگون ممكن است روي دهد.) 
از  را  زن  اگر  آورد.  مي  سيگار  برايش  اش  زن  زند، اما  مي  حرف  ميليون ها  از  شوهر 
زندگي او خارج كني، او تبديل به موجودي آواره و بيچاره خواهد شد. او مردي است 
كه جايگاه و تسلط خود را از دست داده است. فكر مي كنم اين شخص بايد روياهاي 

خود را رها سازد و به جاي زن اش رشته ي  امور را در دست بگيرد.
شوهر بايد براي يافتن شغل دعا كند. اگر شغل ندارد، كار او اين است كه به دنبال 
يافتن شغلي باشد. من مخالف كار كردن زن نيستم. آن ها درآمد خود را روي هم مي 
گذارند و باهم نيز خرج مي كنند. آن ها يار هم هستند. گاهي هم پيش مي آيد كه 
شوهر شغل خود را از دست مي دهد و زن به كار مي پردازد تا شوهر دوباره شغلي به 
دست آورد. بين زن و شوهر بايد دوستي برقرار باشد. مخالفت من با مرداني است كه 
خود را از رشد و ترقي خانواده دور نگاه مي دارند. مرد اين مسح را دارد كه پيشرفت 
كند. او بايد تصميم مشخصي بگيرد و به سوي رشد قدم بردارد. خدا به شكلي فوق 

العاده به او كمك خواهد كرد. خدا قدرت پيشرفت را مي بخشد.

۵. مرد بر شيطان تسلط دارد.
دست  از  را  خود  جايگاه  سر  وقتي  و  است،   داده  قرار  خانواده  سر  را  مرد  خدا 
مي دهد، در خانواده هرج و مرج آغاز مي شود. شيطان به خانواده حمله مي كند. 
وظيفه ي  مرد آن است كه آنچنان بر خانه تسلط داشته باشد كه شيطان مجال ورود 
به آن جا را نيابد. وظيفه ي شوهر است كه قدرت شيطان را در هم بكوبد. اگر مرد در 
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مورد اقتدارش نسبت به شيطان چيزي نداند، نمي تواند ديو را اخراج كند.
" و چگونه كسي بتواند در خانه ي  شخصي زورآور در آيد و اسباب او را غارت 

كند، مگر آن كه اول آن زور آور را ببندد. و پس خانه او را تاراج كند."  
- متا ۲۱ : ۹۲ 

كلام خدا تأكيد مي كند كه هيچ كس نمي تواند وارد خانه ي يك شخص قدرتمند 
شود و خانه ي او را تاراج كند، مگر آن كه او را ببندد. شيطان با فريب سر خانواده را 
گرفتار مي سازد، سپس وارد خانواده اش مي شود. شيطان هرگز نمي تواند خانه را 
تاراج كند و خانواده را به بدبختي بكشاند، مگر آن كه شخص زورآور خانواده را ببندد. 
اگر مرد عليه شيطان بايستد،اين اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. جايگاه مرد به گونه اي 

است كه مي تواند شيطان را از خانه بيرون براند.
"از مزرعه ي مرد كاهل و از تاكستان مرد ناقص العقل گذشتم و اينك بر 
تمامي آن ها خارها مي روييد، و خس تمامي روي آن را مي پوشانيد، و ديوار 
سنگي اش خراب شده بود پس من نگريسته متفكر شدم، ملاحظه كردم و 
ادب آموختم. اندكي خفت و اندكي خواب، و اندكي برهم نهادن دست ها به 
جهت خواب پس فقر مثل راهزن بر تو خواهد آمد و نيازمندي مانند مرد 

مسلح" 
- امثال ۴۲ : ۰۳- ۴۳ 

"ديوار سنگي" حصار روحاني ماست، يعني محافظت فرشتگان كه به وسيله ي دعا 
انجام مي گيرد. مواقعي پيش مي آيد كه در خانه همه چيز هست، اما وقتي شوهر وارد 
خانه مي شود، خانواده روي "خارها" قرار دارند. "ديوار سنگي" فرو ريخته و شيطان همه 
جا تفريح مي كند. مردم مي گويند آن ها را "طلسم"  كرده اند،  بيماري، اخبار مرگ و 
اضطراب، نمي دانند چه كار كنند. شيطان براي غارت آمده است. وظيفه ي  مرد است 
كه با ايمان به عيساي مسيح،  اقتدار روحاني خود را به كار گيرد، وارد اتاق شود،  در 
را ببندد و دعا كند: "به نام عيساي مسيح، اي شيطان تو را بيرون مي رانم." با بيرون 
راندن شيطان، او ديوار سنگي را به وسيله ي  فرشتگان محافظت مي نمايد. مرد بايد 
براي همسر و فرزندان اش دعا كند. خدا به مرد صداي قوي داده است تا غرش كند، 

خدمت مرد در خانواده
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خانواده

اما نه بر زن و فرزندان اش، بلكه بر شيطان.
آسماني،  ملكوت  هميشه  ات  خانه  بر  ترسد.  مي  مرد  دعاي  صداي  از  شيطان 
 آرامش، شادي،  عدالت در روح القدس را اعلام نما. اين جايگاه مرد در خانواده است.

به ياد داشته باش كه پاسخ هر يك از دعاهايت را در خانواده ات خواهي ديد. 
اطراف خانواده ات ديوار قوي روحاني را بنا نما تا خانه ات از خوشبختي لبريز شود.

۶. شوهر، كاهن خانواده است.
در  رباني  عشاي  بار  يك  ماهي  خانواده  كاهن  عنوان  به  كه  است  مرد  وظيفه ي  

خانواده داشته باشد.
شخصيتي اين طور گفته است كه، "عالي ترين چيز در دنيا آبشار نياگارا نيست، 
بلكه زماني است كه پدر خانواده كتاب مقدس مي خواند و زن و فرزندان نشسته و به 

او گوش مي دهند. اين بزرگ ترين معجزه است."
عيسا مسيح خدمت عظيم كهانت را در زندگي ما انجام مي دهد. مي توان گفت 

كه خانواده كليسايي كوچك است، كليساي توست و تو شبان آن هستي.
كليسا  در  نبايد  كند،   كهانت  خانواده  در  نمي تواند  كه  مردي  خدا  كلام  مطابق 
خدمت نمايد. يعني اگر او در كليساي كوچك اش نمي تواند شباني كند،  در كليساي 

بزرگ هم نخواهد توانست شباني نمايد.

۷. شوهر، پزشك خانواده است که دل هاي شكسته ي زن و                                                                                                                                                
     فرزندن اش را شفا مي بخشد.

اگر دل زن شكسته است، بدانيد كه مرور زمان نمي تواند آن را شفا بدهد. فقط 
شوهر اين مسح را دارد كه دل شكسته ي همسرش را شفا ببخشد. مرد داراي كلامي 
قدرتمند است كه مي تواند نه تنها دل شكسته ي همسرش بلكه دل هاي شكسته ي 
فرزندان اش را نيز شفا ببخشد. او مي تواند دنياي دروني زن را حياتي دوباره بخشد. 
مطابق كلام خدا كليسا عروس است و مسيح، داماد. بياييد دقيقاً مثل مسيح بشويم. 
وقتي دل كليسا مي شكند، چه كسي آن را در آن شرايط سخت التيام مي بخشد؟ و 
يا وقتي كليسا در مشكلي قرار مي گيرد،  چه اتفاقي مي افتد؟ ناگهان كلامي مي آيد، 
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خداوند نبوتي مي دهد و كليسا احيا مي گردد. مرد همان كار را بايد در خانواده انجام 
بدهد.

"و گروه مختلف كه ميان ايشان بودند،  شهوت پرست شدند، و بني اسراييل 
باز گريان شده گفتند: كيست كه ما را گوشت بخوراند." 

- اعداد ۱۱: ۴ 

در اين جا مي بينيم كه گروهي از مردان چگونه صداي خود را بلند كرده و با گريه 
به خداوند استغاثه كردند.

براي خدا صداي استغاثه مرد بسيار اهميت دارد. اشك هاي مردانه پاسخ داده مي 
شوند. مرد بايد براي همه ي  مسايل خانواده مسئوليت پذير باشد. مرد و زن مي توانند 
با هم ازدواج كنند، زندگي كنند، اما مانند زن و شوهر نباشند. شوهر بايد همسرش را 
عزت ببخشد و احترام نمايد. ازدواج مستحكم آن است كه شوهر بتواند به دل زن راه 

يابد و زن به دل او. آنان بايد همديگر را از درون بشناسند. 
گاهي زن به شوهر مي گويد: "اي كاش يك ساعت مرا درك مي كردي." زن اين 
را مي گويد چون در پي احياي دوباره ي زندگي است،  در حالي كه پاسخي متفاوت 

دريافت مي كند، همسرش او را درك نمي كند.
خدا به همه ي  مردان حكمتي الاهي بخشيده است تا زن خود را درك نمايند. 
اگر درك نمود،  مي تواند كمك كند، و اگر كمك كرد، دل شكسته ي زن اش را التيام 

خواهد بخشيد. و وقتي التيام يافت، زندگي مرد به بهشت تبديل خواهد شد.
فكر مي كنم متوجه شديد كه معني "تسلط" چيست و اين كه چگونه مرد بايد 
بر خانواده تسلط داشته باشد. من شك ندارم كه چنين رهبري مورد دلخواه زن و 
فرزندان خواهد بود. تفاوت بين يك حاكم مستبد و يك رهبر خانواده بسيار زياد است.

در        مشكلات  اين  كه  بيني  مي  و  خواني  مي  را  سطور  اين  و  هستي  زن  تو  اگر 
عوض  چيزي  كردن  محكوم  با  نكن،  محكوم  را  شوهرت  دارد،   وجود  تو  ي  خانواده 
نمي شود. به ياد داشته باش كه او سر خانواده ي توست، تو نبايد او را حتا در فكر 
خودت حقير بشماري. بهتر است برايش دعا كني تا چشمان اش باز شود و خداوند 
را بشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه او ايمان دار است يا خير و بهتر است كه 

خدمت مرد در خانواده
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درباره ي  جايگاه زن نيز به مطالعه ي  خود ادامه بدهي.
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فصل هفتم 

 خدمت زن در خانواده 

 به وسيله ي خدمت عيساي مسيح،  مقام زن در خانواده و در كليسا رفيع گرديد. 
از  پس  تنها  بود.  شده  تحقير  و  اهميت  بي  تقريباً  دنيا  در  زن  مسيحيت  از  پيش  تا 

مسيحيت شخصيت او بالا رفت.
همان گونه كه در رساله به غلاطيان مي بينيم،  پولس در آسيا اعلام كرد

 " به وسيله ي روح خدا  تعميد يافته ايم، فرقي بين زن و مرد نيست، خدا روح پر 
جلال خود را هم به مرد و هم به زن بخشيد." ( غلاطيان ۷۲:۳-۸۲ و ۶:۴) 

اعلان پولس براي آن دوران مفهومي انقلابي داشت و در انجيل ثبت شد، و به اين 
وسيله نقش زن در اجتماع احيا گرديد. مي توان گفت كه زن جايگاهي را كه در باغ 

عدن داشت، باز يافت.
حساب  او  ازدواج  زمان  از  را  زن  سن  رم،  امپراتوري  از  پيش  باستان،  دوران  در 
مي كردند. در يونان باستان زن ها تا پيش از ازدواج حتا نام خانوادگي نداشتند، يعني 

متعلق به كسي نبودند.
حقوق زن هميشه پايمال شده و بين زن و مرد دائم مبارزه جريان داشته است. 
مرد همواره تمايل داشته تا زن را در چهار ديواري خانه و آشپزخانه نگاه دارد. زن ها 
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نيز به نوبه ي  خود تلاش كرده اند جايگاه خود را تثبيت نمايند و نشان دهند كه مرد 
بدون زن نمي تواند زندگي كند. اين مبارزه تا به امروز ادامه دارد.

زنان به تمام دنيا مي خواهند بفهمانند كه آنان با مردان برابر هستند، اما مردان 
موافقت نمي كنند. ما بايد به اين جنگ سرد بين زن و مرد خاتمه بدهيم. زيرا پيامد 
آن ايجاد نفرت نسبت به جنس مخالف و احساس هم جنس گرايي در ميان مردم 

مي باشد.
مطابق كلام خدا زن و مرد براي همديگر آفريده شده اند.

زن كيست، براي چه آفريده شده و چه نقشي در زندگي مرد دارد؟ 
از  يكي  و  بخفت  تا  گردانيد،  مستولي  آدم  بر  گران  خوابي  خدا  خداوند  " و 
دنده هايش را گرفت و گوشت در جايش پر كرد و خداوند خدا آن دنده را 

كه از آدم گرفته بود، زني بنا كرد و وي را نزد آدم آورد"  
- پيدايش ۲: ۲۲-۱۲ 

آدم كامل آفريده شده بود، اما پس از آفريده شدن حوا، يك چيزي از آدم كم شد. 
كلمه ي "دنده" در عبري به "ستون" ترجمه مي شود كه نشانه ي اساس بود. يعني 

خدا يكي از ستون هاي آدم را برداشت و بر آن اساس حوا را آفريد.
واقعاً  كدام يك از اين دو به آن يكي نياز دارد؟ هر دو به هم نياز دارند. آن چه در 
مرد هست، در زن نيست و آن چه در زن هست، در مرد نيست، زيرا آدم از چيزي 
محروم شد، اما حوا آن را به دست آورد، اين ثابت شده است. مثلاً اگر به مرد يك 
شاخه گل بدهيد زياد خوشحال نخواهد شد،  اما همين كار باعث خوشحالي فراوان يك 

زن خواهد شد. در واقع مرد ميل به گل را از دست داد اما زن، آن را به دست آورد.
زن و مرد همديگر را كامل مي كنند. آن چه مرد دارد، زن ندارد، و آن چه زن 
دارد، مرد ندارد. بنابراين نياز هر دو به هم اجتناب ناپذير است. بياييد بررسي كنيم 

كه نخستين انسان هاي آفريده شده چه مقامي داشتند.
"اين است كتاب پيدايش آدم. در روزي كه خدا آدم را آفريد، به شبيه خدا 
او را ساخت نر و ماده ايشان را آفريد. و ايشان را بركت داد و ايشان را "آدم" 

نام نهاد، در روز آفرينش انسان." 
-  پيدايش ۵ : ۱- ۲ 
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نام  داشتند.  برابر  مقامي  هم  دو  هر  بود.  " انسان"  دو  هر  نام  بود،  دو"آدم"  هر  نام 
نياز  هم  به  دو  هر  اما  شد،  تفكيك  آن ها  مقام  گناه  از  بعد  آمد.  گناه  از  بعد  حوا 

داشتند. 
" هر زن حكيم خانه ي  خود را بنا مي كند، اما زن جاهل آن را با دست خود 

خراب مي نمايد." 
- امثال ۴۱ : ۱ 

زن دانا خانه ي خود را مي سازد، اما زن ابله ويران مي كند. باز مي بينيم كه زن 
در خانواده در موضع ضعف و ناتواني نيست،  بلكه يكي از نقش هاي اصلي را برعهده 

دارد.
"و خداوند خدا گفت: "  خوب نيست كه آدم تنها باشد. پس برايش معاوني 

موافق وي بسازم." 
- پيدايش ۲: ۸۱

زن به عنوان معاون مرد آفريده شده. ما بايد بدانيم مفهوم معاون چيست. معاون 
خدمتكار نيست. زمان آن فرا رسيده كه مردم دنيا مفهوم كتاب مقدس را بفهمند: 

"زن معاون مرد است." 
گويند  مي  شما  به  و  كنيد،  مي  مراجعه  جمهور  رييس  ملاقات  براي  وقتي  مثلاً 
كه رييس جمهور حضور ندارند و شما مي توانيد با معاون ايشان ملاقات نماييد،  چه 
تصوري مي كنيد؟ آيا شخصي را در نظر مي آوريد كه با پيش بند جلوي شما ايستاده 
است تا چيزي را آماده كند؟ البته كه خير. شما شخصي را خواهيد ديد كه مانند 
رييس جمهور لباس پوشيده و به سوالات شما مؤدبانه پاسخ خواهد داد، درست مانند 

آن چه رييس جمهور پاسخ مي دهد.
وقتي درباره ي  معاون مرد صحبت به ميان مي آيد، چه كسي را تصور مي كنيم؟ 

فراموش نكنيد كه زن تنها معاوني است كه خدا به مرد بخشيده است.
"و خدا ايشان را بركت داد و خدا بديشان گفت: "  بارور و كثير شويد و زمين را 
پر سازيد و در آن تسلط نماييد و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همه ي  

حيواناتي كه بر زمين مي خزند، حكومت كنيد."
- پيدايش ۱: ۸۲ 

 خدمت زن در خانواده
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خداوند در اين كلام،  حاكميت را به هر دو داد، حكم، شامل هر دو مي شود. هم 
زن و هم مرد حاكميت برابر دارند. آن ها با بركات الاهي مبارك شده بودند، و به هر 

دو مقام و وظيفه اي برابر داده شده بود كه عبارتند از:  
بارور شويد،۱. 
كثير شويد،۲. 
زمين را پر سازيد، ۳. 
 بر زمين تسلط نماييد و... حكومت كنيد.۴. 

زن  جايگاه  به  آفرينش  زمان  در  خدا  بود.  شده  داده  برابر  حاكميتي  دو  هر  به 
ديدگاهي اين چنين داشت. زن هم مانند مرد در خانواده وظايفي بر عهده دارد: 

وظايف معاون

۱. يكي از وظايف زن اين است كه به شوهرش كمك كند تا او به 
روياهايش دست يابد.

مثلاً، مرد از زمان كودكي در آرزوي اين بوده كه اتومبيلي داشته باشد، يا يك چيز 
ديگر. او اين را با زن اش در ميان مي گذارد و درباره ي  آرزوهايش با او صحبت مي 
كند. زن ها در اين مواقع گاهي بناي مخالفت مي گذارند و پاسخ منفي مي دهند،  
تمام  در  كه  مي گذارد  ميان  در  او  با  را  چيزي  شوهر  كه  اين  گرفتن  نظر  در  بدون 
عمرش آرزوي آن را داشته است. وقتي مرد درباره ي روياهايش با برخوردي ناپسند 
روبه رو مي شود،  ممكن است تا ابد نسبت به زن اش حالتي بسته به خود بگيرد و به 
دنبال همدمي ديگر بگردد كه به روياهايش احترام بگذارد. يكي از وظايف زن كمك 

به شوهرش در جهت رسيدن به روياهايش است.
مي خواهم داستاني واقعي را برايتان بازگو كنم. شوهر پولي را پس انداز كرده بود و 
مي خواست اتومبيل بخرد. وقتي در اين باره با همسرش مشورت نمود، وي بدون تفكر 
شروع به مخالفت كرد. البته او خودرو نخريد و آن پول هم خرج شد. حالا هر وقت 
با آن شوهر صحبت مي كنيم،  متوجه مي شويم كه اعتمادش را نسبت به زن اش از 

دست داده است و به طور يقين، بعيد است كه بار ديگر از او مشورت بخواهد.
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كمك  زن  طريق  همين  به  زيرا  برسد؟   آرزويش  به  شوهر  كه  است  مهم  چرا  اما 
مي كند تا او به دعوت الاهي اش دست يابد.

در كتاب مقدس ما به زناني برمي خوريم كه به شوهران شان كمك مي كنند تا 
آن ها به روياها و دعوت الاهي شان برسند. آن ها را مي توان زنان "پيش ران" ناميد 

که از آن جمله صفوره - زن موسا - و ساره - زن ابراهيم - بودند.
"و به ايمان در زمين وعده مثل زمين بيگانه غربت پذيرفت و در خيمه ها با 
اسحاق و يعقوب كه در ميراث همين وعده شريك بودند مسكن نمود زآن 
رو كه مترقب شهري با بنياد بود كه معمار و سازنده ي  آن خداست به ايمان 
خود ساره نيز قوت قبول نسل يافت و بعد از انقضاي وقت زاييد، چون كه 
وعده دهنده را امين دانست. و از اين سبب، از يك نفر و آن هم مرده، مثل 
ستارگان آسمان، كثير و مانند ريگ هاي كنار دريا،  بي شمار زاييده شدند." 

- عبرانيان ۱۱ : ۹- ۲۱ 

در اين جا ابتدا درباره ي  آرمان هاي ابراهيم و وعده اي كه خدا به او داده بود 
سخن به ميان مي آيد،  اما در آيه ي۱۱ درباره ي ايمان ساره صحبت مي شود. او با 

ايمان فرزندي زاييد و روياهاي ابراهيم را تحقق بخشيد.
در حالي كه زن داود از وي انتقاد مي كرد، و البته ماجراي اين خانواده به  ويراني 

انجاميد.
زني باش كه براي رساندن شوهرت به آرزوها و دعوت الاهي اش در كنارش بماني.

البته، من درباره ي آرزوهاي طبيعي و عادي صحبت مي كنم،  نه روياهاي فضايي 
و رنگين كماني. اما چگونه مي توان آرزوهاي درست و دست يافتني را شناخت؟ به 
ياد داشته باشيد كه آرزوي درست از دل انسان بيرون مي آيد نه از مغز او. اما در 
دل، هميشه دو يا سه آرزوي قوي وجود دارند كه با تحقق آن ها خيلي چيزها ممكن 
است تغيير يابند. كساني هم هستند كه به طور كل آرزويي ندارند. در اين موقع زن 

بايد دعا كند تا شوهرش از خداوند رويا و دعوتي دريافت نمايد.

۲. زن همكار شوهر است.
 زن بايد به شوهرش در انجام كارها كمك نمايد. خدا براي آفريدن زن، يكي از 
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استخوان هاي پهلوي مرد را برداشت و بر اساس آن زن را آفريد. البته شايد سوال 
پيش بيايد كه چرا استخوان پهلو؟ فكر مي كنم به اين دليل كه آن استخوان به قلب 
نزديك تر است. بله،  خدا زن را از كنار قلب مرد برداشت نه مغز او. معناي آن اين است 
كه جاي زن در قلب مرد است  نه در مغز او. زن بايد هميشه با قلب مرد صحبت كند 

نه اين كه دايم بر مغز او اثر بگذارد.
نمونه هاي بسياري هست كه زن بعد از ازدواج،  خود را در قلب مرد جا نمي كند، 
بلكه مدام مغز او را خراش مي دهد و چون زن در جايگاه خودش نيست، خانواده از 
هم مي پاشد. توجه كنيد،  مردان هميشه در دل شان احساس خلاء مي كنند نه در 
سرشان، آن ها در سر هيچ مشكلي ندارند، آن جا همه چيز در جاي خودش است. 
چون خدا از آن جا چيزي را برنداشت. مرد در اطراف دل به كمك نياز دارد، چون 

پس از آفريده شدن زن، يك قسمت از آن جا خالي ماند. 
خريدهايي  بازار  از  يا  خرد  مي  را  چيزي  شوهر  بياورم:  نمونه  چند  بدهيد  اجازه 
مي كند و به خانه مي آيد. زن با دقت به چيزهايي كه خريده است نگاه مي كند و 
شروع به غرزدن مي كند. در حالي كه مي توانست با ملايمت توضيح بدهد، با محبت 

آن ها را بردارد و چيزي براي خوردن آماده كند. 
يك بار زني از شوهرش شكايت مي كرد كه او هيچ گاه برايش گل نخريده است. 
گل  دائما  او  براي  و  دارد  اي  معشوقه  خودش  براي  او  كه  بود  شده  مطلع  زمان  هم 
مي خرد. اين مرا به تفكر وا داشت. شوهر علاقه به خريد گل داشت اما گل ها را به 
معشوقه اش مي داد. با بررسي اين موضوع به اين نتيجه رسيدم كه زن هرگز در قلب 
شوهرش جايي را تصاحب نكرده بود،  هميشه شوهرش را تحقير كرده بود. وي خود را 
در مغز شوهرش جا داده بود و چون قلب مرد خالي مانده بود، دير يا زود مي بايست 

با چيزي پر مي شد. 
تأسف آور و وحشتناك اين است كه دل شوهران را زنان خياباني اشغال كنند، 
كه موفق هم مي شوند، چون همسران شان تلاش نمي كنند روياهاي مردان برآورده 
كه  كساني  يا  و  دارند  معشوقه  كه  هستم  مرداني  مخالف  شدت  به  من  البته  شود. 
تشكيل  جديد  اي  خانواده  و  كنند  حفظ  را  خود  ي  خانواده  استحكام  نمي توانند 

مي دهند. يك مرد واقعي بايد بر همه چيز غلبه كند و خانواده اش را حفظ نمايد. 
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يك بار در تلويزيون با يك زن خودفروش مصاحبه مي كردند. وي تعريف مي كرد 
تا  مي پردازند  پول  كه  نيست  سكس  براي  هم  هميشه  او  دار  پول  مشتري هاي  كه 
پيش او بيايند. گاهي نيز به خاطر برآورده شدن نيازشان به مصاحبتي گرم، مي آيند. 
آن ها به كسي احتياج پيدا مي كنند كه مشكلات و سختي هايشان را با او در ميان 
بگذارند. اين زن خودفروش سخن خود را اين طور پايان داد:" من با اين مردان متأهل 
آن گونه رفتار مي كنم كه زنان آن ها بايد رفتار مي كردند." كار و وظيفه ي زن اين 

است كه همدم شوهرش و يار او باشد. 
او نبايد جايش را به ديگري تسليم كند. مرد هم بايد بداند كه زن مي تواند با 

مشورت هايش به او كمك نمايد. 

۳. زن بايد مطيع شوهرش باشد.
"همديگر را در خدا ترسي اطاعت كنيد." (افسسيان ۱۲:۵)

اطاعت در زبان يوناني واژه ي "اوپاتوس" مي باشد كه سه معنا دارد. 
الف) زن بايد جايگاه خود را در كنار شوهرش بنا نمايد. 

ب) شوهرش را به عنوان يك شخصيت شايسته بشناسد، به گفته هايش احترام 
بگذارد، و سخن او را وزين و ارزشمند بشمارد.
ج) زن بايد خود را مطيع شوهرش بسازد. 

اطاعت را خدا در درون زن قرار داده است و هر زني بايد تلاش كند تا به دعوت 
الاهي دست يابد. 

در سيرت زن، عاملي وجود دارد كه به وسيله ي آن شوهرش را به عنوان رهبر 
خود مي پذيرد و مطابق با آن بايد مقام خود را در كنار او شكل ببخشد و او را اطاعت 

كند. اين همان موضعي است كه كليسا بايد در ارتباط با مسيح اتخاذ نمايد. 
" اي زنان، شوهران خود را اطاعت كنيد، چنان چه خداوند را" 

- افسسيان ۲۲:۵     

اين حكم را خدا به زنان مي دهد. اين جا نوشته نشده: "اي مردان زنان خود را 
مطيع خود بسازيد"،هرگز چنين نيست. اين تنها مربوط به زنان است. براي اين كه 
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نه  شوهر،  نه  گرداند،  مطيع  را  او  نمي تواند  كس  هيچ  كند،  اطاعت  نخواهد  زن  اگر 
مادرشوهر، و نه هيچ كس ديگر. 

البته شايد كسي بگويد كه او توانسته زن اش را به زور به اطاعت وادار كند. در 
اين جا مي خواهم نكته اي را بازگو كنم. يكي از دوستان ام به بچه اش مي گويد كه 
بنشيند. بچه گوش نمي دهد و البته نمي نشيند. پدر صدايش را بلند مي كند و به 
بچه دستور مي دهد كه بنشيند. بچه از ترس مي نشيند. بعد به پدرش نگاه كرده و 
مي گويد: "من نشسته ام اما بدان كه در فكرم ايستاده ام" بنابراين با زور مي تواني 
فقط به اين نوع اطاعت برسي. اما اطاعت حقيقي كه كلام خدا از آن سخن مي گويد، 

فقط زماني تحقق مي يابد كه زن خودش را مطيع شوهرش مي سازد. 
"اي زنان، شوهران خود را اطاعت نماييد چنان كه در خداوند مي شايد" 

- كولسيان ۸۱:۳

در آيه هاي بالا تأكيد مي كند كه "شوهران خود را" نه ديگران، بلكه شوهر خودت 
را اطاعت نما. در افسسيان ۵ : ۲۲ مي گويد: 

"چنان كه خداوند را"
خداوند را به چه صورت اطاعت مي كني؟ اگر او را با شادماني اطاعت مي كني، با 

همان شادماني هم مطيع شوهرت باش. 
شوهران  نيز  زنان  همچنين  است،  مسيح  مطيع  كليسا  كه  همچنان  "ليكن 

خود را در هر امري باشند." 
- افسسيان ۵: ۴۲

"در هر امري" ، البته اگر گفته هاي او خارج از حريم اخلاق نباشد. 

با رفتار زنانه شوهرت را تصاحب كن
مطيع  نيز  بعضي  اگر  تا  نماييد  اطاعت  را  خود  شوهران  زنان  اي  "همچنين 

كلام نشوند، سيرت زنان، ايشان را بدون كلام دريابد."
- اول پطرس ۱:۳
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كتاب مقدس به زن مي آموزد كه چگونه شوهر را بدون سخن گفتن به دست 
آورد. 

خانه اي كوچك با آرامش، بهتر از خانه اي بزرگ با زني جنگجو است. بعضي از زن 
ها جنگجو هستند، و اگر با شوهر خود جنگ نكنند، در بيرون با همسايه ها سر جنگ 
دارند. فكر مي كنيد اجتماع درباره ي آنان چه خواهد گفت؟ متين و دورانديش؟ خير، 
درباره ي آنان به بدي ياد مي شود، زيرا زنانه بودن خود را از دست داده اند. زنانه 
بودن بدون سخن گفتن، همان به دست آوردن شوهر با رفتاري موقر است. در كتاب 
مقدس ملكه استر با رفتار متينِ زنانه دل شوهرش را به دست آورد. رفتار هيچ ربطي 

به زبان و بدن ندارد، رفتار جزو طبيعت انسان است. 
"و شما را زينت ظاهري نباشد، از بافتن موي و متحلي شدن به طلا و پوشيدن 

لباس" 
- اول پطرس ۳:۳

بعضي از كليساهاي متعصب با استفاده از اين كلام اين ديدگاه را دارند كه، زنان 
نبايد از زينت استفاده كنند. در حالي كه اين كلام مفهوم ديگري دارد. به ما ياد مي 
دهد كه سعي نكن شوهرت را با زيورآلات و زيبايي به خودت جذب كني، زيرا معناي 
اين كار افسون كردن است كه زمان آن خيلي كوتاه مي باشد. اين كلام درباره ي به 

دست آوردن ابدي است. 
"بلكه انسانيت باطني قلبي در لباس غير فاسد روح حليم و آرام..." 

- اول پطرس ۴:۳

وجود زن بايد آرام و فروتن باشد. اين شخصيت زنانه ي اوست. ربطي هم به زيبايي 
ظاهري ندارد. دختران زيباي بسياري وجود دارند كه شخصيتي زنانه ندارند. زيبايي و 
زنانه بودن دو مقوله ي متفاوت هستند. امروزه بسياري به دنبال زيبايي مي روند، آن 

ها فكر مي كنند كه ويژگي زنانه بودن، زيبايي است. 
زنانه بودن ويژگي هاي خاص خود را دارد. در قديم توجه بسيار زيادي به ادب و 
نزاكت زنانه مي شد. در عصر حاضر اغلب دختران فكر مي كنند كه روشن فكر هستند 
به  توجهي  گذارند.  مي  نمايش  به  خود  از  را  مردانه  خود، رفتاري  معاشرت  طرز  با  و 
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صحبت ها و لحن صداي خود نمي كنند. 
مرد بايد مردانگي خدادادي خود را و زن نيز بايد زنانه بودن خدادادي خود را بيابد. 

در اين صورت همه چيز در جاي درست خود قرار خواهد گرفت. 

"زيرا كه براي همين خوانده شده ايد، چون كه مسيح نيز براي ما عذاب 
كشيد و شما را نمونه اي گذاشت تا در اثر قدم هاي وي رفتار نماييد." 

(اول پطرس ۲: ۱۲)
خادم بزرگي بود که بعدها توبه ي او بسياري را تكان داد. ولي وقتي وي فردي 
بي ايمان بود ، دائم زن اش را به خاطر ايمان اش جفا مي رسانيد و او را از همه چيز 
محروم مي كرد. يك روز كه زن اش به كليسا رفته بود، در خانه را قفل مي كند تا او 
نتواند وارد شود. آن روز باران شديدي مي باريد. وقتي زن به خانه بازمي گردد، در را 
بسته مي بيند. صبح كه شوهرش قصد رفتن به محل كارش را داشت، در را باز كرده 
و زن اش را مي بيند كه آن جا نشسته است. زن با ديدن او مي گويد:" تا صبحانه 
نخوردي جايي نبايد بروي." دل مرد از رفتار زن اش خرد مي شود، او توبه كرده و 
قلب اش را به خداوند مي سپارد. در آينده، او با مسح الاهي، خادم قدرتمند خداوند 

مي شود. اين يعني "به دست آوردن با رفتار زنانه".
وقتي اين كتاب را مي خواني و وضع نابهنجار خانواده ات را مي بيني نگو: "در 

خانواده ي من هرج و مرج حاكم است، اين طور است، آن طور است..." 
تو بايد طرز فكرت را عوض كني. بهتر است بگويي: "خداوندا، تو را شكر مي كنم 

كه امكان احياي خانواده ام را به من بخشيده اي."
مي دانيد اين مانند آن است كه فرض كنيم شما خانه اي داريد كه به سبك قديم 
ساخته شده است. ديوارهايش كثيف شده اند و شما وارد خانه اي نوساز مي شويد كه 
نقشه اش شبيه خانه ي شماست ولي با طراحي بسيار خوب و مناسب ساخته شده 
است و متوجه مي شوي كه امكان اين را داري كه طرح خانه ات را عوض كني، ولي 

نمي گويي "اي خداوند، ديگران دارند، من ندارم" خير، بلكه مي گويي: 
"اي خداوند چه خوب شد كه ديدم چه طور مي شود خانه ام را بسازم. در اولين 

فرصت كه پول دست ام بيايد، خانه ام را مثل اين نوسازي خواهم نمود."
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وقتي ما اين چيزها را مي خوانيم معنايش اين نيست كه خدا به ما ياد مي دهد 
تا باعث لغزش ديگران شويم و بگوييم، "ببين چه خانواده اي مي توان داشت." خير، 
خدا به ما نشان مي دهد كه چگونه مي توانيم تلاش دوباره را در خانواده آغاز كنيم. 

اين فرصت بزرگي است كه خدا به ما مي بخشد. 
مي خواهم نظر خود را درباره ي جايگاه زن، با آيه اي از كلام خدا پايان دهم.

"زن صالحه تاج شوهر خود مي باشد، اما زني كه خجل سازد مثل پوسيدگي 
در استخوان هايش مي باشد" 

- امثال ۴:۲۱

من ايمان دارم كه فرزندان خدا بايد زن صالحه باشند و به اين صورت، خانواده 
مكانيزم خوبي است كه در آن نظم و ترتيب وجود دارد. 

در  چگونه  كه  آموزد  مي  و  كند  مي  حفظ  را  خانواده  نظم  كه  است  خدا  كلام 
خانه هايمان زندگي سعادتمندانه اي داشته باشيم. 

 خدمت زن در خانواده
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فصل هشتم

تربيت كودكان 

صحبت  خانواده  در  زن  و  شوهر  نقش  ازدواج،  انتخاب،  ي  درباره  جا  اين  تا  ما   
كرديم، اما مي دانيد كه اين تصوير كامل يك خانواده نيست.

در خانواده كودكاني به دنيا مي آيند. اما آن ها براي چه متولد مي شوند؟ سوال 
بسيار خوبي است. شما مي دانيد كه فرزندان براي نمايش دادن و يا فرار از حرف مردم 

كه نگويند "نازا است" ، به دنيا نمي آيند. 
رها  خود  حال  به  والدين  سوي  از  نبايد  و  شوند  مي  متولد  هدفي  براي  فرزندان 
شوند. وظيفه ي والدين است كه وسايل پيشرفت آن ها را فراهم نمايند. در بسياري 

از خانواده ها كودكان به حال خود رها مي شوند. 
مي دانيد اين رهاشدگي چه طور به وجود مي آيد؟ چون والدين براي كودكان 
خود وقت صرف نمي كنند. والدين بايد با مشورت هاي خود كودكان را به جلو هدايت 

نمايند. 
از يك نقاش مشهور پرسيدند: "شما چگونه نقاش شده ايد؟" پاسخ داد: "وقتي بچه 
بودم روي ديوارها نقاشي مي كشيدم. مادرم مي آمد و مي گفت:" چه خوب نقاشي 

مي كشي "و تشويق هاي مادرم مبنايي شد براي نقاش شدن ام."
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مي دانيد بعضي ها بچه هاي خود را به خاطر نقاشي روي ديوار تنبيه مي كنند و 
هرگز اجازه ي چنين كاري را نمي دهند. كودك مانند صفحه ي سفيد كاغذي است 
كه هيچ قلمي به آن نخورده است، وظيفه ي مادر آن است كه با دست خط خود 
اين صفحه را كامل نمايد. درحالي كه امروزه بسياري از مادران براي كودكان خود 
وقت ندارند. آن ها كودك خود يعني آن صفحه ي كاغذ را به خيابان يا تلويزيون مي 

سپارند تا آن ها او را پر كنند. 
پاسخ  تا  آيد  مي  پدرش  پيش  بنابراين  دارد،  نياز  اطلاعات  به  دايماً  كودك 
پرسش هايش را بگيرد. پدرش مي گويد: "برو از مادرت بپرس" كودك به آشپزخانه 
مي رود، تا از مادر سوال كند،  مادر هم با زن هاي همسايه مشغول صحبت است "برو 
به اتاق ات بازي كن." به اين ترتيب چند بار اين مسأله تكرار مي شود و اين نخستين 
نشانه ي طردشدگي است. در واقع چه اتفاقي رخ مي دهد؟ وحشتناك ترين چيزي 
وارد اتاق مي شود،  خودش  اتفاق مي افتد اين است كه وقتي  درون كودك  كه در 
شروع به پاسخ دادن سوالات اش مي کند. او مي داند كه اگر خودش به اين سوالات 
پاسخ ندهد، هيچ كس اين كار را نخواهد كرد. والدين اش براي او وقت ندارند. وقت 
دارند سريال هاي تلويزيوني تماشا كنند، روزنامه و مجله بخوانند، با هم بحث كنند، 
اما براي فرزندان شان وقت ندارند. براي كودك، بلافاصله پس از اين كه به اين جهان 
وارد مي شود، همه چيز جالب توجه است. نمي دانم چرا بعضي ها مناسب نمي بينند 
كه به بچه ها بگويند،  چگونه متولد شده اند. مگر فراموش كرده ايد اين گفته را كه: 

"هر چه طبيعي است، اخلاقي است."
ام.  شده  متولد  چگونه  كه  بدانم  داشتم  دوست  خيلي  بودم،  بچه  من  وقتي  مثلاً 
مي دانيد چند نوع پاسخ به من داده شد؟ مادرم مي گفت كه تو را توي جنگل پيدا 
كردم. پدربزرگ ام مي گفت يك لك لك تو را به اين جا آورده. مادربزرگ ام مي گفت 
امواج دريا تو را آورده اند. كودك نمي تواند تشخيص دهد كه كدام يك بهتر است. 
بنابراين همه را باور مي كند. من تصور مي كردم كه لك لك مرا به دريا انداخته، امواج 

دريا مرا به ساحل جنگلي رسانده اند و سپس مرا از جنگل پيدا كرده اند. 
كلاس  كه  هنگامي  ام؟  آمده  دنيا  به  چگونه  كه  فهميدم  موقع  چه  دانيد  مي  اما 
سوم بودم؛ به گونه اي بسيار بد و در محيطي بسيار بد، و در مورد والدين ام شروع 
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به تفكراتي بسيار زشت كردم. در اين كه پدر به پسر و مادر به دختر توضيح بدهند 
كه  بكنيد  را  تصورش  ندارد.  وجود  ناشايستي  چيز  هيچ  اند،  شده  متولد  چگونه  كه 
شما پرسش هايي داريد، اما در پاسخ، يا دروغ مي گويند و يا اصلاً پاسخ نمي دهند. 

پيرامون ما همه چيز احتياج به توضيح دارد. 
به اين ترتيب يك پسر در حالتي رها شده، بزرگ مي شود و در خانه اي ديگر 
نيز دختري به همين صورت بزرگ مي شود. او را هم به دنبال چيزي مي فرستند تا 
مشغول شود: "برو بازي كن، برو درس هايت را ياد بگير، نمي بيني فعلاً كار داريم..." 
اگر مردم براي بچه ها وقت ندارند، چرا آن ها را به دنيا مي آورند؟ به اين صورت 
پسر و دختر به سن بلوغ مي رسند. سپس همديگر را مي بينند و ازدواج مي كنند. 
حال آيا فكر مي كنيد آن ها مشكلات خود را با همديگر در ميان مي گذارند؟ البته 
اين كار را نخواهند كرد، نه پسر و نه دختر. براي اين كه در آن ها شخصيتي بسته 
فرقي  هيچ  بگذارد،  ميان  در  دختر  با  اگر  حتا  كه  داند  مي  پسر  است.  گرفته  شكل 
نمي كند، او نمي تواند كمكي کند. او حتا به خدا هم مراجعه نمي كند. او مشكلات 
به  خودش  كه  گرفته  ياد  كودكي  از  زيرا  مي كند،  حل  خودش  در  هميشه  را  اش 
چه  بگو  هستي؟  غمگين  "چرا  كه:  بپرسد  همسرش  شايد  دهد.  پاسخ  سوال هايش 
ديگر  اين  چون  كرد.  نخواهد  دريافت  ندارد،  پاسخي  تفاوتي  هم  باز  افتاده؟"  اتفاقي 

بخشي از ناخودآگاه او شده است. 
همچنين ممكن است زن نيز مشكلاتي داشته باشد و شوهرش ازاو بپرسد: "خوب 
يک چيزي بگو،  چرا اين قدر غمگيني؟" باز هم همان است،  او باور كرده كه هيچ كس 

نمي تواند كمك اش كند. 
اگر امروز شما اين كتاب را مي خوانيد و احساس مي كنيد كه در واقع شما نيز 
در چنين وضعيتي قرار داريد، بدانيد كه خدا مي خواهد به شما كمك نمايد. از امروز 
گام برداريد و خود را براي ديگران باز كنيد. اين كار هرقدر هم سخت باشد، اشكالي 
ندارد، كسي را پيدا كنيد و با او در ميان بگذاريد، به مردم اعتماد کنيد. البته روي 
صحبت ام با افراد امين و قابل اطمينان است. خواهيد ديد كه آن ها مي توانند به 

شما كمك نمايند. 
اكنون شما مي بينيد كه ريشه ي طردشدگي از كجا مي آيد. منشأ بسياري مسايل 

تربيت كودكان
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از خانواده است؛ همچنان كه رود از كوه سرچشمه مي گيرد. 
ما بايد هوشيار باشيم كه با بچه هاي خود چه گونه رفتار مي كنيم و آنان را به 
چه شکل تربيت مي نماييم. تعداد فرزندان بايد به گونه اي باشد كه بتوان آن ها را 
به خوبي تربيت نمود. نه مانند تربيت حيوانات، "بشين... پاشو... آب بيار... اين كار را 
اجازه ي  پس  نداري،  وقت  اگر  دادن.  وقت  يعني  كردن  تربيت  اين كه  براي  بكن..." 

بدبخت كردن هيچ بچه اي را هم نداري. 
وظيفه ي والدين خوشبخت نمودن فرزندان است. ما ايمان داريم كه بچه ها نعمت 
براي  را  گرانبهايتان  وقت  عزيز!  والدين  دختر.  هم  و  پسر  هم  هستند،  خدا  عطاي  و 
فرزند گرانبهايتان صرف كنيد و به زودي خواهيد ديد كه انساني ارزشمند و مفيد را 

به جهان عرضه داشته ايد. 
وقتي درباره ي طرد شدن و ارزش هاي خانوادگي صحبت مي شود، بايد يادآوري 
كنم كه دختران با حس طرد شدگي بيش تري بزرگ مي شوند. فرزند اول اگر دختر 

باشد، والدين با خوشحالي مي پذيرند، اما اگر دومي هم دختر به دنيا آمد...
دختر حتا پيش از تولد بچه اي ناخواستني است. ما درباره ي مادران آينده صحبت 
مي كنيم كه بايد بچه دار شوند و كانوني گرم براي آنان فراهم نمايند. اما اگر فرزند 
دختر، طرد شده به دنيا مي آيد، چگونه مي تواند نسلي را خوشبخت نمايد. اين همان 
دليلي است كه موجب مي شود بسياري از دختران چهره اي غم زده داشته باشند. 
دختر هميشه ارزشي كم تر از پسر داشته است. به ويژه وقتي كه تعداد آن ها به دو يا 
سه مي رسد، همه همدردي مي كنند. متأسفانه تمام كساني كه همدردي مي كنند، 
خود زنان هستند. اين نشان مي دهد كه بعضي وقت ها حتا زن ها به خود احترام 
نمي گذارند و خودشان را دوست ندارند. در آينده همين عدم احترام را مردان نشان 
مي دهند. گاهي كار به جايي مي كشد كه هنگام تولد دختر، شوهر به بيمارستان 
ي  هديه  كودك  كه  است  اين  حقيقت  اما  بياورد.  خانه  به  را  همسرش  تا  نمي رود 

خداست، چه پسر باشد چه دختر. 
مثلاً من خودم دو دختر دارم و خدا را براي وجود آن ها شكر مي كنم. اگر سومي 
هم بيايد، خدا را شكر، آماده ام. حتا اگر پنج دختر هم داشته باشم، من و همسرم 

خوشبخت ترين والدين خواهيم بود. 
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مي توانيد تصورش را بكنيد كه وقتي ما نخستين دختر خود آنا را به دنيا آورديم، 
مي گفتند:  و  آمدند  مي  من  پيش  مردان  از  بعضي  اما  بوديم.  خوشحال  العاده  فوق 
نمي شدند.  شريك  من  شادي  در  آن ها  بود."  خواهد  پسر  دومي  ندارد،  "اشكالي 

نمي دانم چرا آن ها مرا تسلي مي دادند. 
مي دانيد چه چيز غيرعادي و عجيب بود؟ اين كه وقتي دومين دخترم به دنيا 
آمد، از هيچ مردي چنين چيزي نشنيدم. بلكه خود زنان به من مي گفتند: "اشكالي 
ندارد، خدا پسر هم خواهد داد، همه چيز خوب خواهد شد." و من در اين انديشه بودم 
كه چرا زن بايد فكر كند كه دختر چيز بدي است. چرا زن ها جنس خود را كم ارزش 

مي شمارند. اين طرز تفكر از كجا نشأت گرفته است. 
مريض  يا  و  پير  والدين،  وقتي  گذرد؟  مي  چه  اطرافمان  در  كه  نمي بينيم  مگر 
مي شوند،  پسر به راحتي آن ها را به خانه ي سالمندان مي سپارد اما دختر هميشه 
در كنار آنان است؛ محكم و استوار در كنار والدين خود مي ايستد. بنابراين طرد كردن 

فرزند دختر كاري بسيار زشت و ناپسند است. 
حتا مي توان ديد كه والدين در تربيت فرزندان، برخوردي متفاوت نسبت به پسر 
و دختر دارند. اگر اولي دختر است و دومي پسر، نمي دانم چرا آن پسر بايد لوس و 
پررو باشد و دختر سرخورده و تحقير شده، خدمتكار برادرش شود،  چنان كه گويي 

پادشاهي متولد شده است! 
من ايمان دارم كه ما مي توانيم طرز فكر خود را نسبت به فرزندان تغيير دهيم. 

در اين صورت فرزندان بركتي خواهند بود براي بشريت. 
شما مي دانيد كه كودك حضور والدين اش را احساس مي كند، حتا زماني كه در 
رحم قرار دارد. چنين آزمايشي را انجام داده اند. زن بارداري را در اتاق تاريكي نشاندند 
و چشمان اش را بستند، تا نتواند ببيند چه كسي از كنارش مي گذرد، و قلب بچه ي 
داخل رحم را كنترل نمودند. تقريباً حدود بيست مرد رد شدند. نفر بيستم پدرش بود 

و ضربان قلب بچه بيش تر شد. او احساس دارد، حتا زماني كه در رحم است. 
بعضي از پزشكان دليل مي آورند كه بچه تا پيش از تولد، بچه نيست. اين يك 
دروغ است. ما عليه سقط جنين مبارزه مي كنيم. اسپرم سه ساعت پس از باروري 

تبديل به بچه مي شود. 

تربيت كودكان
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مادر حامي بچه ي درون رحم است. گاهي بچه از زمان قرار گرفتن در رحم طرد 
مي شود و درباره ي او صحبت هاي منفي به ميان مي آيد. بعضي والدين بي صبرانه 
منتظر تولد پسر هستند، اما دختر به دنيا مي آيد. مادر مأيوس از اين امر اصلاً فكرش 
منتقل  او  به  را  شدگي  طرد  حس  كودك،  ي  تغذيه  هنگام  به  كه  نمي كند  هم  را 
مي سازد. كودك مطلوب والدين نيست و به اين ترتيب بزرگ مي شود. همين كه 
شروع به راه رفتن كرد، بايد دائماً تحت فرمان ديگر اعضاي خانواده قرار گيرد. او حتا 

مورد مهر و عطوفت پدرانه قرار نمي گيرد. 
محبت  كمبود  و  طردشدگي  قرباني  خلافكاران،  و  خودفروشان  زناكاران،  امروزه 
هستند. آن ها مي خواهند از مردان محبت ببينند، اما در تمام عمر نيز به آن نمي رسند. 
البته وقتي ما به حضور خدا مي آييم، او چنان ما را محبت مي نمايد كه كاملاً ما را 
كفايت مي کند. اما خدا مشتاق است كه محبت پدرانه و به طور كل محبت والدين 
نسبت به فرزندان ابراز گردد. فرزندان طردشده امروزه در دنيا قرباني هستند. اساساً 
كودكان طردشده، آناني هستند كه تولدي ناخواسته داشته اند. تعداد آن ها اكنون 

رقم بزرگي را تشكيل مي دهد. 
وقتي درباره ي كودكان صحبت مي كنيم، درباره ي آينده كشور،  آينده ي كليسا، 
را  ما  جاي  آن ها  زودي  به  گوييم.  مي  سخن  رهبران  ي  آينده  و  بشريت  ي  آينده 
خواهند گرفت. ما امروز چه كساني را پرورش مي دهيم؟ دختران طرد شده، پسران 

پررو...
مي دانم كه جامعه ي ايمان دار بايد در برابر اين لعنت كه شيطان آورده است، به 
مقابله برخيزد. البته بعضي ها نمي دانند كه با كودكان خود چگونه رفتار مي كنند. 
اما ما امروز در برابر اين شواهد قرار گرفته ايم. ما شاهد چهره هايي غمگين هستيم 
و نبايد تعجب كنيم كه چرا چهره ي بسياري از مردم غم زده است. نمي دانم چرا در 
عكس هاي بچه ها اين همه غم ديده مي شود. شايد فكر كنيد به اين دليل است كه 
آن ها كشتارها و قتل عام هاي نياكان خود را به ياد مي آورند. نه، از اين نيست. علاوه 

بر آن نوع ديگر قتل عام اين است كه والدين وجود كودك را به هيچ مي شمارند. 
(اشاره به قتل عام هايي كه از سال ۶۹۸۱ ميلادي با كشتار بيش از سيصد هزار 
نفر آغاز و در سال ۵۱۹۱ ميلادي با قتل عام بيش از يك ميليون و پانصد هزار نفر و 
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آوارگي بيش از دو ميليون نفر از ارامنه ي ساكن در ارمنستان غربي (شرق تركيه ي 
فعلي) توسط دولت تركيه سازماندهي و به اجرا درآمد.) 

پيش از ادامه ي بحث مي  خواهم توجه شما خواننده ي عزيز را به اين موضوع 
جلب كنم كه اگر شما نيز در زندگي تان احساس طردشدگي داريد و دوران كودكي 
تان را چنين را گذرانده ايد، خواهش مي كنم پس از شنيدن اين مطالب خود را در 
حالتي بسته نگاه نداريد. سعي كنيد دل خود را براي ديگران بگشاييد. سعي كنيد 
خود را براي شوهرتان، همسرتان و يا دوست تان بگشاييد. شروع به ابراز وجود و باز 

شدن نماييد و به رنج خود پايان بخشيد.
من فكر مي كنم اين ها بغض هاي در حال تركيدن هستند كه اكنون گلويت را 
مي فشارند. آن ها را رها ساز. خود را آزاد كن، زيرا از امروز زندگي تازه اي آغاز مي شود. 
اگر از سوي والدين ات طرد شده اي، سعي كن آن ها را ببخشي. باور كن كه آن ها 
نمي دانستند چه رفتاري با تو مي  كنند. اگر ما نيز ايمان دار مسيحي نبوديم و خدا 
را نمي شناختيم، از همه ي اين مسايل آگاهي نمي يافتيم و اشتباه رفتار مي  كرديم 
اما چون در خداوند هستيم، خدا به ما حكمت مي  بخشد تا اين چيزها را ياد بگيريم.

خدا چشمان ما را باز مي  كند تا درست حركت کرده و عمل نماييم.

تربيت فرزندان
اكنون درباره ي تربيت فرزندان صحبت مي كنيم که چگونه آنان را مطابق كلام 
خدا تربيت نماييم. ابتدا اين كه والدين بايد با سخنان مثبت فرزندان را به جلو هدايت 
"برو  فرزندشان مي گويند:  نمايند. يادتان مي آيد كه اشاره كردم بعضي از والدين به 
ببينم چه طور مي  خواهي زندگي كني؟!" پدر به پسر مي گويد: "برو ببينم چند مرد 

حلاجي؟!" 
بايد  است،  اين  پدرانه  محبت  اگر  فرزندان!  ي  آينده  براي  قدرتمندي  نبوت  چه 
بسيار  مفهومي  والدين  بركت  يا  پدر  بركت  هستند.  محروم  محبت  از  خيلي ها  گفت 
ارزشمند دارد. مي توانم از كتاب مقدس نمونه هاي بسياري بياورم كه نشان مي  دهد 
پس از بركت والدين چه اتفاقي رخ مي دهد. در حالي كه بعضي از والدين به جاي 
بركت دادن، آن ها را از آينده مي  ترسانند و تحقيرشان مي  كنند. چون مي  خواهند 

تربيت كودكان
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خانواده

آن ها را وابسته به خود نگاه دارند.
والدين بايد فرزندان خود را بركت دهند: "برويد، نگران نباشيد. خدا براي ما فراهم 
كرده، براي شما هم فراهم خواهد كرد. ما شما را بركت مي دهيم. تسليم نشويد. همه 

چيز به خوبي پيش خواهد رفت."
من خودم فرزندان ام را طوري تربيت مي كنم كه مستقل و خودساخته بار بيايند. 

مي  خواهم آن ها نه فقط مرا بشناسند، بلكه پدر آسماني را.
به  را  زندگي  ارزش هاي  تمام  بتوانم  و  باشم  آنان  زندگي  همراه  خواهد  مي  دلم 
آن ها بياموزم. مي خواهم آن ها درباره ي تمام مسايل با ما شفاف و روراست باشند. 
مي خواهم اعتماد متقابل را حفظ كنم تا آنان در مواقع سختي خود را محبوس نكنند 
و بي درنگ پيش من بيايند و مشكلات خود را با من به عنوان دوست خود در ميان 
بگذارند. والدين بايد در تمام مراحل زندگي فرزندان خود را به درستي درك نمايند. 
يك بار زماني كه دختر بزرگ ام پنج ساله بود، گفت كه عاشق شده است. چه فكر 
مي كنيد؟ آيا من عصباني شدم و گفتم: "تو هنوز بچه اي، چه چيزهايي مي گويي!" 
خير، اين يك گام اشتباه  بود كه موجب مي شد اعتماد او به من از دست برود. به 
سادگي پاسخ دادم: "چه جالب، اگر تو مي تواني دوست داشته باشي، خيلي خوب است. 

تو بچه ي عاقلي هستي، برايت خيلي خوشحالم!"
حقيقت اين بود که از شنيدن چنين حرفي آن قدرها هم خوشحال نبودم چرا که 

او پنج سال بيش تر نداشت.
سپس شروع كردم راجع به خودم تعريف كردن، كه وقتي كوچك بودم چه قدر 
عاشق شدم. درباره ي اولين عشق، عشق كودكانه برايش گفتم. بعد ادامه دادم كه 
چنين عشق هايي چگونه تا دوران بلوغ پشت سرهم مي آيند. او گفت: "بابا، براي من 

هم همين طوري خواهد بود؟" پاسخ دادم: " فكر مي  كنم اين طور باشد."
سپس به صحبت مان ادامه داديم. من پرسيدم كه آن پسر كيست. شروع كرديم 
به مشورت با همديگر و ويژگي هاي آن پسر را بررسي كرديم. به او توضيح دادم كه 
عشق چيست، چه مسئوليت هايي دارد كه انسان بايد براي آن ها آماده شود، و اين 

آمادگي در طي سال ها به دست مي آيد.
فكر  من  "راستش،  گفت:  من  به  شنيد،  عشق  مفهوم  ي  درباره  دقت  با  او  وقتي 
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مي كنم براي من هنوز خيلي زود است." چند روز بعد گفت: "بابا، من ديگر دوستش 
ندارم."

والدين  ما  مي دهد.  رخ  من  فرزندان  مورد  در  اغلب  غيرمنتظره اي  اتفاقات  چنين 
بايد آمادگي داشته باشيم تا به فرزندان خود توضيح بدهيم و آنان را از خود نرانيم.

ما نبايد با تفكري خام و با خشم راه رسيدن به فرزندمان را مسدود كنيم. مگر 
نه اين كه خدا هم پدر آسماني ما است و هرگز راه ما را سد نمي  كند و ما براي هر 
مسأله اي مي توانيم به او نزديك شويم؟ مسيح آمد و راه را به سوي پدر باز كرد. بياييد 

ما نيز راه اعتماد به سوي فرزندان خود را باز نگاه داريم.
هست  كه  چنان  را  او  و  نمايند  درك  را  خود  فرزند  والدين  كه  است  مهم  بسيار 
بپذيرند. اگر او خوشحال است، او را با خوشحالي بپذير. اگر عاشق است،  او را بايد به 
عنوان يك انسان عاشق بپذيري. ما به عنوان والدين موظف هستيم كه ارزش هاي 

درست زندگي را به فرزندمان بياموزيم و دوست او باشيم.
دو نوع تربيت وجود دارد: تربيت درست و تربيت غلط . تربيت غلط آن است كه 
فرزندان را به جريان روزگار بسپاريم. "هركاري دلت مي خواهد بكن، هر جا دلت مي  
خواهد برو." فرض كنيم او مي گويد: "نمي دانم الان چه كار كنم، اين يا آن؟" شما 
مي گوييد: "برو هر كاري دلت مي خواهد بكن"، "نمي دانم چي بخورم، اين يا آن؟"، "برو 

هر چي دلت مي خواهد بخور". 
اگر بچه مي آيد و مي پرسد: "نمي دانم سيب بخورم يا خيار" مشكل نيست كه پاسخ 
بدهي "فكر مي  كنم الان سيب مفيدتر است، چون در خودش چندين نوع ويتامين 
دارد." شما ارزش ها را به او مي آموزيد. من اين ها را براي نمونه آوردم. ارزش هاي 
زندگي نيز همين گونه است. او مي گويد: "نمي دانم چه كار كنم. اين يا آن؟" مطابق با 

ميزان ارزش ها به او مشورت بدهيد.
تربيت درست آن است كه ارزش ها را به فرزندان خود ارائه کنيم. نبايد بچه را 
تحريك كرد كه كاري بالاتر از توان خود انجام دهد. بعضي از والدين، خودخواهانه 

كودك را وادار مي  كنند كه در سه سالگي حروف الفبا را ياد بگيرد. 
در پنج سالگي پيانو بنوازد و در شش سالگي خواننده بشود. البته اساس همه ي 
ي  بچه  كه  بدهند  نشان  مي خواهند  والدين  است.  خودنمايي  و  ظاهرپرستي  ها  اين 

تربيت كودكان
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آن ها چه قدر باهوش است و در عين حال خودشان چه قدر برتر هستند.
اين دزدي است؛ پدر يا مادر كودكي بچه را مي دزدند. چرا والدين عجله مي كنند؟ 
چه قدر دردآور است ديدن كودكان سه- چهار ساله كه در آموزشگاه ها براي يادگيري 
حروف الفبا رنج مي كشند، در حالي كه آن ها در آن موقع دوست دارند جست و خيز 

كنند.
نمي توانيد  را  بچه  كودكي  سال هاي  بدانيد،  خوب  را  چيز  يك  عزيز،  والدين 
برگردانيد. اين بدبختي است كه كودك، كودكي خود را از دست بدهد. كسي مي گويد: 
"آخه بچه ي من فوق العاده است. او اصلاً دوست ندارد با اسباب بازي، بازي كند. او مي  
خواهد تمرينات اش را انجام بدهد." در واقع اين را به او تلقين كرده اند. هر چيز را از 
ابتدا شكل داده اند. اما چيزي فرق نكرده است، آن بچه دير يا زود با اسباب بازي، بازي 
خواهد كرد. اما شايد اين بار در سي سالگي اتفاق بيفتد. او به جاي تفنگ اسباب بازي، 
با تفنگ واقعي بازي خواهد كرد و يا چيزهاي ديگر. ما بايد فرصت بدهيم كه كودك، 
كودكي خود را داشته باشد، و هيچ كس حق ندارد آنان را از اين لذت محروم نمايد. 
نزن، ندو، بالا  "داد  محروم مي كنند:  كودكانه  كودكان را از لذت هاي  اغلب  والدين 
پايين نپر." وارد خانه مي شوي، بچه جست و خيز مي كند "آرام باش، سر و صدا نكن، 
بشين،  آرام  نزن،  "فرياد  مي گويند:  مربيان  مي رود،  كودكستان  به  نپر."  پايين   و  بالا 
نيفتي." به منزل مادربزرگ مي رود، باز هم همان حرف ها. سوال اين است كه پس 

چه موقع بچه بايد جست و خيز كند و فرياد بزند؟
يك روز وقتي ديدم دختر كوچك ام توي خانه فرياد مي زند، سوار ماشين شديم 
و از شهر بيرون رفتيم. او پرسيد: "بابا، چرا اين جا آمديم؟" گفتم: "آمده ايم داد بزنيم" 

و من شروع به فريادزدن كردم. او هم فرياد زد.
در حالي كه مي خنديد، پرسيد: "بابا، چرا فرياد مي زنيم" گفتم: "چون تو مي خواهي" 

او گفت: "راستش، خيلي خوب است!" و ما تا توانستيم فرياد زديم.
بعد از من مي  پرسند: "چرا بچه هاي تو اين قدر راحت هستند؟" مي  دانيد چرا؟ 

براي اين كه من آن ها را از لذت محروم نكرده ام.
يكي از آشنايانم كه كليسا مي آمد، يك بار به من گفت: "ببين،  همه چيز خوب 
چه  چيست؟  موضوع  مي شوند."  پرسيدم  مردم  لغزش  باعث  واقعاً  بعضي ها  اما  است، 
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چيزي را ديدي؟ پاسخ داد: "از جايم بلند شدم، دوري زدم، در آخر كليسا دختري 
ايستاده بود، حدود بيست و پنج- شش ساله، آن قدر بلند فرياد مي زد. همه به آرامي 
دعا مي كردند، اما او آنچنان داد مي زد كه ترسيدم." گفتم: "بيا برايت توضيح بدهم. 
به آن دختر از كودكي اجازه نداده اند داد بزند،  حالا او آمده كليسا، جايي كه هرگونه 
آزادي را به او مي دهند. او اكنون در حال آزادي و رهايي است." (البته، منظور من دعا 
كردن با صداي بلند نيست، همه ي ما بلند دعا مي كنيم. بلكه منظورم داد زدن بي جا 
است.) و اكنون او در حال  رهايي از آن چيزي است كه از كودكي او را محروم نموده اند.
شما به بچه ي دو- سه ساله ي خود مي گوييد، بالا و پايين نپر، در حالي كه پاهاي 
او مي خواهند جست و خيز كنند. بعد از مدت زماني او به سن و سال تو مي رسد، ديگر 
کي مي تواند جست و خيز کند؟ چرا دزدي مي كنيم؟ شايد بگويي: "آخه همسايه ها 
صدايشان در مي آيد." او را جايي ببر كه امكان دويدن و پريدن باشد، بگذار هر قدر 
مي خواهد جست وخيز كند. اين امكانات را براي او فراهم كنيد. كودكي را از كودك 
ندزديد. صبحت ما آن است كه نبايد كودكي را از كودك برباييم، و بهترين والدين 
بلكه  است،  بلد  نوشتن  و  خواندن  سالگي  شش  در  فرزندشان  كه  نيستند  آن هايي 
آن هايي هستند كه فرزندشان بهره مندي كافي را از كودكي و جواني خود برده است 
و آمادگي دارد كه وقتي زمان اش فرا مي رسد، پدر يا مادر شود. اين كاري درست 
است. به اين صورت تو بايد فرزندت را از كودك بودن بهره مند سازي. هرگز فكر نكنيد 
كه بچه هاي شما بايد مثل شما زندگي كنند. آن ها هنوز بزرگ نشده اند. شما در اين 
سن و سال بوده ايد، اما آن ها نبوده اند. بنابراين آن ها موظف نيستند كه شما را درك 
كنند، بلكه شما موظف به اين كار هستيد. مي  دانيد كه درك يك كودك پنج ساله از 
يك پدر سي و پنج ساله به مراتب سخت تر از درك يك پدر سي و پنج ساله از يك 

كودك پنج ساله است.
اول تيموتاوس فصل پنجم را مطالعه کنيد. ما درباره ي پدر و مادرهايي صحبت 
از    گاهي  چرا  نمي دانم  نمي دهند.  نشان  توجه  خود  فرزندان  به  نسبت  كه  كنيم  مي  
واژه ي "مراقبت از بچه" فقط معناي لباس خريدن و غذا آماده كردن برداشت مي  شود. 
روحي،  نيازهاي  ساختن  برآورده  مراقبت،  هست.  نيز  متقابل  روابط  داشتن  مراقبت، 

رواني و هم چنين جسمي است.

تربيت كودكان
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من در سوئد بودم. مرا به ناهار دعوت كرده بودند. با صاحب خانه صحبت مي كردم 
و صحبت ما هم به حد كافي مهم بود. در حين صحبت بچه ي او آمد و سوالي پرسيد 
(او با لُگو چيزي را درست مي  كرد). پدرش از من عذرخواهي کرد و با بچه رفت. در 
حالي كه مطابق فرهنگ ما، در اين مواقع به بچه گفته مي شود: "برو بازي كن تا به 
مهمان برسم." او رفت، به سوال بچه پاسخ داد، پيشنهاد جديدي كرد و بعد آمد تا به 

صحبت مان ادامه بدهيم.
ابتدا اين برايم غيرعادي به نظر آمد اما بعد متوجه شدم كه رفتار آن پدر چه قدر 
صحيح بود. وقتي ما بچه دار مي شويم، موضوع اين نيست كه چگونه صميميت را حفظ 

كنيم، بلكه آن است كه چگونه كودك را درست تربيت نماييم.
"ولي اگر كسي براي خويشان و به خصوص اهل خانه خود تدبر نكند، منكر 

ايمان و پست تر از بي ايمان است." 
- اول تيموتائوس ۸:۵

مراقبت  ات  فرزندان  و  خانواده  از  اگر  باش،  خوبي  دار  ايمان  مي  خواهي  هرقدر 
نكني، مطابق كلام خدا ايمان ات را انكار كرده اي و از بي ايمان هم بدتر هستي. يعني 
از يك بي ايمان انتظار بيش تري مي  رود تا از يك چنين ايمان داري، شايد كسي در 
كليسا خود را خوب نشان بدهد. در همه چيز عالي باشد، همه بگويند چه ايمان دار 
خوبي است، اما در خانه همه ي خانواده را عذاب دهد. به آن ها رسيدگي نكند. زن 
يا شوهر يا فرزندان برايش اهميتي نداشته باشند. كلام خدا مي گويد او خطرناك تر از 
بي ايمان است، او ايمان اش را انكار كرده است. خدا ما را دعوت مي  كند كه به عنوان 
والدين از خانه و خانواده ي خود حمايت نماييم. فضاي خانه از لوازم خوب، ديوارهاي 
تميز و مرتب و يا تصاوير زيبا ساخته نمي شود. فضاي خانه از روابط متقابل خوب و 

حضور روح خدا بنا مي  گردد.
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استعداد و توانايي
"طفل را در راهي كه بايد برود تربيت نما، و چون پير هم شود از آن انحراف 

نخواهد ورزيد." 
- امثال ۶:۲۲

كلام خدا مي  گويد طفل را در راهي كه بايد برود، نه راه خودت، تربيت نما. ما بايد 
استعدادهاي نهفته ي کودک را شكوفا نموده و او را مطابق همان استعدادها تربيت 
نماييم. دختر بزرگ من توجه خاصي به لباس نشان مي دهد. حتا به من هم مشورت 
مي دهد كه چگونه لباس بپوشم و چه رنگي را انتخاب نمايم. اگر گرايش فكري اش به 
مرور زمان تغيير نيابد، احتمالاً او در رشته ي سبك شناسي هنري فعاليت  خواهد كرد 
و من نمي خواهم او را موظف كنم كه پزشك بشود، به علاوه در كشور ما، رسانه هاي 

ما به اين رشته احساس نياز مي  كنند.
ما اغلب شاهد هستيم كه كودكان بدون توجه به خود و اطرافيان، مشغول بازي 
هستند. در حالي كه ناگهان مادر او را وادار مي  كند: " بشين جلوي پيانو!" بچه اين 
كار را مي كند اما متأسفانه پيانيست نمي شود، نواختن پيانو را هم ياد نمي  گيرد. پيانو 
تبديل به دشمن او شده است، زيرا او را از بازي هاي مورد علاقه اش محروم كرده اند. 

نمي دانم چرا در كشور ما همه دوست دارند بچه شان پيانو بنوازد.
خوب  سازندگان  و  طراحان  ما  كشور  در  چرا  كه  است  بوده  سوال  هميشه  برايم 
اتومبيل وجود ندارند ( و يا اگر هستند به آن ها توجهي نمي شود). آلماني ها هر ساله 
مدل تازه اي از اتومبيل را به نمايش مي   گذارند. اما در اين جا به چند مدل محدود 

شده و سال هاست همان ها توليد مي  شود.
را  او  بكشد،  را  اتومبيل  عكس  دارد  دوست  كودك  اگر  پيش رفته،  كشورهاي  در 
تشويق مي  كنند: "عالي ست، ادامه بده" ، اما اين جا همان كودك را به جراح تبديل 

مي  كنند و آشپز را به خواننده.
ايم  كرده  وادار  را  استعداد  با  آشپزهاي  كه  چرا  نداريم،  زيادي  غذايي  تنوع  ما 
دوست  خيلي  كودكي  هنگام  آن ها  شايد  بشوند.  وكيل  يا  و  پزشك  ساز،  آهنگ  تا 
داشتند غذا درست كنند. وقتي مادر مشغول كار بوده، آن ها كنارش ايستاده و گفته 

تربيت كودكان
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اند: "مي شود من پوست بكنم؟ مي شود من اين كار را بكنم؟" مادر هم گفته: "برو 
به درس هايت برس" و او را جلوي پيانو نشانده است. تو بايد پيانو بنوازي. براي اين 
است كه ما آشپزهاي خوبي نداريم. آشپز خوب براي مملكت نعمت است. يك ملت را 
نه فقط با فرهنگ اش بلكه هم چنين با نوع غذاهايش مي شناسند. عده ي كمي با 

فرهنگ چين آشنا هستند، اما بسياري از مردم با غذاهاي چيني آشنايي دارند. 
"حالا مي گوييد بچه ي من بايد آشپز بشود؟" چرا که نه؟ تصورش را بكنيد فرزند 
شما آن چنان آشپزي مي شود كه هر ماه در مجله و تلويزيون نوع جديدي از غذا را 
عرضه مي كند. اين طرز فكري خلاق است. در حالي كه او را وادار مي كنيم جلوي 
پيانو بنشيند. با اين كار استعداد كودك را خاموش مي سازيم. به ياد بياوريد كه كلام 
خدا مي گويد: "طفل را در راهي كه بايد برود، تربيت نما." من آشنايي دارم كه از 
كودكي او را مي شناسم. او شش ساله بود كه نام همه ي داروها را ياد گرفته بود. در 
هشت سالگي تزريقات انجام مي داد. تمام توجه او به پزشكي متمركز بود. اما اين بچه 
نتوانست در دانشگاه پذيرفته شود، چون پول نداشت. مي دانيد چه كساني پذيرفته 
شدند؟ آن هايي كه پول داشتند. شايد آن ها آشپز، بنا، طراح مد و غيره بودند، اما 
و  استعداد  كه  است  والدين  ي  وظيفه  بشوند.  جراح  كه  دادند  ترجيح  شان  والدين 

توانايي كودك را كشف و شكوفا نمايند.
ما با خودخواهي هاي خود استعدادها را نابود مي كنيم.

يك بار اتومبيل ام را براي تعمير به تعميرگاه بردم. تعميركار در حين كار با من 
صحبت هم مي كرد: "چه قدر گل زير ماشين ات چسبيده، كجا رفته بودي؟" پاسخ 
دادم كه كجا رفته بودم. "با چه كسي رفته بودي؟" باز هم پاسخ اش را دادم. "آن جا چه 
كار مي كرديد؟!" در حين تعمير از تمام وقايع آن روز من هم اطلاع پيدا كرد. متوجه 
شدم كه او ذاتاً استعداد بازرسي دارد. اما تأسف آن جاست كه بازرسان، تعميركار مي 
شوند و قصاب ها گاهي بازرس از آب درمي آيند. مردم نمي توانند استعدادهاي خود 

را به كار گيرند، چون از كلام خدا آگاهي ندارند.
بسياري از مردم عاشق مدرك هستند، مدرك براي آن ها يك مشغوليت ذهني 

است: "مگر مي شود بچه ام پيانو ياد نگيرد؟" 
آوردي،  دست  به  پول  وقتي  نمي كني.  فكرها  اين  از  نداري  پول  كه  زماني  تا 
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مي گويي "مگر مي شود بچه ي من در دانشگاه حقوق نخواند؟" 
گاهي به نظر مي رسد كه پول، استعداد بچه ها را از آن ها مي ربايد. او نمي تواند 
آن كسي بشود كه بايد بشود. شايد او استعداد خلباني دارد، اما پول، او را به مهندس 
ساختمان تبديل مي كند. كلام خدا مي گويد: "طفل را در راهي كه بايد برود تربيت 

نما" دقت كن و متوجه باش كه فرزند تو چه چيزي را دوست دارد.
اين اواخر يك نفر كه فرزندش علاقه بسياري به حيوانات و اتومبيل داشت، به من 
گفت: "مي خواهم براي بچه ام معلم استخدام كنم تا به او برنامه ريزي کامپيوتر ياد 
بدهد" (در حالي كه فرزند او به طور كل هيچ علاقه اي به رايانه نداشت). با خودم 
فكر کردم "خداوندا، آخر حيوانات، اتومبيل و برنامه ريزي کامپيوتري چه قدر از هم 

دور هستند."
نماييم.  تربيت  آن ها  توانايي هاي  و  دروني  هاي  علاقه  مطابق  را  بچه ها  بياييد 

استعدادهاي فرزندت را كشف كن. اين وظيفه ي توست.
مي خواهم اشاره كنم كه اگر فرزندت آرايشگر است، خيلي خوب است. هر كسي 
خواهي نخواهي به آن ها مراجعه مي كند. هرگز به فرزندت نگو: "آدم نشدي" مفهوم 
آدم شدن چيست؟ من مي توانم بگويم كه تو او را آدم نساختي. بدتر از همه براي 
فرزندان آن است كه والدين دائماً آن ها را با ديگران مقايسه كنند. "ببين بچه هاي 
فلاني چه طور درس مي خوانند... اما تو؟" و بچه هميشه خود را تحقير شده احساس 
مي كند و فكر مي كند كه ديگران بالاتر از او هستند. امروزه بسياري از والدين اين 
عبارات را به كار مي برند: "تو آدم نمي شوي. از تو هيچ چيزي در نمي آيد...." و با اين 
سخنان فرزندان خود را "نوازش!" مي كنند. يك نفر بچه اش نمره ي بيست مي گيرد، 
اما بچه ي تو غذاي خوبي درست مي كند، وسايل خانه را تعمير مي كند كه شايد آن 

كه بيست مي گيرد نتواند اين كارها را بكند.
كودك را در سنين كم، تحت زور و فشار نگه مي داريم، بعد وقتي بزرگ مي شود، 
كني"  ازدواج  نبايد  فلاني  "با  كنيم:  مي  ظلم  او  به  هم  همسر  انتخاب  و  ازدواج  در 
مي گويد: "من مريم را دوست دارم." " نه، تو بايد با مهين ازدواج كني، چون ما پدر و 
مادر او را خوب مي شناسيم." و او با مهين ازدواج مي كند. "به زودي بچه دار خواهيد 
شد. اين لباس را نپوشانيد، اين يكي را بپوشانيد...." و به اين ترتيب والدين عزيز! شما 

تربيت كودكان
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ناخواسته عامل زورگويي در زندگي فرزند و عروس خود مي شويد. حتما با اين عبارت 
آشنا هستيد: "براي اين كه پدر عصباني نشود و مادر سكته نكند، من اين رشته را 

انتخاب كردم."
فرزند  پدرم  و  "مادر  هست:  اي  نوشته  چنين  والدين  و  فرزندان  روابط  مورد  در 
دنيا  به  من  نكند،  گريه  مادر  و  نشود  عصباني  پدر  كه  اين  براي  خواستند،  مي  پسر 
كند،  قنداق  داشت  دوست  ام  مادربزرگ  كند،  قنداق  نداشت  دوست  مادرم  آمدم. 
براي اين كه مادربزرگ ام را عصباني نكنند، مرا قنداق كردند. بعد وقتي بزرگ شدم، 
مادرم مي گفت بايد به اين كودكستان بروي، اما پدرم مي گفت بايد به كودكستان 
خارجي ها بروي، براي اين كه پدر عصباني نشود، به كودكستان خارجي ها رفتم. بعد 
تصميم گرفتم به همراه دوستان ام سازهاي جديدي را ياد بگيرم. مادرم گفت كه او 
را به سكته مي اندازم، پدرم گفت كه او را عصباني خواهم كرد. براي اين كه پدرم 

عصباني نشود و مادرم سكته نكند، به پيانو روي آوردم.
جنگل  در  آن ها  با  را  شب  يك  و  بروم  اردو  به  ام  دوستان  با  خواستم  مي  بعد 
بگذرانم. مادرم گفت كه سكته مي کند، پدرم هم گفت كه عصباني خواهد شد. براي 
اين كه پدرم عصباني نشود و مادرم سكته نكند، نرفتم. وقتي دبيرستان را به پايان 
رساندم، علاقه ي زيادي داشتم تا در دانشكده ي صنعتي پذيرفته شوم و رشته ي 
برنامه ريزي بخوانم. مادرم گفت كه او را به سكته مي اندازم، پدرم گفت كه در اين 
صورت آبرويش خواهد رفت، چون من بايد پزشك شوم. براي اين كه مادرم سكته 
نكند و آبروي پدرم نرود، وارد دانشكده ي پزشكي شدم. پس از فارغ التحصيل شدن 
ازدواج  او  با  اگر  كه  گفت  پدرم  كردم.  آشنا  خانواده ام  با  را  او  شدم.  دختري  عاشق 
كنم مرا طرد خواهد كرد، مادرم هم گفت كه او را به سكته مي اندازم. براي اين كه 
پدرم عصباني نشود و مادرم سكته نكند، او را رها كردم. به پيشنهاد آن ها با دختري 
ديگر ازدواج كردم. من فكر مي كردم كه جدا زندگي خواهم كرد و خانواده ي خود را 
تشكيل خواهم داد و سرانجام مستقل خواهم شد. مادرم گفت:" مگر از روي جسدم 
رد بشوي... "پدرم گفت كه تمام عمر را از من مراقبت كرده و خرج ام را داده است، 
حالا چه طور مي توانم آن ها را رها كنم. متوجه شدم كه مديون هستم. براي آن كه 
از روي جسد مادرم رد نشوم و آن چه به پدرم مديون هستم ادا كنم، در خانه ماندم.
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حقوق  ندارم.  اي  خانواده  ام.  نشسته  خانه  در  تنها  هستم.  ساله  شصت  اكنون 
بازنشستگي ام را الان سه ماه است نداده اند و شغلي ندارم. من تنها هستم. در تمام 

اين مدت طوري زندگي كردم كه مادرم سكته نكند و پدرم عصباني نشود."
اکنون ببينيد والدين چه بلايي مي توانند سر فرزندان عزيزشان بياورند؟!

آيا مي توان كودك را تنبيه كرد؟

در تمام دنيا اين سوال مطرح است، آيا مي توان كودك را تنبيه نمود؟
زيرا  كنند،  تنبيه  را  كودك  نمي توانند  والدين  آمريكا  و  اروپايي  كشورهاي  در 
كودك مي تواند والدين را به دادگاه بكشاند. اما اين منطبق با حقيقت كتاب مقدس 
نيست. شيطان نمي خواهد كه والدين، كودك را تنبيه كنند، چراکه اگر كودك توسط 

والدين تنبيه نشود، حماقت از او دور نخواهد شد.
"از طفل خود تأديب را باز مدار كه اگر او را با چوب بزني نخواهد مرد. او را 

با چوب بزن، و جان او را از هاويه نجات خواهي داد." 
- امثال ۴۱-۳۱:۳۲

كلام خدا مي گويد كه گرچه كودك را با چوب مي زني، اما جان او را از جهنم 
خواهي رهانيد.

اين  اول  نمود؟  تنبيه  را  كودك  بايد  چگونه  که  است  مهمي  بسيار  ي  نكته  اين 
كه در حالت عصبانيت نبايد كودك را زد. تو اجازه نداري خشم ات را روي فرزندت 
خالي كني. وجود حالت غيرعادي و خشم، "چراغ قرمزي" است براي نزديك نشدن 
مي  ام  اتاق  به  مواقعي  چنين  در  من  مثلاً  باشد.  كرده  كه  هم  كاري  هر  كودك؛  به 
روم، به خودم استراحت مي دهم و دعا مي كنم. من هميشه بچه هايم را با لبخند 
را  تو  "الان  مي گويم:  كنند.  مي  گريه  آن ها  زنم،  مي  لبخند  من  مي كنم.  تنبيه 
تنبيه مي كنم، الان تو را مي زنم." او باور نمي كند، برايم زبان درمي آورد. اما وقتي 
مي زنم، ناگهان به صورت ام نگاه مي كند. او گريه مي كند، من مي خندم. مي دانيد 
چرا مي خندم و او گريه مي كند؟ براي اين که وقتي بزرگ شد اين طور نشود كه او 

تربيت كودكان



۱۰۶

خانواده

بخندد و من گريه كنم. بهتر است او الان گريه كند تا بعد با هم بخنديم. كودك را 
بدون عصبانيت بايد تنبيه كرد. اين را بايد دانست كه او را تنبيه مي كني تا كاري را 
انجام ندهد، نه اين كه خشم ات را روي او خالي كني. تنبيه كودك بستگي به سن و 
جنس او نيز دارد. تنبيه را تا زماني مي توان انجام داد كه وقتي اين كار را كردي، بعد 

فرصتي مي دهي و او فراموش مي كند.
والدين بايد اين را بدانند كه چه موقع به كارهاي كودك بخندند، چه موقع تنبيه 
بدي  رفتار  به  را  كودك  والدين  گاهي   . نمايند  نصيحت  کردن  صحبت  با  يا  و  كنند 
تحريک مي كنند. مثلاً پدر به فرزندش مي گويد: "به اين آقا يه متلك بگو" بچه متلك 
را مي گويد، والدين مي خندند. بعد وقتي بچه بزرگ مي شود، حرف هاي زشت از 
دهان اش بيرون مي آيد، سيگار مي كشد، مشروب مي خورد، در هجده سالگي به 
براي  بگوييد  كاري  هر  شد؟  طور  اين  "چرا  گويند:  مي  اش  والدين  افتد.  مي  زندان 
او انجام داديم، از هيچ چيز برايش دريغ نكرديم." بعضي ها نمي دانند كه تغذيه و 
پوشاك به معناي تربيت نيست. "از هيچ چيز محرومش نكرديم، همه كاري كرديم. 
چرا آخرش زندان؟!" سرانجام بچه از زندان بيرون مي آيد، خودش مي خندد، درحالي 

که والدين اش مي گريند.
البته زبان كودك شيرين است، حتا حرف هاي بدش هم شيرين به نظر مي رسد و 
والدين مي خندند. در حالي كه کودک براي آن حرف هاي بد، بايد طوري تنبيه شود 
كه در تمام عمر يادش بماند كه اجازه ي گفتن چنين حرف هايي را ندارد. والدين 
مي گويند: "باباجان يک پكي به اين سيگار بزن تا همه ببينند." و نشسته با خوشحالي 

نگاه مي كنند. 
و  زد  خواهي  "تو  گويد  مي  خدا  كلام  كرد.  تنبيه  مناسب  سنين  در  بايد  را  بچه 
اظهار  كودك  بد  رفتارهاي  براي  والدين  از  بسياري  شد."  خواهد  دور  او  از  حماقت 
خوشحالي مي كنند و او را مي بخشند، و وقتي ۰۱-۲۱ ساله شد تنبيه اش مي كنند. 
اما ديگر خيلي دير شده است. وقت تنبيه گذشته، اكنون زمان تربيت با سخن گفتن 

است.
يك بار شاهد صحنه اي بودم كه مرا تكان داد. پدر از دختر هفده ساله اش آب 
خواست. هنگام آوردن كمي از آب ريخت. پدرش گفت: "اي بي دست و پا!" و با دست 



۱۰۷

ضربه اي ملايم به سر دختر زد. او نفهميد كه با اين كار دخترش را بي ارزش نمود. 
مگر مي شود با يك دختر بالغ اين گونه رفتار كرد؟ براي بعضي از والدين كتك زدن 
و فرياد زدن كاري عادي است. فرزندت بايد به گونه اي تربيت شود كه با كمي بالاتر 
رفتن صدايت، به خود آيد و بفهمد كه خطايي از او سر زده است. براي بسياري از 

بچه ها كتك و فرياد پديده اي عادي است. رفتار ديگري را هم انتظار ندارند.
فرزنداني هستند كه به ياد نمي آورند والدين شان آن ها را تنبيه كرده باشند. اما 
وقتي با پدر و مادرشان صحبت مي كنيم، مي گويند كه وقتي كوچك بود تنبيه شده 
است. مي دانيد چرا بچه به ياد نمي آورد؟ چون والدين او را به موقع تنبيه نموده اند.

اما بچه هايي هم هستند كه به جز تنبيه چيز ديگري به ياد نمي آورند.

"اي پدران فرزندان خود را به خشم مياوريد!"
و  تأديب  به  را  ايشان  بلكه  مياوريد  خشم  به  را  خود  فرزندان  پدران  "اي 

نصيحت خداوند تربيت نماييد." 
- افسسيان ۶: ۴

باز  فرزندت  از  را  تنبيه  كرديم.  صحبت  كودكان  تنبيه  ي  درباره  ما  اين  از  پيش 
مدار، اين كار را بكن، اما وقتي كودكان به سن نوجواني مي رسند، كلام مي گويد: 
"اي پدران فرزندان خود را به خشم مياوريد بلكه ايشان را به تأديب و نصيحت خداوند 

تربيت نماييد" اكنون زمان نصيحت نمودن از كلام و تعليم خداوند است.
زمانه تغيير کرده است. شيطان نبايد فرزندت را به وسيله ي تو تنبيه نمايد. او 
نسبت به فرزندت كينه دارد، مي خواهد او را با استفاده از تو تنبيه كند. تو با خشم 
فرزندت را تنبيه مي كني، و شيطان با خوشحالي به اين صحنه نگاه مي كند. كلام 
خدا را به ياد آوريد كه مي گويد: "... به تأديب و نصيحت خداوند تربيت نماييد." بايد 

بداني كه فرزندت مزاحم نيست و هميشه براي نصيحت او وقت وجود دارد. 
اين  "چرا  بدهند:  اختصاص  وقت  خود  فرزندان  از  بازخواست  براي  بايد  والدين 
كار را كردي؟" آن ها بايد توضيح او را بشنوند و سپس پاسخ درست را بدهند: "من 
مي خواهم به تو كمك كنم و مشكل را برطرف نمايم." و خدا حكمتي الاهي به شما 

تربيت كودكان
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خواهد بخشيد تا بتوانيد با فرزند خود صحبت كنيد. به ياد داشته باشيد كه ما همواره 
بايد براي فرزند خود همچون يك دوست باشيم.

براي اشتباهي كه كرده ايد، هرگز خجالت نكشيد كه از فرزند خود عذرخواهي 
كنيد.

مثلاً دختر كوچكم از دختر بزرگم، پرجنب و جوش تر است. كاري كرده بود، من 
از او پرسيدم: "كي اين كار را كرده؟" گفت: "آنا اين كار را كرد" من حرف اش را باور 
كردم. آنا بدون اطلاع از موضوع وارد شد. من با اوقات تلخي به او نگاه كردم. واكنش 
بچه نشان مي دهد كه آيا او اين كار را كرده يا خير. اگر مقصر نباشد، به شدت فرياد 
مي زند، براي اين كه نمي داند چه كار ديگري بكند. اما اگر مقصر باشد، به خوبي 
مي داند چه طور گريه كند. من از واكنش آنا متوجه شدم كه مقصر نيست. ناگهان 
به دختر كوچكم نگاهي انداختم. او بلافاصله شروع كرد به گريه كردن. من او را دوبار 
تنبيه كردم. يك بار براي كار بدي كه كرده بود و بار ديگر براي دروغگويي اش. بعد به 
طرف دختر بزرگم رفتم و از او عذرخواهي كردم، گفتم: "گوش كن، من اشتباه كردم، 

ممكن است مرا ببخشي؟" گفت: "بله، تو را مي بخشم."
كردم،  اشتباه  من  است.  متقابل  ارتباط  شيوه هاي  بهترين  از  يكي  اين  بدانيد 

بنابراين بايد عذرخواهي كنم. اين باعث كوچك شدن من نمي شود.
دختر كوچكترم به عنوان تنبيه يك گوشه اي ايستاد. اما در اين جا نسبت به كسي 
كه در گوشه اي مي ايستد نيز وظيفه اي هست. بعد بايد براي او توضيح داد كه چرا 
با او اين گونه رفتار شده است. به وي گفتم: "تو بايد عذرخواهي كني" اين كار را كرد. 
بعد ادامه دادم: "تو مي داني چرا تنبيه شدي؟ اول، به خاطر اين كه دروغ گفتي و من 
بدم آمد. كلام خدا مي گويد "دروغ از شيطان است." تو به حرف شيطان گوش دادي و 
دروغ گفتي. دوم، تو كار بدي كرده بودي. ابتدا بايد براي آن كار بد از من عذرخواهي 
كني!" او عذرخواهي كرد. "اما براي دروغگويي ات برو به اتاق ات و از مسيح عذرخواهي 

كن، چون به شيطان گوش دادي."
او رفت و از مسيح عذرخواهي كرد. بسيار مهم است كه به كودك ياد بدهيد از 
چه كسي و براي چه عذرخواهي نمايد. براي شكستن ليوان بايد از مادر عذرخواهي 
كرد، اما براي دروغگويي... اين ديگر گناه روحاني است، او بايد ياد بگيرد كه از خدا 
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عذرخواهي كند. ما بايد ارزش هاي زندگي را به فرزندان خود بياموزيم.
"اي پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازيد، مبادا شكسته دل شوند"

- كولسيان ۳ : ۱۲

اين را مي توان اين گونه نيز تعبير نمود: "اي پدران، فرزندان خود را خشمگين 
نكردن،  عذرخواهي  و  اشتباه  تنبيه  فرزندان،  مورد  در  شوند."  نااميد  مبادا  مسازيد، 

موجب نااميدي و منفعل شدن آن ها در زندگي مي شود.
هرگز به فرزندتان نگوييد: "همه آدم شدند، غير از تو." همه بچه ها مي توانند انسان 
خوبي باشند، به شرط آن كه والدين خوب و تربيت خوب داشته باشند. بچه هاي ما 

آينه ي ما هستند، بايد ديد ما كيستيم؟ 
كودك منفعل در مورد همه چيز توجه خود را از دست مي دهد. گاهي والدين او 
را توبيخ مي كنند: "تو خودت را گم كرده اي، به خود بيا." والدين نگران هستند كه 

فرزندشان حالتي بي تفاوت و منفعل دارد، اما دليل اش را درك نمي كنند. 
"اي پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازيد، مبادا نااميد شوند." اما كودك چه 
موقع خشمگين مي شود؟ فقط زماني كه در مورد كاري، به اشتباه او را مقصر بدانيم.

به دوم تيموتائوس ۵۱:۳ توجه نماييم كه او چگونه تربيت شده است: 
"و اين كه از طفوليت كتب مقدسه را دانسته اي كه مي تواند تو را حكمت 

آموزد براي نجات به وسيله ي ايماني كه بر مسيح عيسا است."

پولس رسول در مورد تيموتائوس مي گويد كه او از كودكي به كلام خدا آگاهي 
داشت.

چگونه بايد كتاب مقدس را به كودك آموخت؟ تيموتائوس از كودكي از آن اطلاع 
داشت. او مبشر بسيار خوبي بود؛ فردي نيکو.

والدين بايد براي ياد دادن كتاب مقدس به فرزند خود وقت اختصاص دهند، و 
توضيح بدهند كه در زندگي چگونه بايد رفتار کرد. تمامي اين ها را بايد بر مبناي 

داستان هاي كتاب مقدس انجام دهند.
مثلاً، مي توان داستان شبان نيكو را تعريف كرد كه چگونه به دنبال بره ي گمشده 
رفت. اما بايد دقت كنيم كه آن را به صورت يك داستان صرفاً مذهبي - سنتي ارائه 

تربيت كودكان
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ندهيم. مي توان اين طور بازگو كرد: "يكي بود، يكي نبود، فصل تابستان بود، همه چيز 
به خوبي پيش مي رفت. بره ها مشغول چرا بودند و در امنيت زندگي مي كردند. بره 
اي بود، خوشحال و خندان، مثل خودت كه الان هستي. يك روز اين بره پيش خودش 
فكر كرد: "من از اين جا خواهم رفت. مي روم ببينم در دنيا چه چيزهايي هست." و 
بره هايي را كه دوستش بودند رها كرد و رفت... مي داني، اين بره ها نشانه ي تصويري 
از كليسا است. كليسا را رها كرد، رفت و در بين راه ناگهان نزديك صخره اي پايش 
لغزيد. شبان نشسته بود و فلوت مي نواخت، صحبت مي كردند، سرود مي خواندند، 
شكرگزاري مي كردند، اما اين يكي ناگهان در يك جاي تاريك افتاد و ديد كه در حال 
سقوط از صخره است. ناگهان كلاغ هاي سياه، ديوها، از بالا به طرف او هجوم آوردند. 
بره ي بيچاره فرياد مي زد و كمك مي خواست. شبان صداي او را شنيد. تمام گله را 
رها كرد و براي نجات او به سرعت دويد. بره را برداشت و او را دوباره به همان جايي 

آورد كه شادي و خوشي بود و خدا را ستايش مي كردند."
نظر شما چيست، آيا كودك اين را خواهد فهميد؟

البته كه خواهد فهميد، براي اين كه داستان به صورت قابل فهم ارائه گرديد. نبايد 
كودك را از جادوگران و ديوها ترساند. بهتر است كلام خدا را برايش بخواني. من براي 
بچه هايم پيش از خواب آرزوي خواب هايي خوش مي كنم و مي گويم: "فرشتگان 
خواب هاي  داد،  نخواهد  رخ  برايتان  بدي  چيز  هيچ  كنند،  مي  حفاظت  شما  از  خدا 
خوبي خواهيد ديد، هيچ اتفاق بدي براي شما نخواهد افتاد، زيرا خدا از شما مراقبت 

مي كند، و الان ديگر وقت خواب است!"
غذا  ترساندن،  با  را  خود  كودكان  والدين  از  بعضي  چرا  نمي كنم  درك  واقعاً 
مي خورانند يا مي خوابانند. يك بار از كنار بچه اي رد مي شدم، ديدم گريه مي كند. 
را  تو  مي گويم  آقا  اين  به  وگرنه  باش  "ساكت  گويد:  مي  مادرش  كه  شنيدم  ناگهان 
بزند." گفتم: "خواهر جان خوب است نگفتي اين آقا تو را مي خورد!" گفت: "اگر اين 

طور نگويم، هم چنان گريه مي کند..." 
مي توانيد حالت اين كودك را تصور كنيد، او با ترس و واهمه زندگي مي کند. 
"جادوگر" مي آيد، اين مي آيد، آن مي آيد... بابا تنبيه مي كند. الان لولو مي آيد كه تو 
را بخورد. اين پيرزن الان تو را مي برد. پليس تو را مي گيرد و... به اين ترتيب كودك 
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در ترس و دلهره بزرگ مي شود. تا حدي كه به هنگام بزرگسالي نيز در ترسي ناخود 
آگاه به سر مي برد.

من به فرزندان ام توضيح مي دهم كه پليس براي حفاظت از ما وجود دارد. آن ها 
بسيار خوب هستند. سربازان هم براي محافظت از ما تعيين شده اند، از آن ها نبايد 

ترسيد. بياييد ارزش هاي درست را به كودكان مان بياموزيم.
داستان  كودكان  براي  تر  بيش  كه  ارمني -  بنام  ي  نويسنده  تومانيان -  هوانس 
به  را  "ساكو"  نام  به  فردي  زندگي  از  بخشي  داستان هايش  از  يكي  در  كرده،  سراي 
تصوير كشيده است كه يك چوپان بود. تومانيان به شکلي بسيار زيبا به شرح داستان 

مي پردازد: 
"او مثل يك اژدها بود، ببر و پلنگ با ديدن او فرار مي كردند. او چوپان كوه و 
صحرا بود؛ مردي غول پيكر. شبي ساكو كنار بخاري نشسته و جوراب هايش را خشك 
مي كرد، ناگهان به ياد حكايت هاي مادربزرگش افتاد. چه كسي فكر مي كرد كه در 
وجود آن مرد مهيب، هنوز بذر حكايت هاي كهنه ي مادربزرگ نگهداري مي شدند. 
به ياد آورد كه اكنون خانه پر از زنان ترسناكي مي شود كه مي رقصند، و در حالي 
كه در مورد آن حكايت به فكر فرو رفته بود، صداي جرق - جرق بخاري نيز بلند شد. 
او وحشت زده فرياد مي زند:" چه كسي توي بخاري خاك ريخت؟ تو كي هستي؟ 
چرا ساكت شدي، حرف نمي زني؟ "خيال مي كرد جلوي چشمانش چيزهايي حركت 
و  رقصيدند....  مي  وحشتناكي  طرز  به  كه  زناني  ديد،  مي  را  ديوهايي  او  مي كنند. 
داستان با اين جمله به پايان مي رسد: "بگيريد! بگيريد! ساكو ديوانه فرار كرد..." اين 

هم نتيجه ي حكايت هاي مادربزرگ. 
دردناك  بلكه  نيست،  خوشايند  شدن  "تنبيه  بخوانيم  را   ۱۱:۲۱ عبرانيان  بياييد 
است، اما نتيجه آن، زندگي پاك و صفات پسنديده است كه مدتي بعد از آن ظاهر 

خواهد شد" (ترجمه تفسيري)
ممكن است تنبيه هاي تو باعث شادي فرزندان ات نشود اما اشكالي ندارد، پس 
از مدتي زندگي پاك و صفات پسنديده ثمر خواهد آورد. من از كتابي آمار جالبي به 
دست آوردم. يك زن مبشر به نام اليزابت دوتس كه شوهرش نيز مبشر است، يازده 
فرزند مي آورد و آن ها را بر اساس تعاليم كتاب مقدس تربيت مي كند. سپس نوه ها 

تربيت كودكان



خانواده
و نتيجه هايش را تربيت مي كند. اين زن با وقف زندگي اش به اين فرزندان و تربيت 
نمودن صحيح آن ها، شصت و پنج دانشمند، سيزده رييس موسسات عالي آموزشي، صد 
وكيل، سي قاضي، شصت و شش پزشك، هشتاد وزير، سه شهردار، سه بخش دار، يك 

سناتور و يك نخست وزير به دنيا تقديم كرد.
او نسلي قوي بر جاي گذاشت. اين ثمره ي تربيت درست است.

اما در اين جا با تصويري متفاوت روبه رو مي شويم. پدر پزشك است، فرزندش هم 
بايد همان راه را ادامه بدهد، نوه اش هم همان. چرا که باور دارند: "اين در ژن هاي ما 

نهاده شده!"
اين زن ارزش هاي درست را به فرزندان اش منتقل مي كرد. نمي گفت: "پدر شما 
بايد  حتماً  هم  شما  پس  است،  "پيانيست  يا  و  شويد"  مبشر  بايد  هم  شما  است،  مبشر 

پيانيست شويد؟" 
والدين بايد استعدادهاي فرزندان و آن چه كه آن ها بدان دقت و توجه دارند، كشف 

كنند و مطابق آن تربيت و تحصيلات را برايشان فراهم نمايند. 



۱۱۳

 فصل نهم

وظايف فرزندان

همان گونه كه والدين نسبت به فرزندان وظايفي را به عهده دارند، فرزندان هم در 
قبال والدين داراي وظايفي هستند.

بياييد به افسسيان ۱:۶-۳ نگاهي بياندازيم: 
"اي فرزندان، والدين خود را در خداوند اطاعت نماييد، زيرا كه اين انصاف است." 
پدر و مادر خود را احترام نما "" كه اين حكم اول با وعده است"" تا تو را عافيت باشد 

و عمر دراز بر زمين كني"
اگر مي خواهي عمر دراز داشته باشي، بايد به پدر و مادرت احترام بگذاري. كلام 
خدا مي گويد: "پدر و مادر خود را احترام نما." حرف آن ها را گوش كن. شايد بگويي 

"اما پدر و مادرم مي گويند كه هرگز جدا نشوم، هميشه با آن ها زندگي كنم."
مي دانيد، احترام گذاشتن به والدين و امتناع از كلام خدا دو چيز متفاوت است. 
كلام خدا مي گويد، به والدين ات گوش كن و آن ها را احترام نما. البته شايد بپرسي: 
"من بالغ شده ام، اما والدين ام مرا وادار مي كنند كه به كليسا نروم، چه كار كنم؟" 
والدين  به  احترام  كند.  زندگي  چگونه  گيرد  مي  تصميم  خودش  بالغ  فرزند  بدانيد، 
معنايش اين است كه تلاش نماييم آن ها را درك كنيم، براي اين كه آن ها بزرگ تر 
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از ما هستند. جوانان نبايد نسبت به بزرگ ترها گستاخانه رفتار نمايند.
در شرايط امروزي بسياري از جوانان مطيع نيستند. آن ها فكر مي كنند بزرگ 
خواهيد  ها  آن  سن  به  هم  شما  زودي  به  كه  باشيد  داشته  ياد  به  نمي فهمند.  ترها 

رسيد. آن ها هم مثل شما جوان بوده اند. هرچه بكاريد، همان را درو خواهيد كرد.
پنجمين حكم از احكام دهگانه اعلام مي كند: "پدر و مادر خود را احترام نما، تا 

روزهاي تو در زميني كه يهوه خدايت به تو مي بخشد، دراز شود." (خروج ۲۱:۰۲)
امروزه بسياري مي پرسند، چرا مردم زود مي ميرند؟ براي اين كه پدر و مادر خود 
را احترام نمي كنند. اين حكم خداست. هر كس مي خواهد عمر طولاني داشته باشد، 
بايد به والدين اش احترام بگذارد. اگر شما ازدواج كرده ايد و با همسر خود زندگي 

مستقلي داريد، معنايش اين نيست كه به والدين خود احترام نگذاريد.
به  پس  بگذاري،  احترام  نمي تواني  بيني،  مي  را  ها  آن  كه  مادرت  و  پدر  به  اگر 

خدايي كه نمي بيني، هرگز نخواهي توانست احترام بگذاري.
شما مي دانيد كه وقتي ازدواج مي كنيد، يك تن مي شويد و بي دليل نيست كه 
والدين دو طرف را پدر و مادر خطاب مي كنيد. يعني اين كه بعد از ازدواج، والدين دو 
طرف، والدين دو نفر شما هم هستند. ما گاهي از مادرزن و مادرشوهر با ترس صحبت 
مي كنيم، اما جوانان هم بي عيب نيستند. هر قدر هم كه مادرزن يا مادرشوهر با تو 
بد باشند، باز فرقي نمي كند، تو اجازه نداري درباره ي آن ها بدگويي كني. حتا اگر 
هر يك از والدين الكلي است، باز هم اجازه نداري به آن ها بي احترامي کني. تو بايد 

عزت و احترام آن ها را به عنوان پدر و مادر به جا آوري.
در قديم در مورد فرزندان و والدين قانون خاصي وجود داشت. 

"اگر كسي را پسري سركش و فتنه انگيز باشد، كه سخن پدر و سخن مادر 
و  پدر  نشنود  را  ايشان  نمايند  تأديب  را  او  چند  هر  و  ندهد  گوش  را  خود 
مادرش او را گرفته نزد مشايخ شهرش به دروازه محله اش بياورند و به مشايخ 
شهرش گويند اين پسر ما سركش و فتنه انگيز است سخن ما را نمي شنود و 
مسرف و ميگسار است پس جميع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار كنند 
تا بميرد پس بدي را از ميان خود دور كرده و تمامي اسرائيل چون بشنوند 

خواهند ترسيد" 
- تثنيه ۱۲ : ۱۲-۸۱
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كه  اين  براي  اند،  نكرده  ازدواج  هنوز  كه  است  كساني  به  مربوط  تر  بيش  اين 
بدي  است  بهتر  گويد  مي  كلام  كنند.  مي  زندگي  جدا  و  اند  كرده  ازدواج  بالغ  افراد 
را از شهر بيرون كني و از بين ببري تا گسترش نيابد. قوانين آن زمان بسيار سخت 
بود. امروزه گرچه آن قوانين ديگر وجود ندارند، اما دنياي روحاني به كار خود ادامه 
مي دهد. امروزه "مسرف و ميگسار" در جواني مي ميرند و يا در دعواهاي خياباني از 

بين مي روند.
خاموش  غليظ  ظلمت  در  چراغش  كند  لعنت  را  خود  مادر  و  پدر  كه  "هر 

خواهد شد."  
- امثال ۰۲ : ۰۲

پدرزن،  يا  و  مادرشوهر  مادرزن،  گرچه  كند،  لعنت  را  خود  مادر  و  پدر  كه  هر 
پدرشوهر باشد، مطابق كلام خدا زندگي اش در تاريكي به پايان خواهد رسيد.

خانواده نيز چراغ است، اگر لعنت كني خاموش خواهد شد و به تاريكي فرو خواهد 
وجود  بخت  تيره  خانواده هاي  همه  اين  چرا  كه  شديد  متوجه  اكنون  عزيزان،  رفت. 

دارند، كه چراغ شان هرگز روشن نمي شود.
والدين! اگر فرزندتان را به خشم آورده ايد، از امروز بگوييد "مرا ببخش، بيا زندگي 

تازه اي را شروع كنيم."
فرزندان! اگر والدين تان را آزرده ايد، برويد آن ها را در آغوش بگيريد.

همه انسان هستند و درك مي كنند. بگوييد: "مادر، پدر، بياييد فراموش كنيم. 
هميشه  ها  آن  بخشند.  مي  هميشه  والدين  كنيم."  شروع  را  اي  تازه  زندگي  بياييد 
مي توانند فراموش كنند. اگر شما ازدواج كرده ايد و زندگي مستقلي داريد و دشمن 
مادرشوهر و پدرشوهر هستيد، به خانه ي آن ها برويد. بگوييد: "بياييد همه چيز را 
فراموش كنيم و زندگي تازه اي را شروع كنيم. ما شما را دوست داريم." و يا اگر داماد 
هستي و از مادرزن خود نفرت داري و اجازه نمي دهي همسرت به خانه ي آن ها 
برود، همسرت را بردار و به خانه آن ها برو. بگو: "بياييد زندگي تازه اي را شروع كنيم. 

زندگي من تازه شروع مي شود." و همه چيز را با آرامش از نو آغاز كنيد.
اگر فرزندانتان را به خشم آورده ايد، برويد عذرخواهي كنيد و ارزش هاي والاي 

وظايف فرزندان
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زندگي را به آنان بياموزيد.
عزيزان! اكنون مي خواهم نوشته هايم را خلاصه كنم و آخرين نتيجه گيري ام را 
ارائه دهم. پس بياييد بار ديگر به تمامي اين مطالب اشاره اي داشته باشيم. خانواده 

بر اساس اين چهار اصل بنا مي شود:
"اي زنان، شوهران خود را اطاعت نماييد، چنانكه در خداوند مي شمايد"

- كولسيان ۳ : ۸۱

"اي شوهران، زوجه هاي خود را محبت نمائيد و با ايشان تلخي مكنيد"
- آيه ۹۱

"اي فرزندان، والدين خود را در همه چيز اطاعت كنيد زيرا كه اين پسنديده 
است در خداوند"

- آيه ۰۲

"اي پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازيد، مبادا شكسته دل شوند" 
- آيه ۱۲

خانواده بر اين چهار ستون استوار مي گردد.
مي  چون  انسان  خاطر  به  نه  خداوند  بخاطر  كنيد  دل  از  كنيد،  چه  آن  "و 
دانيد كه از خداوند مكافات ميراث را خواهيد يافت، چونكه مسيح خداوند را 

بندگي مي كنيد" 
- كولسيان ۲-۳۲:۳

براي هيچ يك از افراد اغماضي وجود ندارد. اگر هر يك از آن ها وظيفه ي خود را 
انجام ندهند، ظلم كرده اند.

اگر فكر مي كني: "در خانواده ي من هرج و مرج حاكم است. هيچ چيز عوض 
نمي شود" اكنون بگو: "خداوندا، تو را براي امكان آغاز يك زندگي تازه شكر مي كنم." 
دعا كن، از خدا براي چيزهايي كه از طريق اين كتاب برايت آشكار نموده تشكر كن. 

در حضور خدا دعا كن، توبه كن و تصميم بگير كه زندگي تازه اي را شروع نمايي.
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دعا كنيم: 

خداوندا طرز فكر ما را عوض كن. ما را ببخش اگر وقت كمي را به يكديگر 
والدين  به  كه  ببخش  را  ما  آسماني،  پدر  مي دهيم.  اختصاص  بچه ها  به  و 
كن.  بلند  را  ما  خانواده هاي  و  ببخش  خداوندا،  دهيم.  مي  وقت  كم  خود 
شكر  را  تو  چيز  همه  براي  پدر،  اي  دهيم.  مي  جلال  را  تو  آسماني،  پدر 
مي گوييم. بگذار خون مسيح ما و خانواده هاي ما را برکت بده. فرشتگان تو 
ما را محافظت نمايند. براي تمامي آن چيزهايي كه ما آشكار كرده اي از تو 
متشكريم. ما را كمك نما تا خانواده ي خوبي را بنا كنيم. به ما توانايي ببخش 
تا با هم متحد باشيم. خداوندا تو را بري همه ي كارهايي كه در زندگي ما 

انجام مي دهي جلال مي دهيم.

وظايف فرزندان
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مشاوره از كلام خدا
"هر كه اهل خانه خود را برنجاند، نصيب او باد خواهد بود"

- امثال ۲۹:۱۱
گاهي سوال پيش مي آيد كه چرا بعضي ها هيچ گونه ارث و اموالي ندارند، و يا 
در زندگيشان هر كاري مي كنند كامياب نمي شوند؟ كلام خدا مي گويد: "اهل خانه 

خود را رنج مرسان"
فكر  چون  رنجاند،  مي  را  اش  خانه  اهل  كه  ندارد  را  تصور  اين  كس  هيچ  البته 
مي كند كه خودش كار درست را انجام مي دهد. اين را درك كنيد كه اگر آن چه 

انجام مي دهيد خوشايند همسرتان نيست، با اين كار او را مي رنجانيد.
هر يك از زوجين بايد تلاش كند ابتدا خودش پيش دستي كرده و مشكل ايجاد 

شده را حل نمايد.
"اي عروس من، لب هاي تو عسل را مي چكاند."

- غزل غزل ها ۱۱:۴

از لب هاي زن بايد عسل بچكد. بسيار پيش مي آيد كه وقتي با دختران زيبايي 
روبه رو مي شويم، پس از صحبت با آن ها، احساس مي كنيم كه زيبايي شان را از 

دست مي دهند.
خدا مي خواهد كه زن در خانواده جايگاه صحيح خود را بيابد. فراموش نكنيد، از 

لب هاي زن بايد عسل بچكد.
"چنانكه سوسن در ميان خارها هم چنان محبوبه من در ميان دختران است" 
- غزل غزل ها ۲:۲

بر طبق كلام خدا پس از ازدواج، براي مرد فقط زن او "سوسن" است و بقيه برايش 
خاري هستند كه نيش مي زنند. 

ميان  در  من  محبوب  همچنان  جنگل،  درختان  ميان  در  سيب  كه  "چنان 
پسران است."
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- غزل غزل ها ۳:۲

براي زن فقط يك درخت سيب بايد باشد، و آن شوهرش است. مردان ديگر برايش 
درختان بياباني و بي ثمر هستند.

"خانه به حكمت بنا مي شود، و با فطانت استوار مي گردد." 
- امثال۲۴ :۳

مطابق كلام خدا به حكمت، انبارهايت لبريز خواهند شد. از غذا، پوشاك، اموال 
بلكه  نيست،  طلا  گنج  اين  و  باشد،  داشته  وجود  "گنج"  بايد  خانواده  در   ... و  نفيس 

حكمت درباره ي خانواده است.
"بر همسايه ات قصد بدي مكن، هنگامي كه او نزد تو در امنيت ساكن است." 
- امثال ۲۹:۳

زن و شوهر دوست هم هستند و كلام خدا آن ها را از بدانديشي نسبت به يكديگر 
منع مي كند. خيلي وقت ها سوء ظن موجب از هم پاشيدگي خانواده ها مي شود. 
زن و شوهر بايد نسبت به هم اعتماد داشته باشند و يكديگر را تشويق نمايند و تلاش 

كنند كه باعث سربلندي هم شوند. 
مطابق كلام خدا اين مكانيزم خانواده است.

 

 




